+ سل( هوافشای مه اند کول رد ۱۳ 
چراوایل دال خجمتمال بر سیل خیرت‌عویل سنذیزارومیسدیست هری 4 ندحم رسفا 
منوت بندگآن امابحفرتقدرفدرت .کواذ روت ابا جسن ؛ تکلدوش وک ددارآنررد > 
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تب 


رب الما لین طل امه فالا رض هنان لطا نالساعلابن‌ال اعطان نا امانواغاقان ین ۲ 
۹ / 


۷ 


و ا قان بنا خفن ,نا عفن ( امن فلا بنشادقا نا لد مك و سلطا مادام لس عازققرا از 


3 
عمس فر گان فر ما 


ثا ماد ضرف ردوده؛ اماب "مودک ووفافیت از رای 


عدلوداه باقدیرات رب الماد بر 


موی درپ ابت حشمت واقمال دراودا از ےک ک٥‏ 
/ 


إت اعن‌ازوا کرام وبا ملگ واجترام ‏ اقندار 5 


زساطرمهرها ره ابرق ترمو دند 


بانامت پومابو ماعیاگدزځ از شب رتا ویو 


بجر فاسیل+دتمسافر اتان را 


ام خاس خود فان ای پر مقرم ودند ۰ و مدز مراچت موک 


شانتا ارو احنافد که ییاز نع مقر خر بط ار البح فزت ماو یات بی ر لما غلا مر اده چوا 


راهم خان عکا سای ووخ دهن عفرو اغاق رک قد ر هرمع هوق ار واشافتاء هب 


© جل طع ارات ورات هگنت .ی هرد حجه ارام سین ر پول سه ۱۳۲۰ 
E)‏ 


۰ و 3% 


4 
3 
1 
4 


POSES 


2 خزه رام د ولات در 
تالاردیوانخاله شب خوابیده بودم . سح ازخواب بیدارشدم باغ 
تن خی امفابردەسوروماذراش تم و خوردم ەر الد 
میرزاراحنهکرده ودند چوذیم دردمیکرداورانر مبودم + بعد 


8 اندرونرااماًخدا اقل“ 
8 جناب آقای‌حرنی وجناب آفامیرزا کظ‌آمده‌بودند ۳۹ دماخواندن ۶ 
ایکا ا مدا وه ونظاماللك وزردفز بودیدقدر : 


ار -فدریراحتکردمازخواب 
بودیم حاحی‌صدرالواعین و 
بر زاابوالنطل امدند روضۀ خیل خو خواند دد شام‌خورده و ایدم 


)¥( سە وت وعم )۰-۰-4( 


: 
نم ورفتم حشرت عبدالمتلم 
لام و عمد الاملان آمد ند امد 

4 برد و اصح هی‌سر ف هکر دم وسینه مان درد میکوو 

۹ 

3 ہہ ذی‌حجه )۰-4-(9 

4 

9 سح اراب اا ن جاب اشرف دلد بازشساهناده ها و و زو( همه ود 
i‏ ح 

م اب السلهله بود س نوی باغ امد زر در اررو‌قله ساحته آمدیم برون و 
۳ 


شاه اد در شاه آبد مهار خوردیم عین الدولہ پود پم ازارسوآرشدیم وآمدیم برای کر ع 


د بر حاسم فخراللك را احضار کردیم فحرالاك امد وروز 


که وزبر همیون‌رو زانه منوشت خی 


1 کل الل 
0 کردے عل ۳۳ اطاں عم السلملا ن وكيل الدوله خان 
جایش‌را خا یکر دم عل خلوت بودند وزی دو ار سیف الاطاں ند ن وکیل اد وله غسی 


ددم 


۰ ۹ 1 
عا د السلعان فهوه حی بای اجلال الساهته مضمد خاقان ممین‌دوزار من خلوت منود خان خواجه 2 


اساطان دور السلمطان سناباعی بودند الول مفرب جاب ارف ايك اعظم وع اوه امدند جى 


لدو له اشنم و فرمودعم بمد آ 3 سید جن آمد روش خواند ودام خوردم دو سرشام 


ال دوسایعت بش ماود یت میکزد 


10۰/۹۷4 0(۰۰۰۳۹6۱۳۲۰ دعر‎ ED) 
25 اب بر خاستیم سر ورومابرا تم وجای خو ردم جاب اشرق اہك اعظم را امار قود جو‎ 
او لماه مخواندتوااستهبود شرفیاب پود اوه کی زرد ره ای‎ 
که سواڑتوے وزبردربارآمد حاخی‌با الد ولک انش را آورده بو ودم در رود می وا‎ 8 


۳ ا نر 


ند کی روی‌هوا خب خوب زم اسلحه داربائی‌همبكکلاغ تات خوب زد بنج آشرق از سیف 

الاما گر قے ماه دای ناديم خو لا وهی اسب نوی برقهداعت اد تکويك برای نگ اندازی و 

بھی رچین زدن خوب بود ازاوگر ق کہ انا یك اسب خوب بمدا وعرحت کلم همیطور آمدیم ] رسیدیم 

به سیف الاد اس بود وسی چهل] اشرق ینتک کرد ایهم ساحته اس تک رگ 

- پت مت نه ای داود ته مزحت هاه له سنا همین جهارهدیواریخعگ خی دارد انعا الت بمدها اد 

۱ خواهدنمود حقيغتاً سيف الساطان خوب توک ری است ماھ رکال اغات را باوداریم انشا بقدری‌ائفات 

خواهیفرمودکه اتا را ی یآادکند وبمدهاکه ابغاهای ام خ اباد وخوب باشدازسیف آباده مگذشت مک 

رود خا گودان واقع است ورسیدیم مزا 

کاغذی‌زیاد الى ماتا فة آورد همه را خواندیم نزديك غرونجاب اشرق |بيك اعظم آمدند تایکاعت از 

ع بگنشته فرمایشاتفرموديم وید رد والان که یکا عت از بگذشته وفخرالك این روزنمه را 

ا یویند سر از وموزیگانی‌ها مع رکه میکنند شاخ حسین میزنند وسینه یزنند وعن‌ا داری میکند حقیت 

_ آردویادشاه اساام اید همتطورباشدعصری‌هم جند تیه ناه انداخم وگنجتگ زیادی زدیم شب هم 

آفاسید حسین آمد روضه خواند جد شام خو ردم فخر الاك و سایرن بودند بت مڪ ردم وجند 

۰ وش فرسنادممونق|لك‌هم امشب ازشهررسیده بودشضو امد مدشام‌خورده خو ایدم 
»--طل( سبح جم دوم )9-4 

واب برخاسم دست ورومان‌راشسلم وای خوردم وزبردربارآمدقدری عب کرد م اوزپردربار 

بودزدم وبمدآمدے پر ونسیدعلاًالد رن وافق ممه ول هثل را سالعررعه بات 


ری‌خوردیم وقدری استراحتکردیم وکیل ال واه آمد 


خلات 
۷ | ات اک و 


| سیر 


Wla ea li; 
7 


ك E E‏ جز شی یود رد الاك ودمالساطان ند قدریکقد 
خواندج و بمد باد مالامان درس های‌فرانه مان رامذاکر کردم نانزدبك شروب . جد جاب اشرق 
انيكاعظم را خواستمرآمد تایکساعت ازتبگذشته جفی فرمایتات‌کردم وجسد آفاسید حسین‌آمد روت 
خوانهوز در بارفخرالات وسیتال اطان نود ند حب کرد وز ردوبارطانجة کبک رآ رای مرا اه 


امداخت جیرالساعله ترسید لی امه بود وده داعت بمدشام خوردم وب دازام با ضدویکاعق 


نشسدم فخرالاك وسار: ن‌ودند تبت میکردم و جد خوابیدیه 
حول تسم رم )۰-4 
سبح از خواب برخاسم غاز خواندیم و جا خوردیم وضی دا ها ته مخواآدیم خوادم احو ائان 
دا خی خوباست دردهمپوفع شده آمدیم یرون سواراس‌شديم . جاب ارف ابك اعظه وز 
اس فندیارخان سرداراعط بودند فخرالاك وسیف الاان از جلو ر بودد وضرا 3392 
زده خصو ص دست خودمانرام 


ونوشتبودنداسندیارخان سردا را سمدم حت قرمودیم بقدریك فر یوار 6 32 


اط ته اطا o E r‏ 
هبنطورسواره ميامديم جندتاطرقه باطیانجه زدیم شلك دولوه 
شدیم ورالدیم قدریکه آمدیم رسسیدیم خر اللك‌که سرواه ابتادهبود فرمودیم کابودی 
عرض کرد باسیف ال لطان جلو امد برادروقوم وخویش‌های سیف ال املاق راک رات ر زا ا 
ده بود و ااپاخاوامده بو دید es E e‏ 


نتم 


س a‏ خدم حرایراز؟ 
زردود وزر a‏ ید او عم قرا 


عنزل واردشدم 7ت E‏ ها 
جبراسامته ها جلوامده بودغر وی وکل وله آمد وسفی؟ 


806-۰ یکنبه جبارم عرم ۰۰0-4084 
امروزاهدبتزون بروم سح رخاستم بادات مسواهنسازی خواندم و فی دعاهاکه دوم خواهیم 
ورخت بوشيدی آمد‌تویحاط . جناب اشرق الاك اعظم آمدند قدری حب تکردیمهوا هم اربود آمدم 
یرون سوارکفسگ شم ,کرو کالسگهرا هم دادم خوالاندند محراهم سبزوخر نم مینطور ااب آشرف 
ایك اعتلم حب تکنانآمدیم جد فخراللك وسیف ااساعلانر| خو ات مگفتد از جلورقه اند فرستادی را 
کگاهداشتد قدریکه رقم رسیدیم فخر لك وسیف السلطان هواهمآقاب نبود یرود محراها م خیلی 
پاستا نودب تکنان قدری آمدم . بمد اسب سوار اسب شد وزر درا امیر چاد جک م 


رسیدند بقدر يك‌فرسخ هم سوارء آمدیم چند؟ قازلاق روی‌هوا زدیم سیف الساملان هم چندنا تیر انداخت 
ده شمس الاك هو تن میداد بمدآمدیم بازسوارکلنگه شد مدوم لک پشت سر ما ی آمد 
ینک وخارش‌دررقت وماند دونااسب‌آوردندواتومیل‌را ادو اس ب‌کشیدند وبردند مزل . فطرالاك 
عرض میرد میومارنرا اناس که بآومیل به مبرند مثل اناس تکه اسر میبرند بمد قدر یکه آمدیم 
سالار اکرمرسید شيخ الاسلام قزوین‌را یسر انتدارالساطان ساعد الدوله سردار آورده بود شاهن‌اده های 
قزوین بودندنجاراعیان جت شهری‌جمیت زیدی بودند هیک نزداك شهررسیدعم جناب ارف آايك اعظم 
حم وارمآمدند وایکالگ در رکاب میامدنددستة تزا هم جلوانادهبوند برای‌احترام عر م بمر چادرجنگ 

امد داخل شهر شدیم . خیابانر! همسالارخیل جوب 


ب خی بدی‌هم‌دارد دیمان رادردآوردآمدم نوی تمارت را ا 
ترخات زادیفرام رود ی ی چون اماندرد 


وخوایدیم ET‏ ارهایابوا جمیی‌خودشرا آوردم‌بود سرراه ماداد وارای و" 
پودند وکنارراء تاشه رس ف‌کنیده ایستادهبود ۰ 

۰--()۵30 دوشنه 0-04 
سح ازخواب بر خاستم ای خو ردم ورظم جام وازجا مآمدے یرون آمدم‌الاخاه بعضی د خط هاو نلگرانها 
بطم ر اننوعنم و بمدامد ملین جناب اشر فيك اعقلمآمدهبودندایستاد نوی حاط وفرمابتات ی کردم 
اك تجار طهر انرا خواست م آمد بحضور بجفی فرمابشات فرمودیم سار کرم ملك انجارقروین وجار را 
بحشورآورد مدیلاکف ریس راء اجزایش غضورآمده م‌خص‌شده رخند رقم نوی یغ جندت‌سارو 
گنجتک ودلیجه گلواهزدمك‌ساررا آزخیی‌دو رب کوج( لاه زد و حتیتا خوب زدم‌نگ‌های 
خوب امروزانداخنم جناب اشر فا ك اعظ هم صداشرفناز-ست دب کرد قدردوسه ا 0ا 
حطور بودند وحبت میکردند ذخیفاجاهم نویغاست رقم فذخیرهرا گرد شکردم خبل) کز ویز ا 
سالارا کرم خی زح تکنید.ذ ینغ مارت هم یز اکزه شهرهم مب خوبو] کزه ماخ مت سل 
1 اکرم خر اضی‌هستی و بسیار خوب ھکار ھایش رامیت یکر دہ است بمدآمدےالاخال و زر در اروق ال و 
سیف ال اهلان راخاستم آمدنداهب ت کردم نهر تخوردم بعدازنهار خو ایدم جرال اه و امین حر تو میا 
آسفرعلی‌خان مو من خلوت مارامی مالیدند بمداز< شد وبازقدر یکذ خواندعو سفیدسخطبا 
بطهران نوتم وقدری‌سوفات ازمغازه‌های قروینآوردند خر بد وفرستادمطهرنبرای ما وخاز 
واهالیاندرون طرف عصم با انگرفت مك‌سدای‌غری هم آسمانکرد با چند مار ودلیچه! کارا 
طور باران یبرد الا مه مغرب امت واین‌رو زرا فر لك نویند هواکرو 


۱ ود خیل‌هوای- ون بوذ جاك اشر فبك اع هم سواره‌د رکب بودند و عبت یکر دم قدر بك 
۱ ای 
رفتوزردرباز را خواستم ع داب خان رافرستادم پرودوزیردربارا یاوردآمدعی ضکر د عقب‌مانده 

اش والهارارا زد و خواهدآمد بمدفخر الاك وسیف‌الساطان ,| خواسنم رگنتدانپاهم عب‌اداند 
3 موق ودرگ بودند دنت ی کردم امہ وزم متلا شور تعزهداری‌است هیچ 
جا ابید نعد مک نگ یندازم ینطو رسوا رکالگ بو آمدیم ع راهاازاین بان سپزوخرم خی اصفا 
بود آمدیم از چند اد ءگذحتے اول حسینآاد بودآمدیم ار یدیم به که لاسمین دوه است بسرهای سلطان 
سم یز یا دہ عدتدتفری مان مداد مد بل مزل در موی اس مها 
پار الا ق کو چك دار دک مامز لکر دی مر دمم همه اد زدهند تهاری خوردیم بعدازنهار قدری خواییدم 
ازخوا بک ر خاستم ھواجندتاسدا کردامانبار دان پان بودب او دآمد ین وض خواندندرو 
کردم شروب آمدبم اطا وزیردربار وسایرنبودندآفسید حسین‌آمد روضه خواند جدتام خورده خوایدم 
آسامی‌دهایکهامروزسرراءبودازانتراراست( حسبنآبد ) ( بتگه قلمه ) ( آقابا ) ارتفاعاجا ازطبران 
مد وھ تادر عات داز شام مد رون فخر الاك وس ان اطانبودند یعدم مهار جنگ آمد رقم 
آزسرابردء یرون غلامهاخواستدر خزند نگذاتوقدر غام قدی‌توی حابن باق رالات و سیف الساطان 
مب رده خلت بد آمدیم توی سراپرده فخر الاك وسیف الساطان 


۰-۶( چهارشنبة هنم حرم )۰-4( 
ازخوآندے بعد ازغازقدری استراحت‌کردم بعد .رخا سم سر ورو مان‌را تم وای 
م خواندم تجیرسراپرده را ازکردند وکالسگ مارا آوردند دم اطاق‌استاسیون 
ابی اعظرآمدند آمدیہ بین سالاراکزم آمد مرخ‌شد رفت بتزوین نظام ااساطه آمد 
سوارکالسگه شدیم ندرم هر اهاهمه-بز وخرم وباسفاخل شبهبود 
۰ حم خوب ساڪه اند آماقدری عرض راہ ست چهارذرع پشتر 
هات اطراف راء‌گفتد اغا مال‌ رورا وله زننایب 
و در ماهورشد راه اغلب اتجاهاراا 


ت است تاو یکه داد دبنمیت !| 


و درف يورت قره داغ فر ق که دارد آنجانیداردانجا دیگینداردهمین رودخاهاستو: 

در فصل زمستاننجاها عکار تن وکاث زبادیدارد آمدیم وارد متزل هدیم استا پو زاي 

به سیون فر تاذ اطاتاۍخون درد بل آمهم روی روهخاه بت ابڪ آم یه است هلها | 
فرتگمتان نهاری‌خوردیم و بمد نار خواییدیم یکدفمه ازسدای بر له ومتمد خاقان وارسلنتان ‏ 
ناصرهمیو نکه مارا میدن بیدارشدیمهگفتند ازشدت د جادرجا آقاده اند جادرهکزندی را که ار 
یکدفعهانداحته خود دی رفه‌بود س مکوه از رس‌باد قدری‌همبارا‌بارید عصری وکلالدوله آمد جزخل ‏ 
غي یک نمج بکرديم ین بودکه ازمتخم الدوله وز ر ځار متم یگ دنا قگراف خواسه بود که ساند ر او 
بقدريك فشنگ اشد حا لا که قگراف را خریده است صورت فرستاده جهارصدتومان خرید .پر ر 6 
ماخودمانفر گنان ک ودم هراق خی رکه خوب را درت تاد واا دمآرد کچ 
سدتومانقیمت این مشود هرگ يخر يدم وی چون خودمانفرماش‌دادهبود متفر سادهود دیگ نیش 
پس‌پدهماجارفیو لکردیہ چبزض بی امروزسرراء دیدیم سهناسګژرد رنگ ړوی هدیک رکدام دو 
سه حخروآرمی‌شد زیر شيك غا کی هینطور رویه بند شده ایستاده بود خی تاعا بات بک ا پروي 
مانده ندیم لسالانآمد درس‌فرانه‌مانرا خوانديم يعد ازشام وزیردربار فخرالاك وم الاطازر ك و 
ماهم خواییدیم یکدفمه ساعت نچ بودکه دیدیم آسهاندرق‌وبورق یکن رعد وبرق‌میزد جل ست مثل ود 
و رقهاتیکه دراسکلوی‌قره‌داغ دده بودیم ما اطاق بودیم چندان سخت پود مابرای‌نوکرها خی بدبود ازباران 


ورطوبت سیل‌زیادی‌هم آمد وق رعد و,رقمبزد فرستادیم آ سبد جین وموتق‌الدوله رایاووه ا6 ۱ 
حسی نکه آمده‌بود ما ماتفت نشدیم امامو دوه آمدوبایشیخدمها مدت زدند وا حدق ماراجت ۲ 


مراد نگ فرمودیمکه چاو ارهای مر دراس یکر ند و اد 
رود ازسه ساعت اش بگذشتههم بارچای جردم شر وع کر 
جایمتل طهراناست وهیح‌شاوت ندارد 


اد راو یہ 
آنیم سوار 6اگ خودمانشدید وراندیم فخر الاو سیف اطا وامیربہادر جنگ و هرکاب 
8 ددعت میکردیمرامهمه جز بهار اوکاررودخاهمیرودرودخاههمآبسیلمبامد ندیم کوه‌های یل ستی 
دارذقدرسدذرع گس اف .ثل دیوازامارامراحخل خوبساخه ان دگل گم خیل-خوب مير فت اماك قدری 
واگ بودقدر ایک د واگ بگذرد یش نبودایندزه خی اسنابود همه رازراعن کات اندزو خر مو بین 

| درمورکپان ملك ین الدوله نار وعانشزنادتراست‌در خت الوچهواتیر هم نادب بر مووالوچه 
گنت چدندواودندجاهامگرمسیراست ازطهرا نبا مدیم هنو زا چه‌تکوف بودو برموهر ناتیاه 

| دزن دوالوچه درشتامت قعلاقتچکینو یا وندهمسرراءبنطرفوانطرفرودخاهچندتادده‌شد 
| شت منز دمر یمسر واه ودآمد تسیل .در راهم خدایو زر در با وفخ رالات 
خر کرده وه وززرد نز سواره آمده بود از بلویدرتگ فخاللك بگذره راء تنگ بودء ساضری 


| اسب وزردراریخورد هگ گر درگ اسب لکد می‌آندازد اسب وز در ارمبرود توی‌تایش‌درشگه 
1 لك وش همبازوبتهگرفته نزدباكبود زر جرخ درشگه اند فخزاللك هم‌درتگه جیاش رادادهبزند 

هیده شود وزودر پار ییاد کند ازاسب درشگا که بیاده یشو د اسب‌ها درشگه را بر مپدارند واز 
راء » اتن حارج شوندپرتگاه اهرود فخراليك خودش‌راازدرشگه می‌ندازد یرون درشنگه جی 


1 رارک رک کن زودیادہ ی وہ وہند یاب رازتوی‌تایش مالبند 
ادت خطر یوی نداده بود خلاصه ارگ ی درمز حاض رکرده بودد نهاری‌خوردیم 


EY 
جما بعرم و‎ ([«-- 


دس هگذشته سوارکالگشده انیم آمدیم رسدیم اد جناب اشر فاعم سید گت 
دار شدهاند آمدارسیدع پل نوشان آبشاءرودهم ااماید داخل‌رودخابوزبنیجایمیشود آمارود : 
خانة شامرود خی بز رگنر وآ بگ لآودیدی‌داشت از کنار رود خاهمیگذ شنم هواهم خل سرد بود تلز تان 


م کوه‌هاراهم‌رف زده‌است موئق‌اادوله وامیادر جگ‌همراه بودند عبت مکردیم آمدیم ار پم یکجاق 


کهزمین‌ساف بود اف ر الاك وسیف ال اطان‌هم رسیدند وزیردربارهم بمدرسید وهمراهمابودند تی 
کردیم ومیامدیہ اماهو اخیل‌سردبودو ماه کل بودیمآمدیم] رسیم جاک نحل ان ود صر ال لا 
عاتادهبود حول ازاویرسبدیم وگذختم بسدفدریکه آمدیم نصرالاعته ویگریگیبیده سور اماب تاد 
بودند چونخ کل بودیدیگر نبا حرفنزدید هیتفدراحوالبرم‌کردیم وردشدیم‌مديم بکرم 
وارداطاقشدیم دیدیم برازدوداست ٤‏ جاردرهاراداد یہ کرد ادودهارقت هواهم Ew‏ 
زمساناحارمقل فرستادیم آوردند وآنش‌تخاری ارتخد نویءنقل ودرهاراهم بکد‌اری ور یم 


هار خوا دم بعد از خوا بکه بر خاستم منی‌تلگرافببطبران وبكتلگرافهم ولد #۳ 


آمدند روضه خواندند پمدشام‌خوردع بمدازشام جناب اشرق آنيك اعتم را حضارفر مود حضورآمدجشی 

1 3 ۳ 1 
فرمایغات فرمودیم ورقند بمد فخراللك‌راخواستمفرمودیم روزامه را تونت وز ر در اروت ۶ 
دازشام‌خوايدع زکامازخل‌سخت‌است واذیت‌بکند * 


هو( تب دم عرم 4و 


1 ۷۴ 2 
ات ب ورد ری خوردی دازا خوابیدیم خوانسالار و عبرال اه وحن خان 
اسدیم و در خا-تم از قدر: وت ادخ داايك 

a‏ ۳ مج 


رس پیت رر سیدیم تم ای ہز است انم 
یشم مارسیل عر کر دنہ ار خل سحت وبداست ابر بشم نیش و یهاش کج میشو دا تما سبل خی خوب 
بودهو آبریشمش بار خوب میشودوهرسال ام مارسیل مپخر یہ جناب اشر فا بك اعظمبعفیتلگرافها 
آوردء ودک لگ اف آۈردەبو دراه روسیه راخلى خوب اخهاندوا نا ازانرآمیلامی‌خواحم‌رت 
وا مک یو امیرآطور را بادونفرصاحمصب ویکجترال خواهنداورد دسو رالسل‌رامراهم 
جاب اشر ف اتيك اع داد هک شب‌وروزراء ر ودوی‌شهاآر ابر ودرو زهانند روددستو رالسل‌های‌لازمه‌ر! 
چ دادیه واابكاعظه رفتد بمدوزر دار فخر الاك و سیف الماطانآمد دعبت میکردیم فخراللك وسیف 
ا الساطانرقه بود ندر زەب لکهدی‌است‌نم فرسخیمنجیل اسر ومعروفآنجانمر یف میکر دندکه خیل سرو بان 
فتك میات و قاشادارد انات درم جت ازسفر فر گنان ید بروم »نم بمدشام خوردیه مدز شام 
۱ امب ادر جنگ هآ مفی تلرآقا ازطهران وټربزازولمهدرسده E.‏ و بمدخوابیدیم 


بو و ا تفن اببرخستم وغازخواندم بسدازغازازخوایدم 
رخاتم سروصور تن نردم وسوارشدع ام وزفرامو ش کرد جکبگو نم جاو 
ر با کرفهبودنبا اکال زحتومعة تتم از بارهار اه همه <اازدست راست رودخاه مپرود 


خد چوکز مخ رس 


آمدیمکرجیرویآببوددادیمیازکرد ند وچنداغر ندنه رفتدازطر ف رودخال 

آمدنداین ر فاسب بدا خا نکېل یکالگە یامد يك دبای لگ نارکا 

کالگهچندلگد سحت انداخت هم ان کاس جی خلاو قاغان للخ شدكەمبادانگد و 

دادیم »ایتک ردشد 1 آمدیم تارسیدیم بيك واشوی؟ خیلاصفابوداسب خواستم جناب اشر 1 

امرهادر چگ ك بودسوارءآمديم حوامل,هشت‌بود زمین‌سزوخرم لها زردوقرمزيكتهبودمتلبکلسته _ 
گل قدری‌قعنگ بودکه بن یشودوضم گل دکوه‌هاخل یات سکاو تاغل سور 
هرچهبود فرستادیم جلووفقط هدینکاسگذماوهمراهان‌اهفرساد وز برد بر یاو نهگنشدعقب است بمد 
وززردربارهم آمدرسید وهم رابود فخراللك وس ال لطان را خوا استم‌گنتدا نپا ماندماندتوی راه 
هماران سخ دراوایل راگ رتو مدایستاد بنج شتا رکه رکدام م سنو بك متك هاش تکنار را 
سرازیربود خی غاشا داشت جنگل ورای سزوخرم وگل مه‌توی گل دیگبترازاین غبشودکناروامده 
شریف الەلمابود دكن زبادىساخته بودن گنشتم قدر ىکآمدېم نمرالسامقه اعا نگلان شربتدار مد | 
الاك بیگاریگی مدبرالاك منظراللثه منج انی حت مالك وامام چیه وچ ی سررا ایی 
نصرالم امه ینطو رحبت ی فرمو دم وآمد با سیدم تا لکهرسم داستمفزلمادوسردری اس تکش وف 
املماساحته د کار و انسرای‌شاءعباسی در مهمان خانهمنزل کر دهم ان‌سردرسه اطاق‌رو عشرقورودخاه دا ردو ۹ 
سهاطاق رو فرب اماما واسطه زکم وسینهدرددرهار ابیت بودیمو میت نتم‌درهار کم زا نات چدان 
خوش گت انعا بل فردابتوانم‌سوارشونم وشکار بلدرچین بکنمباده‌شديم جاب انر فاا آم 
آمدندقدری فرمایعا تکردیم دك عظمرفت فخر الاب وسیف اس اطانر سین فرمودیم چراعقب مدد 
ادگوش‌هیدو ترا کتیهگوششانر یل قمکشديمبمدساری خوردیمهدزار خوایید م 
بعضی‌کاغذهابود خو آندیم وعصری‌وزیردولار فخراللك وق الاما و 

روشه خواند,عدشام‌خوردیم حبرال اه وخوانالارو ستی‌بودندبمدخواينيم 9 
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آموز ندیم زاده‌هاشم ر ویم سح الک از خواب بر خاستم زا ۰ 
gone‏ 


ع مد عی بودگد شنم رودخانقدریست سنگ 

لای بارا سوازه دررکاب بود آمديم سبش الساطان‌سرراء اناده 

ررسیدیم مزا یبود عر ضکردند بل جایبامفافی‌بود آب وسپزۀ ذوف 

ر انباوزيردراروفخراااك و 

کت مامد ب مد سر خم فز مو ديم رق‌تو یکنسگه هاان نشتند بمبراللىكه و 

یوار در رکایودند را همه جا از کوه بگذرد رود خا 

ج یت رادرسد رانفوابانده 
بودیم ودرست یت و انسنم تاش اکنم بیرالسامثه وآنہاع مض میکردند بعض‌جاهارا وناتا!ڪرديم حقیقتا 
نگل وسبزه دیرب‌نازیننیشود وخیلصفااست آمدیمرسيديم یگفتند بدرشربشدارساحته اسث 
خوب بل بودارآن تاد اسب خواستیوازکاسگراده شده وسواراسب‌شديم ام بهاد جگ بود بمد سیف 

ا ناوید قدیک مدیم فخاله زسید شمس لت یرسمه بودند هینطو ریت کنانامدم 
| آزشاریبود از طرف دست چپ بهعینآبشارا مک وکهباوزیردربارانجاشکار رقهبوديم یك مرالهم انجا زدیم 

_ ایک داشت آبشار کل زنل ربخت ایا اغلور نیمخت ومیگذشت نوی‌راه جوب درس نکر ده بو دند 

٠‏ وواد و یگات یریک آمدیم باز لبود ورودخانه ما ازروی‌پل نرقم زدیمرودخانه بل کف ریس 
واه وچی‌روینایسادبودند اسب ماه مکیرمکرد ازرودخاهکهگذشتي دیدیم راه ببست آگربرمیگعتم 
ر ا ود جر بدا را اڪ رند ود 
تشد ديد شم هر قکرده ما جلوهمبدسردی میمد ر یدیم 

دیم وراه زفخ رالات وامب,پساد جگ رفند نوی کالسگه هاتاننشستد 

بود قدریک آمدیم رسيدیم بمکاساث یکه از جلوآمده بود آنا چند 

وین همیندازد رقه بود عکی ایك 

بعر ضکردند فا خته اغا 

اعدا ارا 


وستن مر 


(سنحذ) حلل امام زاد, 


رسیدم منز لکه امام‌زاده هاشم است آین ده مال شماعالساطه است بش 


گنجت کروی هوانخیل خوبزدم مد خوایدمازخوا بکړرخاستم. 


اشرف نيع وضو وکیل الول رافرستاده بو که کرد دنکن ت وام ام 
بود بیاورد وا يغام فر سنادبو ده صح خوده میا رم میخوانهيك] کتلگراف مود منهراه 


الاطانرا آوردند وزرذر راردا هم فرستادم آمد عبن میفر مو دم ك د تخط م و منرت ولج ۱ 


اقدس‌ومتداطرم‌هم دستخطی وشم وفرستادروش ااب ك عم ایت خر تد بر اند یرد 


روضه خواه مد شام خوردیم وزیردربار وفخرالاك وسیف‌الساطان بودند بت مکرودم سدازتام ٩‏ 


امییهادر چگ هم ینطو رحبت میکر دم چند شعری‌ام‌وزدردبوارالاخ» که مزل دارم بوت وداد از 
فرمودعم مشبرالداطان نودت درکتاب جك کر جک خود مانوسلام»فخرالاك فرمودم‌اناتماروا 8" 


اطان بود خو یدیم 
( اگرخلافکند بردوجششآ کن خاش ) 
2 ( که زک خورده یردد نم سوهان ا6 
یك درخ هم |مروزنوی جنگ a‏ دریگی ھم داد هشن رو دیف ان م ا 
. افرااین‌است عر ی ت 


عشته‌ها که دردواخانة طهران‌هم‌هست و فخراللك هب شده بود 9 ۳ 
خطری رسد 1 
هو( با سزدهم عرد 6 
امروزای به ستگربروم صح ازخواببرخاسنم دبگرازدست باران ید 
مانده تا الان که از خواب بر خاسنم متصل باران مارد ومعرک میکند عار 
آمدم توی بالکن عاشا کردم دبد تاب اشرف اتاك اعظم سوارت 
شده امروزباین زودی اتابك اعظم رقه معلوم ش +59 
گناد جای اب جم‌ی‌شده ومئل حون 


کردہ ات ماهمنساعت بعد ازا 


جار اقادهامايك وودخانة دیگری از طرف دست راست میاید 

رو خا ويل ات حدردویست سک آب داشت قدریکه آمدعم سوار اسب 

: توت وعد حورو بمیراللیله دررکاببودند حبت میکردم ومامسدم 

EA.‏ دجم درخیک مل تارون مافرمزرنگ رک ا خجل 

۱ زشاخه هایشآوردند آلو چ قرعن بود بك کلاغی‌هم نشسته بود سم تقگدارها 

ا نود اد ج قهوهخوردم . جمد سوارکالگه شدیم زديك مزل 2 6 

ابن ستگرملك یگ بگی‌است طاق نصرنی ساخه بود خل‌فعنگ درودبوارهاراهه زس ت‌کرده بیرق زده 

شمری‌هم درطاق نصرت وشته ودد دک عباوت میشود ( بمزوسطوت‌ودوكتزالفاتله ) ( به تخت 

عخت باند مشاه ) آمدم‌تارسيديمبلزل . اب اشرف اناك اعلم حاضربودند نصرالسامثه 

۹ نود . رفتالاخاه مال ځودمان رو روی مام بلاخاه ومزلانايكاعظماست . دوطرف هم دکان‌ساحتهابد 

نوت بزااستک حتیکرزازدهات اطراف اعجامی‌ایند وازشهراجناس‌میاورند م‌دم‌خریدمیکنند 

یا ام مال گرگ است .یشک یگناشته وشبرتی ومیوه حاضرڪرده بود قدری‌شریخوردیم 

سینه مان دردمیکرد ترش قدری‌سرقهکردیمکه عوض همه چزسرفه میک ردم . بد هاری‌خوردیم 

| چون دیش که خوايديم + صح بسازغاز دیگرنخوابیدهبودیم قدری اسئراح تکردیم ۰ بد بر خاسنم 

تولسول‌روی وقونولآنگیس حضورآمدند اسامیآبازاین‌فراراست مسیو (زدار ) قونسول روس 

۱ اا ( ر یل ) تونسولانگیس میرزاعدانة خان واب اهل‌عکران همکه م‌دبیارگددة چا‌است 
المالك‌تربك ورودمار ا کهآنهاهر کرد ندرج هکر دمام جواب‌دادیموقدری فرما 

ا يوزراو E‏ 


ازقرار,کشنیدیم سه چهارهزارتومان اجار ماش میشو دد یدیم بآلکن 
سین آمدروتهخواندامدب تام فرص‌ماهگرفه بو مدآ 
خان وجیحشور بودندفخرا لك و سیف الساطان 
«ندشور مد خوایید ماجلوراساعت هدت 


26 € 


میدس 


الدولہ بود یمان آوردندایاس بوشيدیم آمدید بین جناب اشرق اب عم ین 


هوابسیار وب ودگاهی!ربودگاهیآقاب خبل‌ه وای خو بوده: وانستم‌سوآراسب‌شويم. 
دردمیکرد دیگرامس‌سواز 


عاماراع شکرد منت اب راید هکره( . جاب-اجی ‏ 
آف مدید و شرشمدار . جناب آقاشیخ دعل نہد جناب حاجی‌میرزا در ف ای جد . جاب اد 
ودنهد . جناب‌حاجی‌مامجمه . جابآقانیخ‌عل . جنابآقشیخاحدعل . جاب قاد اعد . ج اا 
شیخعی . جابآقسیدجد . جابآفامی زقسم ۔ جناب آقاشیخ محدتی ۰ جناب آقانیخ عل کاو نداق . اا 
آفاسید ند وسار یفر ماعات فرمودیم نانيك ورو ماران شکردندغدر نمی ند تم عبت روم 
جناب اشرق تامهم ودند .در خاستم وآمدیم سوارکالگ عدم سرکالتگ راهم خوا هه ود داب 
اشرف آابك اعظم سوارء در رکاببودند . وزیردر ار . فخرالاك . سیف ال لملان وسایرهم‌سواره همرای 
آمدندآمدیم دوطرف‌راه همستقبلین‌شهر ی ص فکشید»بودنداولتجارا رآبودندشالمگاهداتهبودند 0 
گاشتمکب بودندتجار رنه لانو غكآمدهبودندبعسپودی‌هابنوراتآمدء بو دیکر نو دی یرک سو رش 


بوداز ط رف مشرق‌شهروارد شدیم ودور زدیم ازخیااناصری وآمدید اطراف‌راء مین اطراف‌تهرهای ۱ 
فرنگتانمنهاآ نا اطاقھائیک درس کر دہ اند مئ لکرم خالہ وگل وسپزیکاریاست اغا نم در 


اوایل ببارکه موقع یرون آمد ن کرم است 
ازم پرون مباید هبتکه یرون آمد رک توت را رو ۍآپا رغه مېخو رد 9 
خودشانرا ازلماب دهانشان ببله دوست میکتند وخودآن می ولد ما 


3 ازرد يار فخرالتك و سف‌اللعلان امد دعت 
کے الاخانة خوایگاه وزردزباربود جاخ الد وله آمد تریب 
| 


ك هم ۷ گلو له زدیموحقیتا یل خو 


آمد روشه خواند بمذشام خو ردم مدازت 


مال ونه را دادیم و ید خواییدیم ام 


افا بود بوک ل الد و افر مو دیم وشت بان الد امه آدم و لعهده مکهآازه آمدهتحضو رر سید 


و 


دامر وزعبداللك ف 
عیی غاز را گفئے همرا نپا فت بهه یحو دخان خو اجه لیا 
مرح فر مو ديم اقا خدا صل ۽ 


ساغت یك کوموسنگ رز رو 


بز رک ی اخ را 
بسر مشر الدوله وسندقالدولا مک عقب مانده و رسیدهاندگ 
بمدگند میر زا کاشف ال امثه دور ای‌کاز رومیرا محضورآورد 


درخ لیس ل‌آورده وتالدیگر دوت وجهل‌هزار 
کاشته ید تنعل جای کار رواج بگر دار 


ج 


آوردوخوانديم مد غازی‌خواندی‌وسوارشديم رشیم بیاغ مدی الاك اغ خی قعنگی دآردنك شب 
| سنیدوودم رود خان کرچک‌ازنوی!غببگذردگنند فرقاوله دارد میرشکاررافر سا 
"6 زد آوردكسدکوجی اخابیداددک خی خوب می‌نواند قدریگردش 


35 25 15 کی‎ 
IE 7 3 
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بردانته‌ند که 


Oye ie ۱ ً 


لو 

3 
فیم نوی حياط مپتاب شب خو نی بودبافخر اللاك وسیف الساطان‌رامپرتيم 
م چندشمریمتوی خوالدیہ امبریمادر جگ آمدگقیم رفت 


جد آمدیم بلاخاله مسئن‌الساعثه دندان سازراکه ازطهران 


انداخت بمدفخراللك و 


دکه نمر ةاللعه دای مادر طهر ان می حوم شده ات 


ود دیدیم مارپدوخت! هن کوک لك 
اروا کشت آورد مارکوك بش بار بود هام 


بر خاسنم ازی خواندیم وسوارشدیم را 


یشم بای جناب اشرف ابيكاعظهوزیر دربر فخراللك سیف السلمان ام هدرک سا 
غبره در وکاب ودند ریم ارسیدیمار اه او نکاخاه مال جیحسنآاست کار خاو ات 
ابر یشم میکندکار خن نقادی است بقدردو بسن غر زو مه دراینکار هک میکنند وے لرا تفادی ونل مکنند . 


کارخا* خیل خون‌است. پول وفالبچه ابریشمیوازاریشمهاینلکرده را 


ونشو کردم حاجی حمی را وفرمود کارا نسجیراهماورد قوچ 
نکر خاهسداهای ریب مرت ردگاهی‌سهاو 


۰ و کرک 

سرخ نادنز ده مرت وسوشخل داد وحوضآی‌هم داش دورش زنیق‌هایآن بش 

کات ودند چسد رگ آنداختم اشرقدوهزاری اند کل بنج سآن درن زد نابات 

ابال خوردم وسوار خدیم من بزلقمریتوی حطگردیدم عب شد آنایجریی آمد سید حین 
بود روضه خواند بعد فخرالك را فرمودم آمد روزامه رانوشت وشام‌خورده خوابیدم 

)ول( نة هندهدعرم )۰-46( 

مسح از واب بر خاستم از خواني ماه مسولداشتم خوالدیم ای خوردیم مد آمدم بین حاجی ملا 

مد نهد وجندقرازعاماعضو رآمدند قدری هب تکردیم ازوضع نصرالساعله وحکومت عم ضکردند بمد 

جناب شرف | بيك اعظمآمدند بعضی فرمایشات فرمودیم وچند شیشه عکس انداحتم پسرفیلسوف اادوله 

ورالد بعکی خودشاست جق‌وگنده بدتلگراف زیادی‌ازولایات رسیده‌بود همه‌را خواندیم وجواب 

توشتم خودمان‌همنلگراف زیادی‌توشتم بسنها خوردیم بمد ازنہارفخر الاك وسیف الساطانآمدند نا 

هم قدری اب تکردیم جد خوایديم از خواب که بر حاستم رقع بیاغ تشم الاك ازشه رگذشيم ازارهای 

شہرمثل طهرآن سقف ندارد کوچه است دوطرف دڪان انا الای‌دکان‌ها طوری‌ازدوطرف جلوآمده 

که بد ر دو سه ذرع بیعتر آنمان یسدا ست مضاز ه های خوب دار دگذشتم ورقم ۲ یرون 

بر خیاهایخب‌قتتک دارددرستپای چگ دوطرف خین خل باصفا است رقیم تاواردباغ شدیم 

جناب اشرق تابث اعظم وزیردرباروسایرن‌بودند مارت دوسه طبنافنگ خونی‌دآشت جعیت شهری‌هم 

| برای ايگگاودعواىاندازند-نېق»غااآندبودند ‏ رقم بان وگوهارادوتادوتاىآوردلددعوا 

مياندازندخلغاشاداك تگاوهاکوهانغى داشتند زارچههای‌لوان هم بوهانگاوهابسته ودد خی 

ت شاج ها اه کرد بودنداولمتل قوچ بم کله میدن . مد گاوسیاه شربی پود 

غازییگاو غدردویست سیصد قدم عقب عقب ,رد ودواند گنند چتمازگاوهم 

شداراست . قدر یکاعی انجابودیم چندتا گورادعوا آنداح ند اغا 

جدآمدیم سوازکانگ شدیم وآمدمل انجادردم خی جی‌حضرت 

م مخصوص ای امیناطرم وممین اط ر مک راو خیل مت س ند 

دەت هابودند. جصیرالساعه هم زد روزثا انش مانیمدهبود 

۱ ای محرنآمد حاجی شیخ 

خوفی‌خواند . بعد شام‌خوردیم 


امروز یکاعت وم ازدسته‌گزنته ای ازرشت بانزلی برویم صبح برخاستم دعاهایکه اد توا خو اند 
+مودخان شوخی‌کردیم وب کرديم اجویکهدسان بود جندتا+مودخان زدید. وخدیدم . ب 


آمدیه بان نوی حیاط راء میرم عر ضکر دند جناب اشرق انايك اعظم آمده انددم در اضر ند 


آنحباط کوچگیکه دم در است جناب شب الما گرا که عم ای مر مع ص جت فرمو ده بودي 


۲ 


آوردنددهای‌سفری هم بگوشمان خواد نوکر هاهه بود آمدیم رونوا ر کلسگاشده واندیم ناریا 


«یی‌ازار ازقراریکه مبگنتد ان‌راه بر زار سایقطوری بودهکه تسیاب تو یگ فرومبر تند اماامروز 


1 
E 
4 
۳4 
4 


طوری‌خنگ بودک فخرالكآمد عر ضکردنمانا کندگرد خا اززمین شدی‌شوه . عبتا اسان 7 
ارن‌را‌راخیل خوب سات. میرزانهیرگلای هم دم درام وزد دهشدیر مم دیاز ماتوسال‌داردخیل : 


هم بامکنت‌است . خلاصه‌دم‌یربازارآقاس‌دقاممکه ساحب چرازاراست آیبتادهبود دبیم اورا 
قایق‌زیادی حاضربود یرق‌هایالوان وشیروخورشید زیدی‌آو ان کردء بودند . رکم وء 
پهلوی‌ماجتاب اشرق انابكاعظه وزردربار آهی‌حرتی امیرب‌اذ جنگ آقآی سد ین 

امین حضرت مصدق‌اللك شمی‌اللك مود جوز‌قا یکوک بود سارن‌هم درسایرقایق 

ابن رودغاه که از بازار نوی کر جی نشستم یك شم ازسفیدر وداست خودت تدر ودازطر 

رشت میرود بدریا که نجاهم ثبل است و تکار مهیمیکنند رن شب کوچکس‌همهجازتوی‌شهروشت 3 
از کنارشهر مبگذرد ناه انجامیاید جندانبزرگ بست . قین‌ی‌های خوتیلیای خو داخ وق 6 
میزدند به زبانگنیتسئیف خوی هن خوفی‌یخواندند ٍ 
آمدیم یك مامی‌سنید زرگی خودودازنویآب جست واقادنو 
وگرفم و دست خودمانازادکردع ماهیراالداحتم تویآب . دآمد] 
است درحقیقت‌این رود خاله ان‌مرداب رانتکل می دهد و اب 
سلوو کاب عنما ت ورد 

ما یگ اماهی میگ دبک 


ماهی تون نور اوه وکر فد 


ت و( ازل )4-- ی 


پر یلاق قعنگ خوت ذارد ایك وسبف الاو نصرالس امهو انبا هلو کر جی‌ه 


آمدآدیش‌ما . اجلال‌السلمته مؤمن‌خاقان ور شی برد زو 
0 ۲ 3 0 بو 
مار تم مہ جم شد ند کنیا قادسهساعتو م‌روی مر داب بودیم آمدیم تا رسیدیم باز و 
3 ۴ 2 4 
دسته موري ك تاو موزیگنجمایخصوص‌خودمان اياده بود دزد ند پیاده شدیم از کدی ۶ ل 
مت کدهابنتادهبودنداظپار لفات مه فرمودبم ۰ مد کیش ار اه ر دهاو جند هرد یگ تر بك 4 
ىام علمای انز اینتادءبودند هه اج NG‏ 
آمدیز درعمارت‌سذری نز مار امه بارخو کات‌در از توء 
اب بكاعظيبول بده داز دکهانتا ات رای رگیتن‌ماها 
۳8 1 
زرد ر خندثر مراب از 
طرفة i‏ د وی ادوساء NE‏ ۱ 
"گاشته بودید ونغاشامیکزدیم . دوسه زا ٤‏ 
شد فخر الاو بصبرالساطهومونق حضوررافرمودیم وفتدنوی قابق ندستدورفند بطرف‌ازیا‌ودوباره |4 


بر گفکندآآدو بفزوب‌مانده غاد 


آمدند کاغنزیادی آوزدندهمه‌راخوالدیہ احکام یک لاز میود حضور 


یم عد آمدیم قدری‌در از کیدیم و جد ر خاستم جناب اشر ف!] مك اعظه 


دیم پمدخودمان‌هم کاغذ زیادی 


و 


وکل واه هماع زیاد ی آوردهبود بمدشب‌شد جرا غان‌خو‌آن‌طر فآب سمت‌قاز 


مهم بادودسته موزنای خصوس وق زا روی مدا بگودش: کر دندومبزدن کش ماراهم چراغان‌خوی 
کرده بودندبغا خی باصفا پوداز اکن عاشا کرد زادوسه‌ساعت آزشبگذشته . بمدشام‌خورده‌خواييديم 

)۵۶( دوشنه وزدم حرم )۰3( ۰8-6 
اموز دزا رل وضات سح از خواب رخاستیم دارگ فان وضو ماز ودعامانرا خواندم جای خوردم 
آمدنویلکنهوای ببارخون ود دزیم خی لآ دوگ همه ود قدری ب تکردیم بمدمی لکردیم 
ببارکا یگردشکني مان رفرندی جناب اشر فا ماع گفت بر اس راعاضر غابد بدا عاضر 
خن 1ب امف ج تاه مشک دش قز گی آند ال در دار نت بکا ازق ار یک برض 
رساایدخیلی امنقین‌است واسپانی‌آورده‌نودکهز مین را بااوشبارکنند وتمباشند وروی‌خم رای 


شانتدواقاً 


BS es. 5 
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۱۳ 


E ES‏ از o‏ ودد یا 

بدرازی بیادشدېم وق‌ازبا رکس تسد هی د 

دوقو بول داشت يمى بای ممنوعی بااوراءمیرفت بعدآمدیم مزل ندیم السلططان‌راد یدیم کلاس خوداعوض؟ 
چاوقدریب ت کردم وشوخی فرمود مکشتی ۰ بزرگذرومیکهدیروزآمد,بودام‌وزا ما جت همین 
سفرف ریک هم عضی اید همراءا نکد رو ند .موتق اوه . فخراللك .موق لك . اجب اوه .رفن 
مهم بدا زح رکتانبد سح رک‌دادم بدنما خوردموقدری‌خواییدم سدازیدا دن اناز ی اش 
زر وکوچك فرمودیم پعدعاشا یکنی‌هارا یکردم وزردر ار و خوانسالارو یرال اعلهر سوارکردم 
رقنند نوی دریا بمدناسرالمالك وفهوه‌جینی ومعبرال اهان وآقسید حین رام باکرج دیگراز در 
فرستادیم جای‌خورده بمدجناباشرف 1ابك اعظ هم آمدبسدازضروبآنش!زی منص شدکهواقاخلمصفا 
ودغا مکی وکر ی هارا چرافانکرده‌بودند زد قتتگ بود هم خو گذشت جمدآمدیمک روض وات دام 
آخورآمدعر ضکر د غانۂ درسمت قازیانآشگرقهآمديم نوی بلکن ناش کرد ومفرستادم‌شروا ام 


کندوجرض رساند هشنادنومانهم|ناممحت فرمودم بعدشام مبخورد کاب اد چگ آمد و فی 
تلگرافبنیک رسیدهبود از حضو رگذرانید و جوابانبار ام رآخورنوشت بمدمخص‌شده مام خوایدیم ۰ 
06-۰ میا یغرم 066 


له سلامت‌ زخواب دارشده بمدازغازوخوآندندع امرادر جنگ شرفیاب شده امامجمهرا حضور 


یشم درسمت چب راه واقع‌شده دریاهم 
چبراء‌است قدریکآمدم میل فرمود که قدری سوار اس 


CY) 


نازا ازماا دور کنند عاممدوناآمد ند توق اسیهای مابه 


ا تاریو ی اتب 
رس هر یش وکانی شکار تیم انسوس نشه جای‌مونق 
3 ۳۳ بودحقیقت چگ اموز طوری پاسفابود مثل 
بالگ منویاغ شاه جر رکتمیکنداز ی مصفابود دوبرمسوار اسب شاد گید کرد مکبرگدوبوی 
سیر میداد گر چه فر ست ادبت ور بیدا کنند وی بدا نشد بنظرمارگل‌موسیباشد در ین راء جندرن 
دید مشدک ایآ یواست( فرب کیودجال) (قر منک ینک ری هك فر سگ از هدیگر 
کل 48 وات آمدم‌ارسیدم نم فرستگی منز که موسوم نازءکنداست عیدالسافاسوارثخود اتب 
| آنده بودموردمت شد مقررفرمودیمازسوارهها احواللررسی نابند مر هادر جک احوالررسی مود 
ای گند از چرزهای ریبک امروزبنظر ر سید دوخ رگوش بو دک بوست 

3 راه اوة مموممیشودخ رگوشچگی هرای تفساوت دارد ۶ 
9 بمدواردهتول شدیم اطاق‌ازجوب رای‌ما درستکرد: بودند خل فتنگ بود رقبمکناردریامغی گار 

و و کی زو ورام رب 


لاقچون‌ایناطاق آدرپاصدقدماسله‌داردخوایدیم‌درحایکه خواب رودم 
زدند یکدفه دربتای طوفان رآگذاشت کم ذرع اطاق را اي کرد مازانجا 
ی برای‌ما باهن‌ارزحت درست کرد ند 
گر دی چرآد رآمدی داوم شدکویرای 

یبازاجناباشرق اتاك اعنم و 


او دارم در | 


حال‌ماسباثآران‌ساحل‌ها ) بعدشام خوردم و سلاءی‌خواییدم 

۰-6۶( جارنة یت وک غرم )۰-46 (0 
خکر خدارا کابسلامت ازخواب ي دار شدیم | گرچه د يغب ملزل ماخیل سای وا 
ول‌مدانة عاخیل خوشگذشت وخوب‌خوايديم . بمدازبیدارشدن امراخورشرفياب شد روز 
وسته بود آورد . بمدازادا فرضه لاس‌پوشیده ج‌خورده وزیردرارش رقاب 22 اس چاو 
تقد یی حاحی‌اقارضا که مالك ابن ملك بود نف‌دیم کرد بعداز پرونامدن دم سرابرده جناب اشرق اتاك 
اعلم هم شرقیاب شد ۰ چون عل رضاغانگروسی خواست ازجا مراجمت تابد حضوراً دستور السل 
اوراهم فرمودیم مخ گت مخص‌شد . بمد سوارکانگ شده امدم تيكاعظم وزردرار ماد 
امیر آخور در رکاب بودند . قدری قرآن خواندم م فه ری هم بت كردم . مد جد 
اشرف اتابك اعظم رامخ صفره ود م که رودتو یکالگه . امروزاید ازجندین بل جونک میدالسامقه 
تازه درستکزده وخل خوب ساحه ودبگنرم . ماگ 
درایروم وافا خلاستا وجنگ خیلباطراوت بود . جضد ترا 
زدیم میدالساطه‌هم وجھیتقدم کرد . مد مراجمت e‏ بلوی‌درسمت چپ 
ا e‏ < ارا ا 2 دو 


فرستگ ) ( قرم شفارودحلا کوجگیمنصل‌عخمه سرای ) ( قرب" موکنده باه 
اسکام فاص جع فر سگ ) ( فر سم سر یکلا اسلا جبارمیل ) ( قره ده 


= ا کی ۴ 


ی O‏ 1 
گت ما ری رم بت زین ازگایبای 
کنیندها ند بسد ندنک 


اھا پود امقر ر قرم ود که عیدالامثه 
ازآمهااحوال پر سی اید ل دعا ون کر دند پډ ازیل کوچی عور تود يلاقاسۈه بعقی ازعلمایاهل تان 


واه لگیراد اشر بود داج والرر یار 


خل خو گن .بمدجای 


اطاق اس وخبار جوپ زمی زده۱ 


کردهندقپو تصرف بنآمدهجندقدمي‌آمده 
باسفانی یل استادر نقمایچودستگپای فر بو 


دهایساع رده الالان بومونین 


EEE:‏ ج 


OEE: 


د بویت یز بط دإ سا ۵؟ “ 


ای جاباهرف مسا دزی دیسا 
خان‌داده ود بمدقدریراءآمده قدرید دم امفاا تک شخص‌مبل ن یکردازا ارو ۰ 
که ایام مثل جاهای سایق مای میگرفند ودر ابا جوب بودکه میرن 
قطه عکی از ان مای‌هااناختم باز توه صرف نوده رقیم نوی جگ لک اززرای نار خوردن 
دهم بقدركفرسخ پد درجگل داق قدری ماود تل اه نوی ان کل 
داه میرقتم تام زمین سب رگلهای تاه دادن درا 
درخارا زده رامیدآموده ازج پروزآنديم نار خواستم عر ضکردندکنهار و[ جاوبردماند پوزیردربار 
فرمود مک اگ نبارما سید ہار خودت رایایده دران ید رای خودمان سید نود رآ 
قطمه هم عکیآنداختم و جند تفر ادخ تخورد عمس الاب رازه خن دورف را 
بود درهوا درطرف چپ‌زد اقتاد وی‌دریا واقاً خی خوب تیر داخت وطول خود که اتی مورد است ۱ 


رفت ازتویدریا یرون‌آورد بد سوارکالیگ شد راء اقادم بخدریکاعق‌ دراه بود نوی گل‌روی ۱ 


در خا قرتازهایزاد نست پودند دوترساجچه آداختیم را ول نخورد نردوم بکدال اقا نا داداشو ‏ 
امدیم جمد ازورود منزل‌خوایدیم دوساعت خوابه برد بمدیوخاسته 
کناردری آخابگی دان زدند رقیم آنجا مای‌گره مدندفرمود دا 
سوارکرجی‌شدند ردو یدریانورانداحتند دومرنبه مادام تاد الساعه ازدرا یروق 
فر سنا جاب اشرف ابی اعظمدند یدرد خواست مگنتدسال دار خو ید دوبارمکرجی 
خواسم امه ادر جنک نصرال امه سوارشده رفتد وسط دربا کی بددی بود رقتدازدی كکی د 
شبگذشته آمدند عر شکرددکه جهارورس‌رقیم وآمدیم مد احوالماب خوردگوا 
آمدرماطاقجو فک جبارذرع طول دارد شب جمهاست نازرا خو اند آقسید 
عیناساهان یرال سلمثه من خلوت ازن ال نید ین بو 
ازش بگذشتهاست مشفول حبت هستم بعد شام خورده خوا یریم - 
۰-6۰ حول چا 1 
غاز خوانده جای‌خوود: 


دا تال امه هم اعد ندیم غو دمامقر فرمودیم»رآخور پیش رانزديك او 
د مه ح رک تکرد رفت و خی |سباب حبرت شدکه جعلورشد بعد یکنقرغلام 
دا کردهآورد عرض کرد رفه ودکنار در قاده ود تج سخ اور کردم کلول‌فدری‌سر 
1 وا سید بودباری همه چااز جگلآمديميكفاز مد از بالاسر ماردشوديكتیرآداختمموم‌شد خورده رقت 
یدرب لاشخورهزدیهآمد ندرا جندخاه بودکماهی گر ها رای سید مساهی مک نکرده الد 
| ار نودب تور دول چزی ور وننیامد یك قهوه یل قرمودبم را قادیم نوا رکسگشده اد مزل 
راب باقر بایباستقالامده ودند اموز هه جا امین حضرت امیراخورعین‌الاطان دررڪاب بود د وحبت 
کوب بمداژ ورود مال پار خورده خوایدیم بعد ازدارشدن امدیم پیرونشنو لتیرامدازی‌شديميك 
کلاغ در روی‌درخت نشتهبود قریب دویت قدمقاسله داشت با بنج تبرنصرالة خان تقگدارزدیم و 
فرستادیم جاب اشرق اناك اعظ نا شا کرد بمد ام اخور شرفیاب شد ڪڪ مدعد هار از جلاب 
ج اتايك اعظم اورده نقدیمکرد موم‌شد خود نايك اعلم هم امزات اشانیکردهاست عر ضکردند آگر 
| اجاژه میدهید امامقلمیرزا کهازاستارا امده شرفیاب‌شود فرمودیم ید بعد جناب اشرف انايك اعظلم 
قلمی زا وامشمل خان ر اعضو راورد شرقیاب شد ند قدری فرمایشات فرموده ازوضع سرحد سژال 
کردم بعضی دستورالسل‌هادادع مد آمده یا خواآنده شب‌را قدری تکرده اقاسیدحسین روضه خوانده 
6 شام خورده خوایدم 
9-0( نة بست وچهارم )۰-4 
آب بدا رشده نغاخوانده دوباره خوایدم یکر مازدستهگذشتهبیدارشده خاسهخارا 
بک اسااحغاید . مدازاسلاح لپاس‌پوشیده چلی‌خوردم دعاهای‌سول‌هرروزء راخوانده وزر 
جک آمین ضرت امیراخورشر یاب شدند . بعد خواستمکه سوارشوع آمدیم دمکالگه 
ونصرالساطه ویکاریگی وسار خوانی‌گلانراکه جم‌شده بودندحضورآورده 
وهه دنا کردند حرکت فرمودع . قدری‌ازراء باجناب اشرف اثابك اعقام حبت 
I‏ خود رود ماد جنگ آمد مر ضکردامرو زان 
ر :6 تاشادارد ‏ فرمودم کلسگهرانگاهدا عاشای 
ع وقطرش يك ذرع وارك دمانی‌داشت مئلدعا غگراز 
بود تقرس مسمودخاز خی شیه بود درکال 
که آکزترم وجندتا قدری 


متوجب بذل مرحت بود نک مخصومی خودمانرا که لوحت ف 1 


کنارراء تست بود میراخو نشانداد آعگ خود میراخورزدیم وخ خوب‌زدیم. د ِ 
دره جا رعاایدهات عرض راه ربن حاضرودند وسلاپزساواة ی فرستادند . بىد وا06 
آمدمادوفرسگی استارا امام ق می زاگ ردیل باجی از خوانین‌وسوارموشاهسون شرفیاب 7 
مورد ممح تگردیدند دراین جنرورمی‌دی مر رسیدکه قرب هفتادسال داعت چون و راا ۲ 


چست وینجتومان دست‌خودمانباومرحت فرمودیاوهم زود خوشوت شدء دی ۳۲ 
زادخووقت‌شده دح کرد »در ورودا ارام 


غامرهلاباستتبال آمدهبودد. جیهم ازرومی‌هازن ومر د ودند در-العبوریك دخترر وم یگل اند کر E‏ 


ح چب استارا که تازه بتاشده موزيك وفوج اساد بود درنزديك منک برایماممینکرده بودند _ 
موزیکنجبان خصوص ود دوتاکشجگی‌روسی‌ه اغجاواردشده - وقبلازورودماه ند تروپ ۶ 
کردند ٠‏ مشیراللك محضو رآمداز متیر الاك هم بعض‌سوالا کدی ام‌وژه ریخ تلاط ود و 

خی ساود ولیاآب وهوایش خیل داست . به‌دازورود منز تار نوردیم وض نلگ 
رسیده بود ملاحظه فرمودیم جواب انا راهم نوشن وخوایدیه ازخوا بک ي 

شستم نماژ خواندیه . جناب اشرف انالك اعظم شرفیاب شد . رابرن‌امیہادر جنگ آوردکه ب 
دکایکه رفه بودند در دراطوةنی‌شده خالکرد یک درانوفت فخراللك ونا اال ب و 
داشته‌اند . بعد ازمدیراللك سوا‌فرمودیم عرضکردندکه درروسه دوقطار رااان راد 

کند هه نرن | کسپری م بوتپرسید ‏ بدازایکه دواتسیون رقه درا اون 

تکاهداتت اند . بمد امام قلی مبرزاشرفیاب دده پاحضور جناب اشرف اتاك 

عامراشفاها جواب فرمودم مرخص‌شد ازمغرب وعتاخوانده 


بنج سیرآب داشت و لین 
آب نداشت وزیر دربار شرف 


او ان 


4 ول( آسارا )= ۲۹۰ 
۳ 


فقو یکب ۷۰ عرم ۵۵6( - ۱0 


وا ل مضه اوش یلتو از 


52 


ول 


7 


tata tata tو ج‎ 


ازاؤ شد 2 > تناد بابك 
کرد رگراک زر آن وسایرجاها له کرده جوا بھرىك ر ورد 
داز ار خوابیدام اعدبرخاستهقدری‌درحباطگردید م قوجید رابود خواست نو ءگلوله انتتگ را که 
باو جاتن ح کت میکندامتحا نک مگلوله رن نگ بانداز؛ یك له مبشود خواستم زم خورد یلا 


او واقاد سلو رکه زديك بود غ 


۳ 


3 
4 
8 
0 
3 
3 


4ات ان خی 


3 زد تا رکشت 


برد بود وس‌تومانيم باب بگو سفند انمام‌دادع عدر قم جام سرود 


ورقرا کا ور ر م از ادن میراخوز در ورو دد رال له م لاس خودرا عو 


بود حضورامد مداز تاز افا دين روش خواند بمذشام خورده خواید یم ه 
۰- -*()989 درشنه ۲5 رم 6(۰8--(۰0. 


سے ازځواتار خاسته مسا زخواندءبازخوايديم یکناغت ازهسهگرشته دار شدیم ودعاهسای ممم 


سس نتم بمتاندم نوی حیاط +عفولگردش بود مکاقاسید حسین لباس‌خودر! 


رد جرج زخ رچ بو جرخ مرت بور 


۹ 


شرفیب دنه مد امد یرون سرایرده قا خواکاش وک نان شاه ولع ده جاضر و 


وده سوا لگ دی فوج نصرالسلمك قوچ امیره سوا کتیکخال وقزاق ومو ز2 
دمیل حاضربودلدازههاحوال پر یکردیم خپلدماکردند پمد ازکالگبیاده شد ازبلعبو, غودیمآموررن 
خارجهباستقبالامده موزيك وسالداتببادهوسو ارءحاضر بود لدا خوال پرمی فر مودي ونوا 
جمد سوا رک گشده امدیم تخا کرای‌مامی کرد بودند همه نبا خوردیم خواسم غخوام موزیك ‏ 
زدند فره‌ودیم مو قوف نایندءصردیر دم در دو ای تکم ګو دخان بودطوریکه تک هکردهبوددیواریکش 5 
آفادهبودر وی زآنوش بسدامدیم‌سو ار شدیم مت هم ز یدود جب انس هگ هایطهر ان بل ابتار آامده ود 
کالگم مثل برق ی آمد درهه جا رای روه صکنار را اضر بودند دعاوشامیکردندآمدم ار دم ۱2 
شدعمان؛ شاه غاحی‌واسار ادریاچهة 
ا ڪر جی پل متح رک سا حته بود ند کی یک‌کالسگههارا ردکر ده از مناج کگنشتم ره بم 
بده که موسو مود دی دراجا زوادی بودندآمدارسیدیمه تک ان‌ازرودخاهگذشتموز در ژر 
عرضکردگاهکنید .دیور یک زد نید شدهواقعًطوری جت بو دک .نل دیور بدا سای سید 
بودوقرعن درنوی‌جین مث لگ ل لحر ج رکمی‌کردند آمدم در خا بر كاوق انیل خو ونیا 
م مر لکرديم یل زا نلیتا سنارا! ینز حجیمی زا حسین خان الارم حو م اجار کردم ود از 
ورودتکرانموزاك‌وسربازگار عاضر بودنداحوال رس یکردیم هور | کنیدند بمدفله رده زجلوما گت 


از خواندیم دوباره خوابیدم درساعت ِ 
دعاهامان ر اخواندم سدوزردر با شرفیاب شدقدری بت کر 


ازدور خبلمسناود داز ح رکٹ ازتزل اتسوا رکالسگاتدء ام ,هادرتجنك و امیرآخوررا درکالسگه نشانده 


متقول بت بودم امد منزلبازدر جاوما ماه و دتم زیت عاضربودند حول سیفرمو دم‌دفیاه 


2 U aL 
کر ده بمدامديم توی اطاق چای جور د ان غاه مال سر بازهای ابو د پر ان خو یبود حدازشام خو ردن‎ 
قدر یرو رتا خوآندم مدو زر دریاراصرا کرد رای ختگی راءخوايم بعلو ری ضتهبود ےک ر‎ 


روه را اموش کردم امعب ادت یل خول خواییدم ` م 


هترم )40$ سوه 1 

از خواندم مدا صرق جاح رکت کر دی مد زطیدمورس سردا 4 

رگ وتا مد رصع ۰ 
فرسنگ بودهوزيك قزاق هم در داب حاضربودند. مداژسوارشدنان تا سوارکری‌علحده‌شد. ۹ 
3 

ماودد عتاب‌اشرفآبك‌اعظم وزّیردربار ۱ , 

شر ود لو 

لتاظان عنم || ۲ 4 

۶ ما ام ا 

داه بو تیب میلست و هت ۱ 

و جب مین خی ت و هور بع ك 

۹4 

بک زی ددم تل گل دبای حر اس ك 


قدری 4 امد نچا روز درم داز ناز با 


دو ا رگن غاد رکز دبز د دس واه داد 


خوردهروضه‌خو آبدندوخوامدع » 


به وستوجمرم )اه ؛ مس (ه 


کردندما هرت نویاطا چا 


بل( .خی 


صح رخاس نا زخواندي داهای ممم ولی را خوانده بای 


٭ چا خوردہ 


قومودم آگرچه دیشب نخوايدي اد عام یل خوب است بد پار ر 


قد خواییدمیکافت بد ازظهر جر کت کردم بازجیت زبادی! 
کلسگه شده جناب اد 


فاك 2 این 
اقرف بک اعم وود ایک ور که دورشديمبدهی دم درآغیا 


بیاده شده قدزی تاج نکمم بد منوا رشنه امد امنهار جنگ 


3 


فر نکی مرد 


بود ند سو 


مهد بو هامید وید موی 


وشمس الاك راه ما بودند رودخان 


کر ددست چینود وچهنمرداب کل دود و نار ار میامد ازقزار یکه مر کر دند _۔ 
: خٍ ما رکه عر شکردند وت و 
ڌودرع ق رود غاه اسان م تی ۳ 
غ مق رودخاهاسنت من ټی دروم ارس یکر کل لی تک مید هندزیساللا نک از 


وریہ داخل م یود ولکن فا یکی م ناتراک درمتان 


اناستا جیهم داخل میشو ند 


( درسالان‌رداشته 


د( 


۳ 


3 


IR 


۹ هه ۳1 0 ¢ 


اه 


0 


بت 
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See 


ومباینداین‌مرداب‌هارا نتکل میدهندوداخل‌درا میشوند کندکتری‌ه هرا 
بودهکازآنوقت احال فرب وت وهشت سال.یشود تکار هالک آنوق کر د هبو 
آمد بول خواست اسب قزاق لته زد ضمفه اقاد زبرچرخ کاسگه ازتخضلات ای وان 
کرد ولیم بوداده شد ورفت کالسگهجی‌ماسیدبود شالسبزیدته بود نة عر ت 
استخلاس خودش‌وبرادرش که روسپامیضواهندبرایگفتگوفیکه کی دارد آپارا E‏ 
آشرف 01بك اعظ ہک بجا ی لازم ها رکند وخلامی آنہارا بخواهد آمدیم تامنزل ناء ودوورس‌بود این 
اہ ودوورس را تامنزلچهارساعت ون‌آمدیم ار سید اغجه قبول ( صح قول ) دریاجه‌هم دارد 
اغچه قول است ابن اس اسیون را هم بهما ام میا مند مدیم به ترز ڪه حاضر بود دم رنوت گارد ‏ 
ایستاده بود ازجلواناگذشتم دسنة موزیك دانشتد ودفهکردند ۰ امدم نوی رن این هاترناستکه 
بيست وچهارماء قبل دیده بودیم ہمان حالکه دده بودم خیلخوشوقت شدیم که ادا بلامی زاغا 
آمده دراینآرن تہ خرنگتان میرویمو خی خو دحال بدیم ازاسکه نوکر ھاگ ار : 
رقه بودند انا فردابسلامتانماراملاقات خواهیم کرد . اگ کرآف‌هم ورود یمد روب اع 82 
امپراطورنموده جواب مٽ آممزی‌داده بودد که وال وجوب عادر مشود ۶ باعلحشرت 
کل مالك روسیه پذیرائیکامل ومحبت آمبز یکه درهنگم ورودمناساراسرحد دولت وسیمه 
امپراطوری شد بریدگاری‌ها یگرانایکه از فر سایق روه دارم افزود ۰ و با کل اشاق 
خودراتقدیم مایم خواهشمندم آن اعلیحضرت ادعة عالمانة مرادرسلامت وخوشی قول 
حضرتین امپراطر سما زرحت فرموده ابلاغ فرماید (( مالین 66 
جواب باعلیحضرت‌شاهنشاه اران . از اما که اعلحضرت هایوی اکفات فرموده‌دو۱ 
مرحد دولت من‌اظهار فرمودهبودد من و اعلیحضرت امپراطریس‌ها کال | 
ادعب خامنة خودرادری‌خطر بودن اعلبحشرت ابو ورفع تفاهت مت 
خلاصه رقم توی ترن شام خورده و عک کردم ترن را در تجاه 
واگن صدای سوت‌آکتیف ود ناس حکه د N:‏ 
1g gg‏ 
سح از خواب بیدارشدیم نم ساعت بط 


)هت 


کا قلکردند بمد جاب اشر ف ااك اعظمبحضورامدبااايك اعظم هم قدری بن ڪر دی مارفلماطاق 
اناك اعم همدي مداخل كارراًء ا باد کوبە شد م یکساعت ونم بظهر ماده و ار دشدیم چەشهر با دکو 
ایند وسال دومفا بل اد شده‌یاده‌ش درگ حاضر بود سوار شدرمآمدیم‌د رخا ناطومایانیها که مزل مااسن 
۱ دم درصاحیتصما موزیكدستة گاردحاضر بودند اظ ہار مم حت با افر مو ديم دم در سیف الساعلان‌راددیم 
ایستاده بود سدق الد وه رادیدم خی شیف بود و تق اوه و فخ ر اللك و سا رین راهم دید م‌درعمارت بود داز 
موق ول خی تعر یف میکر د دخلا صهآمدیبلاصاحب منصب زیادی هم بلابودند فر زب یب اطکومه پر نس 
کالاسیف فرماضرمای ققفاز هم که از جانب او آمدهبود درگارمحضور رسید وتویکلسگ ما ندسنه‌بود "امازل 
آمدیم انار خورد م خوآنیدم بسد ر خاستم جناب‌آشرفآنبك اعظم کافتزیادی ازاسلامبول وغیره آورده 
بود خواندیم تلگراف وکاغذ زیادی خواندیم ونوشتم شب هم إفخراالك وسیف الساعلان وصدق الدوله 
تبت ب کردم ظهیرالدو له بایسرش دیده شدل د که میرود با زندران امین هایون با پسرش دیده 
شدندکه ازتبرز آمده اند (ه) 
906۰-0۰( عنهض؛ سفرالظفر 4(0846-«- ۰:0 
از خواندیم امش بکنيك:اصرهابونو مود خلوت بود شب را هما مدق خی خوب 
ازهم قدری خوا یدیم مد بر خاستم جامی در این عارت نو من نسیهاهست رقم ت شديم 
1 چون خیل سردبودادوباره رخت وشیدیم ولگ خواستم سوارشدیہ ونم مام قاتازى ام ىيار خوییست 
J ۲‏ مثل حاکن رکویلدالان‌داردجنیناناطاقباست تکهدراناطاقېا خت ی شو ند اب سردو وگرم ودوش‌همه‌جمز 
£ تخد نیو سرون‌شوری بسل‌آمد وق جام رقم امیبادرچنگ واج الدولەھرابىا 


رابت آسودهاشند بم تارش فیابحدند چا یک در باطوم سل آورده‌اندآوردند 


3 


زردهبودندممهاطها را لفات فرم و درم رفتند + بمدنماری‌خوردیمبمدازنهار 
: | دید مکنوی‌درشگ نشته بودندمیآمدند وم حرف 
راد رهستددامادو راد زادموقمیل شان هه بودند هام 


e 


VEVEVEVEVAY 
۳ 


1 


اباد قدری تحبث ربوم امد رقم طاق جرا 
بعد امدیم ۰ موق الدواه عر ضکرد فامیل بونانا نا زلا» نان حانبر نم میجخواهند راب ر و23 


آپا املهارافنات وتفقاد فرموده ترک هن بها بودن متعول رک 


۰ بمد آمدریم باطاق‌سو دمان نهاری‌حوودیم دوساعت بعد 


فرهدیمازبطر و می همدع 

شور ربندزادرسفراول‌تروزذندهبودی نو ی بودگز شتم خلاسهد ید 

مچ پوڪ خوام دد و اعت ازدستذا رآ ‌گذعه آزخو 

فدری‌ترآن‌جید تلاوت مودیم موق وله و عاج لو آم تاور بن زادر جاک بود قدری با 
میت کرد واحرارا تغاشامیکرديم شهرودهات واستاسومایکه سرراءبود واسامیآپا ند نوشته خواهدشد 
لتاق میگذتم رودعابود جگل ود من جل جگلی بنظرآمد د رکنار چگ روت دبدسم که از 


۱ 


۳ 


۳ 


n ۰1 0» ۶ 
ENES 
$ ۳ 


سا بو که قنقازطرف دست چب ازدو 
و ده E‏ بود بمدآمدع i‏ اگردش کردم جاب اشرق ال 
وزردرار بود آسدم ارسیدم دم اطاق فخرالاك بک فمه فخ ر اللاك فا در اطاتشرا بازکرد خوره 
اتك انم تمجب‌کرد بمد یم إطاق فخراللك قدری حب کردم که خا تم فلت 7 
قدری شوخی E‏ ۰ تین اصروز اخوش بود احوالینداشت , خلاسه سای 


اطرافرا قرو سرازیری مندی‌داشت ۱۳۳ OE‏ 
آمدیم ارسپدیم باتاسیو فک ناور قزاق موزيك دمت ۂگارد حا شهر صاخب مان اس اده 


ذ دیک وسدیم زموزيك و 
aren‏ یك مر دک کوتاه قدی دیده شد خی لکوچك بود 
آزعیسی‌خا نکر جک باندی داشت خی بامزء بود مهب از جند رود خا«کنشتم نزديك غروب ات 


وغیره بودند ۰ ان‌شهر چست وهشت هزارسکنه دارد. دواطری‌توپ, ودوهزاررقزاق سا خلوی دا 
شام خوردیم بعدازشام‌روضه خوآنده‌شد وخوا ۰ 
1 بنداسام‌آنهاازایتقراراست. ») 
ابآشرفاابكاعظم ۰ وزیردربار ۰ موئقالوله ۰ امیر ادر چگ + فتراللک i:‏ 
م اليك . سیف الساطان + ندیم السلطان ۰ آقاسد حسین ۰ بصیر السلمگه ٠‏ مدق 0ون 
وکیل اهلد . مہندس الما 


کک ی بردب E‏ ایا 
و رم کات گنتد سناد دازد مزل تخود مانده است امر وز اروا لیڈ 

در گارشهر رتف عورم ان دق سم است که ماازشهر رستف میگذر م وهرسه مر نبه درا یا 
ار وشاممیخو رد آمدرم ار سیدیم رودخائة دن ب لآهی ر وی انرو دخان اس تک سه بل اس ت تقر یب بنج شش 
دقته طول کید مهن ازروی اینب لگذشتم ازقرار بک عر کرد ندهن‌ارذرع طول بل است بسر الاعفه 
ازترس‌جشمهایشراگرفه ودو نگاه تیک دوماتغاشای کرذیم مواق اد وه هم حدتکامیخواند شہر رای از 
دور ڪتارر ودا دن دورغایش بین .تل سلاو لبوددتمو زىك وحاکشهر و ساحبمنصان ی‌همه 
حاضر ودند موزیكزدند بیادشدہم ازجل وب گذشتم حاکشبر او كآورده ود ہدرم توی و اگن 
همراهان‌همقتدتوی گار تبارخوردندامبهاد جنك وسیفالساطان رقهبودندشبروقی رگشتدقدری 
دیرشد دریتجدیقه راء آهن معطل شد نها سیدند مد آمدیمبعورقرقرارگنتم همه جا کار رو دخا" 
دن آمدیم[/درای آزف رسیدیمک شهر طنان‌رق کنار آزف بود جاباشرف [ابكاعظم مپندس‌المااک 

| وش مایردندنقت رآآوردنداشام کر دیم مد خوابجانگر فت آمدم درا زکنيديمدران ین سيديمبگارطفانری 
ْ بلندشديم ورخت بوشيديم آمدیم بین حا کو ماحبتمباننظامی وغیرهبودند معرق‌شدندبمدآمدیم بلا ترن 
اتکی رد اول کرسیدیم ترن يست دقیقه ایستاداده‌شدع بغیبودگروش کردیماقاقیای زر دد ديم 
ساحپباغ آمدلد تناسنيك بازی کر دند خیلاعی وضیف بودند بسیرالامگه آمدچون بودمال 

از کرد خلبامءبود بیاده‌ندری 

ونت‌خورديع جدآمدیمهرن بك اغظ وز ردربرفخ الاک سیف ال مان وکیل دوه 

سس ی یات مود و داسال داد 

گر رن انم دی‌خودیله 


ا و رن دوه م ی رسد بو که ۳ 
کزان عنمدارهمزمات 5 
۰- 8*6( جبارشنه‌جرسنر )00( ود 

برخاستم نازخ ود ودبرخوایدم زوا خاست بت شم 
جلی‌خوردیم! شبد بې مملوم شد دیشب ای مد هگنت یمام خواب بودي بىد جاب اشر نع 
آمدقدری ی تکرد اجه جاهایباسفا و چهتکوفههای تشگ مبگذ اه قدر ررض نوت شود اس 
ازروی چند بل همگذشتي لک ك بودند. این یلها که رد مبشوی اغب مرداب‌استکهاژوود تام 
آن سوا شده فتکیل سردا داده است دراغلب استاسرون‌ها که اسامیآانوشه خواهد شد ترز ی ابتار 
]ری میکرد وعکیمالداخم وہازراء می‌افادم اغب را نوی وگن فط الاك برای ما کاب منوا 
احوالات حضرت سید سجاد علب الل وجنگ های‌ دیب خی ا حجاح را رضم اد ا 
رسیدیم پا رخوردیم هوا رعد و وق شدید یکرد باران ویره زیادی‌بارید ماهم خواییدم بدازان رتام 
قدری حب ت کردم چه زمیا همه سز ورم در خبیر ازسکوفۀب زر وکو یك - 
0 ومل‌یست و وت e‏ 


فوار ‏ 
موزیك زد ند مده ینطو 3 


مت رت 


پل خوب‌است مدرك آمدحیت یدیم خواس گرم 

اظ راسداکتد ایک یک فه دم نود اعشآد فرمودیم‌سنی الب بهدی 

۳ حالامخواتم گرم شیارا صدا ند ینید خود تان آمدید با يكاعظمهینلورحبت 

یمد فخ رال ك آمد خصو سا فر مایشی فر مودیم خر الث ادداشت تکند وضمحرارآکرازگ بود 

حرا چین سرو خر مگ ای زرد رگ خی خی فاد جز لیاف مهماندرراهمخواسم آمد توی 

ن یك اتفه دان م‌سم باو صحت فرمودیم دوآنگشتر الاس هم به ڪا خانوسک اتفات فرمو ديم 
| اک وا وش کایرت یك استاسیون به ولاج کی مانده جمیت زیادی‌بودند 
| ماندع هجا اگل بود وگاه رداب هابودکه دریاجه ها تتکل‌دادهبودید دوردریاچه هایرازگل‌های‌زرد 
ود لغب اهام جگ‌دسی وطی‌بود آمدع تارسیدع دیست ولاچک جام جرال (در | کومبرف) 
آمده خاضی‌بود . انیالت از نمی وقلمی تام سپردة اواست . سیصد هزارقشون‌درادارذاواست . پست 
ولاجتی‌قسیت پلوی رومی‌است . ولاجسی‌هاسم رودخاه استکه سوحد روس واطریش‌است این 
غا سر جد اطریش مم قت پولون طررشاست .ی این جرال ( درا کومبرف ‏ راکو توب 
قدری ارات . نتان مت اندر وحایل‌آی ازدولت روس‌دارد . صاحبنمبان لقلا یکه دیروزهمراه 


(سفحهٌ) دج 


| کافستهای يراڪم خان نظاباولهراهم انايك اعظه اورده بود خوا 


انطو رجن وگل وجنگل‌استاشايکرديم . فخراللك ا يذه 

آقاسید حن وسارن بودند بت میکردیم شب شدشام خوردبه. روضه خواندند خوا 
- هط( اسامی‌استاسیون وشبرهانیکه ازبادکو‌تاولاجسی ددیه آزاین فراراست 

| Bacou 

Ka-chmas 

Derbende 

Petroskporte 

Grosni 

Beslan 

Prokladmaya 

Nevinnaniska 


(سفحث) --طل( کارا کونی ) )چ (f)‏ 
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Kalaleivka 


0 
Zmamenkî 

1 Kamenka 

4 Zuetkowo 

5 

4j Korsun 

4 

2 


8 \Ischanetza 
8 


# 

1 Fastow 

5: 

Kazatin‏ ا 

winnitya‏ ا 
۳ 4 

3| ۷ 
4 ۱ 

4 walatehisk 


9۳۰-۰( 89 جەتعنم سفر 


از فسات د 


از موجه خامس آلعباعلیه لاف ائنية والتا اد 


رنھ ان بش اوو رار فخر لك سیف‌الداطان حاجی‌اادو4 


سم( 
میراد ر جنك امد ند یت 


ریز :یمرگ کوچت حاضربودد پود م دیش هرت ایتاد 


ود ووب خوایدیم سح سرآفاب حرکتکر يٿ ا جوع ا له خو شگذعت ; وو 
وب اززوه خا ھا ی کر چك گذرم طرفن‌راه غالا در 


درخ تگلان‌ها یک > شکوفه کرد ود درحخ‌سفیددار و 
راه چون دزو اکن هتما راغ بت کلم وجونادم ملد 
تسج ءگرای زرد وس زبادى راہ بود وخیلاشفابود امد اوسیم بشمر ( > 
داشت رگا کارا کون اوت کر کارت پبناں جرادم و ییاناوت فر 
: س هزغ وی از رن در پر ندنک ادن تسد و داز سکثیف نودند ازد؛ بعر 
1 اف ونکت دی در سا ام یم جاهای مب یکی 
ِ یواست ندم الباطانآند قدری درس فرانه خواندیم جه‌شیتدآمدم گار 


ی یندش تواند هرا گند و 


راکوت ) بد 


وزامه خردم 


هه دودعم 


Jj Piatikhathi 


HEN ttt 


3 
3 


۳۳ 


آقاغاراباز دیدب و انعا من نامر حت فر مود ی و رکت رها 
رود خانیدا میت مزازویصد ذرع فرش دا LL‏ : 


و( واز a‏ 


کار خانهای جوب 


اء همراهبودکار خانهای کاذسازی و 


بقبردهفر سک همه کنا 


اتود دک ورات ادات الکزيك مکند وکاغذ میسازد بعد چند جاهمرودخا 


اطا 


خی خل نعتکبودغدریباستایود طراف ر 


یی دم 


e.‏ ی مالیا اوز 


خودمان حاشم ودد اعطهاراکنات اما مو 


REE 


دز اتدل یکیرات یل ا که غیرمحدود اشد قرب س راتاق د ریز کک 
ای در یرای زر اند رازگ خپ خی اسفابودببقی‌جاهاهم دور 
اعادوارهازگي وآجر ود . ازرود ان گذشتم مه دقینقه اه آدن ازری‌پلمیگذشت نود وهفت 
چشمه دادن . آمدیم تايك وائ بود درم فرسگ آمدےتوی درا ۰ مد رس یدیم بگرشهرو نز پیاده 


+4 


څا شدم ده موژيك بود ژداد ,ساجب ممیان نظام وغیږ که حاضر بودند مرف دند تگه‌ها یکو چك ار EEE ET‏ 
سوت حاش رکرده بودند سواوشدم ماو رال مهمادارووزردربار وامین 


7 


اله وله دري كگندل ندت برد امیر ادر جگ هم یک از جرال اجوداپا در 

و جلورفتد همه نشستم درگندها دوطرف بفاز عمار ابوک دربالکن‌هایالپازن ومد 

بخازهم م دوزنزیادیاپستاده بودبد ودست مبزدندواظهارخو 

ہا یکو چك بخارو گند ل و چ بارکاسبو که مر دوزن ند مه هرا ی آمدندآمدیم ادهو تل مها 
یماسا زکتادهشدیآدم مزل جا خورديمهوتل بسا خويا تالا 


کاغذهم خودمان,طهر آن بوشتم | 
چدوضوگرفتم ودعاهامان‌راخواند؛ 
۰ -۰-()90_دوتبدم‌سنر 4(084-<- ۰10 
سب از خواب بیدار شدی دیشب ا ده خوب خوابیدع الخدت احوالان خیل خوب‌است اروز 
اول اد جامبروع دویم اشخاصیکه اهل شهرهستند جنال آمیرال رس و عا ا 
بمد اند برویم به هدز وکلی ای نت مارد . صح کافذزیدی وا 
Eee‏ 3 
استم اوهم کاغذ هایکهفرمایش داده بودیم نوش بود هنور آورد ب 
خوردیم جداز اهار دو سه ساعن رأحت فرمودیم و خوابیدیہ بمد دک رکاستانی آمد قدو 
حڪرديم اران هم متصل مارد هوا هم صدا مبکند اما جام بيار پدی بود وا 


لت شدیم یك حوضی بود وی حوضش نتم خود را شنم آمدم ورون از حر 
3 ۹ 
سرمان تافل از ابڪ از اين اطاق اب مبرود مریزد روی سر از ۲ 


ِ 


1 
1 
1 


کرد که سدنومان» پسرآنا 


ف س( وتز )€ (f)‏ 


ککھایقدیم از سلاطن‌قدم‌بود ەر اعا 


هکل اى سات هار كدو چهار ده سیف السلملان 


مصلوعی‌است درئوییکلیسا دوستون بود می 


مکرد مگنتندازیت لد س‌آورده اندشب راهم اصحبار آن‌میار ید د 


بودندقرمودیم عکی‌انداخت 


زاتی‌آقای می‌حوم انا مبدهد جد جناب اشرف آنابك اعظم آمد با 


تحب تکردیم فرامبن‌سلاطین سنوي هکه ذز های وينه نوشته ودند 
بود بیدگتبی هایارامنهجحضورآمدند یا زآ کیش هاهیکل غیبي‌داشت يك 


عرش‌داشت سرش ود آنپارا اماد الم زک بعد رقم 


شکردہ غاا 


| دبك د کاف شی را متل آریشے درازوباریك مکردند وم‌کنيدند دراز میشد منجوقدرسٽ ميڪ روند 


خیثه ها رگ راگ دررشبیگزاشقدملمتجوقهای تدم که دیدء بودیم مد رقتمه‌غازهها ازمر ص 
ی های ار خوب ساحه بودند از چوب هم سم زیادی درس تکرده بودند بعضی از سمه‌های‌صرعی 
حفبتا زود وخوب حجاريکردهبودندمفازه های خبل غریب اسابهایبسیا غیبی داشت از بل اطاقهاو 


۱ 
ره رو 


(سفح) 


سنجاق‌جواهی‌خر یدیم جفیحساب‌هابود ریب مها راهم موق لاک دادیم ساعت: 

ازشا مکش حاضربودیدبرم پرويم نشستیمبکشتتخا رک ول که حار کردم 

تارسیدیم بگارطول اینگاردویست ذرع وعرض آن‌جمل وبت‌ذرعاست اک ېرو زا 
حاضربودند دسته موزيك بود موزيك‌زدند وترنح رک تکرد نظام ال وله ملک خان هم 
برودکقیل ازماحاضرباشد هوام امعب ابراست وگاهی‌هم مارد و یداع ندارد ‏ 
طوری‌رعد و برقمبزدکه برق-تصل ی دری»یزد و باراد رک شدات میاریدامعب اعد قهوای ول 
ب آمدیم یناور یشخدماهمبودند حبت میک ردم بعدآ8 سید حسین‌روضه خواند و ایدم 


۳ 


. ازخوابکه رخاتم فره‌ودم ون قسدوی] 
صورت امروزترن مابیارسرعت حرکت مکند ساعتی جبارده فرسخ راء طی‌مبکند و 
کرده . حالت نرناوزءنلنرن یر ارسال‌ر اکن کوب است ۰ اجه جدازادای فریته و2 
مد ودعوات . جاب اشرف اتاك اعظم را محضورخاسلم وفدری‌فبت فرمودم او۸ 
ام‌وزمارابه ( رم ) بعرض مر سانید وثریاکه داده شده بود عرض مکرد ۰ جد ار 
»که یك ساعت بظور مانده است نهارخورديم . وبسدازظهروارد رم میشوم ۰ وش در 
مبرفت ۰ نادوساعت وم سدازنه رکه قرارشدهبودوارهگارراهآهن وم 
ی الا وخنود؛ سامت وزرا وجنرال‌ها ادآدرگارحاضرواستاده 
باجناب اشرف انك اعتام ووزیردر باروسایری‌ازتون پیاده ۱ 
م جلوسربزگرهذشم . بد باه راهان ند اهر کر 
نگ عاضر بود من یداه ویس موی دش 
ملزمی‌هه منوا رکانگه : 


2 اهدر یك ربع‌ساعت راحت شدم . باق جاباشرفآنايكاعظ‌ووزیردراربهبازدد 

1 رفت اد شاه را باز ديد ڪرده مراجت عل نودیم . از يك گا لری عور کردیم 

| ڪه رب جار سه فدم طول داشت . مارت بیار جل را د یدیم جضی فو‌اره یا 

| يم ڪه از اطراف بر ودر وسط قطرش زباد تر بود ووا میرفت ومجنین ازچتم 

وش وک یی مہ های اسب وغبره بطور فو آرء آب بیرون میامد وخ یز های تاشای ملاحظه 

سد اغ ونی دیدع که از درخت شمشاد مثل دیوار بقدر سه فرع آرتفاع داشت سه ساعت بقروپ مانده 

فراعت حاسلکردیم خبل خته شده بودیم قد ری اسراحت فر مو دیم از خواب همکه بیدار شدیم 

کات إق بود غاز خواند,مقدری برون هارا اشا کردي‌رته رقه الخد له احوالان خوب شد وبکلی 

رقم کال ت گر دید دیشب واصروز همازتونل‌های متمدد گذشتم میگفتند شب ازتونل زیادیگذشتهودیم 

می چهل توئل بوده است اموز هم تا ورود برم تام حرا ها که میگذ شتم باحاصل بود باغ سبز وخرم 

در اغا ها قاط والاغ را دیدیم بالگ ته بودند اسب های خوب هم بود برامکی ون زکه هیچ اسب 

وقاطر وغره ندارد وتام إطراده حرکت میکنند لاس هارادراجاد‌ديم برگرداندهبود ند ازجلو 

قاری روی سم آوردهبونند که آکر بسنگ مخورد سم محفوظ اد اسب های ‏ اند ارم ) هارا 
ابنطورددیم وبسیارخوب اسپای بودند 

»)$ تب سیزدم صفر ۰:0-۰-4(0846 

۱ سخ ازخراب یدارم مازو مقیات را خوانده وننای خداراجای‌آوردم بمدازصرف چای جناب|شرف 

كاعظم یاب شده مطاليهداشت برض زسانیدوقدری بت فر مود لبای نمی بوشیدهحاض شدیم 

کید اسیوزیل زنهاردوساعت ظهرمانده عیدآن مشق برای‌سان‌قشون رویم. اولیادشاه نزلماآمدهفدری 

9 ۳ رامیت دمم ید یدامج رز ما بیدانشق‌رکند 

شمه اتانهم قدری بت وده نسانآقاب‌هم بابتاندادع وباقاقدری ك‌کالگ نشته 

۰ عتب‌سرمآمدندواردمیدا‌شديم ادشاهباجی ازسر رکردگانبزرگد 

اک در ااگکيودم تام ,سفوف قشونراگرد شکرده از جلواپا 

و او ردیر مېدان تود 

ند چپاراطری‌همتوببود دار 


eee ies 
کا کو و و‎ 


س ها( ابلایا )4 CEA)‏ 
ttt‏ ەۋ ۋ ەچىغ 


حاصره آگرضزورق بیدا تود بوسه ین 


مندومقصودخود رسد خر 


منل‌ان وان رادرسفراول 


۷ دهبودع تغاونیکهداشت این‌است وک ان‌لون‌پوارفت دیگر 

4 م ر 

: 

ی 

۳ 

ی 

۹ 

4 

۹ 

1 

خ تم ی«هر و 2 ن ال حفر تعبیم‌مدی‌سانده‌اسن جھل ونچ درخ 

2 

چا عر ضکلیااست غرماشمت‌الی‌هضادذرع ارفاع اواست دوازده وزم مدد که هریت دوازده در ۶ 
فاع تجار تیم بسر فیدر بادشاه ودس هگ گذاشايمکنانجه هم دراتجابوداسم خو دمان وااریځ ورود 

ح £ سایرون‌امده عضو نزدید ءانا کر دیما امد نسم پاجایقدے 

قاصر اید ل م )که مجن یتایز ہب دات مرا 

4 جناب اتر قا اپ كاعنل #, بم واس داد او سف نشد کوآنتیاضره 

4 

ج وکران ن‌شمارت‌ها مکردند خەشد وک ی حوب مبگوید (9) 

1 ن 

4 ۶ دار مخت .1 کے رگان بناج و 

3 ن 

۱ 2 ب 

۷ مه حال دارند بان وخشت. 6( خنكانه جزم یی نے ) 

8 ر 


ومنهدم شده و بمطیجاها باق بود که ابن شمر حاط رمان ا 


ف ااوك اعفلم وابد 


مے ) ( دیراراو ی ع ) ( مادو پیت ۳ 


دندای‌عجب 4 برن‌زوتببرهن € 


ماخودمان زح ظکر دم ازان‌متاش 


زلبك فر جو هری اباب جو هرآ دهبودجندیار جه هم از ابا رداشتهلم یف E‏ 
الا شر یاب شده بیرصردی است بلخوش وزکاوت وبل مالم وشل وا اطلاع از ع قلون م کر 
۳ آمدهاست قدری )او حب کر دی آدم خو نادت تال خود مت او ددم سار نتکرشدهوقع شاپ ره ا 
در نیع وزاد خو داعا وزرا باطاقماآمو ند جناب اد بر قاب كاعم وساب میاه بود ندال ونم 
هیر نی دادهب تفاقبادشاه سر مور قم ۰.۵ ابید 


ازمابهدان رقا ودند ماهم درساعت منن‌ح رکتتردیم درکالسگه کما 


3 و نود سایرهمراهان ماه متا زعقب‌سر 
۱ دی داز 
1 ا هی زاماست ۳ درحقبقت ا جپارفرسخ رقه 
: یدب ند خدااست 13 اوداربد وهیت لن EE‏ غلاق فپوحسبه نوی 
ی زیاد یگذاش بودندوتیکه 

ت ب ۳ حاضم بودندازپذیرنی های‌فوق‌لمدة اعلبحضر 

| آمتان رادار و ببیارعا خوش یگذردحاسلاین‌ماورایناستکهيك‌دسته قشو نب ورضرورتاز 


وواقعشدة قودیم جاىماتوراز هيت اسب بود دره وا 
1 یل خوباست . مانورآنپام مل‌نآنورهایدااستالق بار خوب مش یکرددازهن هة فابل عجید و جای 


ما تیب روش یک آبة جنرال مهمایدا 


0 
ENE 


Fe ۲ ۰‏ 
ی رق ابام شقلا بشنارت سکوی ناا اغ دزا تاک کا 


اما از یبود ناو ازدعام خی مود ان 


رامزکهگز ذف ی کردم فا غاا ا 


ابت قابل تمجیداست هرجه ارو و اقا بود زد يى غل وتر همز امد مغل غق 


وزنامه‌شدیم‌دوساعت ازخب رقە‌هم تام سرا محضورآمده ملاقات عدن اهاپ بگادیگان ارا 


صرف‌شام‌شد سس الول اقاس د حین‌روته خواند متقیض‌شده‌خوايديم 

دیم مداد تاهآمد ند 
یار قعنک انی ات امل وزد رانک ها بازی کد وا 
ندستم کون ود هعتاد کٹ اغات رک دوب دنر رویز 6ا 


اناد انوا اقمأم كاك ها بت های 


اد اشته فاصلهيك وجب ی گر » مد رفتوسط ان دوصتدلی الای ايلد ورافاسله ان او ج اا 


گب وط دو ندیود ین کرد هواد 
بو درک درستفینوان داد وونل کک د وکره ای 
رکه مرف دزجهی‌اول خودشماه دو تدا ار یا و زیت ۶ 


کردعام سک‌ها زدیفت چمدیگرسوارشد ند ودوره ادیدگ مها سزکات ا 


ر قهقرا کالسکه زا کت میداد وشت را شاف مواد خلامه ار زر یزاس ال 
دند بندد ورن ددد علاط یداد دند نخ بای وان ستید کیره 


س( اسالا سس 


دنك و طی‌دیر برد فر 


کا رن تچ نت 


ی طوطی‌ها رقم بالای بعت باعيکه تام 


چندرن بردم نفاشی سور 


اطاق‌ما هیراء آمرند اغا خدا اق یکر دیہ و رفتندماهم 


اعلپجشرت بادشاه آمددباهه خلی حب ت کر ديه و دبا 
وآمدیم برا یگازتویکاگه هم هنطو ر بت میک دیہ آمدیم 0 


وغوه اد موزيك ضر ود ازکالگیاده شدیم وبلادشاء خدا عاط یکرده وآندی متو یرن رن ح رکت 
کرد تویتر نهپ ارالك سدق وله وآقاسید حسین ویمیزالسلشه بت میکردیم جد قدریاستراحن 
3 کروم ازجد قنبه وش رگنتنم آطراف رام اقا بود درا هم دیده شدگنتند ‏ 
ولا درد ازحندنتونل زر وک وچ گزشتم اغبگل‌های‌طاوبی‌خود رو همینطو رتو یکوه ها گل 
کرده‌بود وخ نگ بود ميماعت هنت يمد ازنله ر ڪه فریب یکساعت بقزوپ مانده بود وارد شهر 
19 ارال یعدم شب رقدنگ خوی‌است رودخانه و آب خولی داردکه چاوش‌را به اند خیل فشك آبشار 
۱ شدہ زمپرزدآمدیمنارسيديم کار کرو جتزالواچزا'شہر با ده مو 


حاضربودند موزيك زد ند 


Eisen» 


ی 


2 
و 
رم 
: 
ا 
ا 
2 


TET 


اعلحضر ت‌مابوی!علحشرت]دتاها ییا و لااد راغ 


حاکوغرهدرسالون حضورآمد ند معرشد.دطها رکنات پا و 
ارهآمدیهطاق خو دمان دست ورو مان راما ون‌زدجو تم مد آمدمتویگالری لا 
: تسیگارم‌ددرآنیک اعت 


تقل داعت وخی‌قدم واعلابود اییبردههایش مالتقاتی‌های تار یبود | 
اشرف انايك اعظه وزردرار اماو یلگ ودد رقم 


کار رفایل غاش»مروف چند رده 
+ بودبد طوری‌ساخته بودکاماتصو رکردم گاوهادار درام ولد 
رفایل ساح بود ملانبودکه جاندارد وحرف مد ۰ کاری وه بر سول 2 ۳ 
برد؛ نفاشی بود وقالیدایکو لد وة ها هو 


خاك رون آورده ودند بل 


گرازی‌دراطاقید هد که ازم م اراشیده بودند ان ممه را | 


ساحه بودندکه سلومنبوداین جسمه است ی حبو انا تگو )يكلو نېك 


بلو ها و جسمه‌ها +عکاسباشی فر مودي انداخت جندرن پردهم دیدهت 
بسیاراعلاسات بودد عرضشکردندق ازسنمتتماشی‌درروی ار 
سورت حضرت عیسی و حشرت مرعبودکه تال 


وسوارکالنگاشدهآمدع مزل ادیالوروه 


UO‏ رس 


ری ح( ایا 4 (o)‏ 


قوامالسلمته ومیرزا ام میندس الماك آمجابودند . شص‌جواهری‌امد سفیاسسیاب 


خوود ور زازاوخردمسه تاچ سم خر بد ۰ مادروزرقواید 


ميجن فر مودع زدید 


ابطالیااست بدریله رسیده ازدبوازی 


باه رسیدم بك دنه سر با رگ ردو احزام ایستاده بود دساامدادندواردتدع داخل دالان به 


ازسنگ 


است حیاطی هم از سك بی د اشد بمدکالسکه یس تاده اد شدهدا خل ا وطاق 


بودددیوا 


شدے که رده‌های‌اوغاماً کو بانداست. دروسط میزی گذاشه ود داز سنك مر چين که موجهای 


مل تما م‌کوهپای عا که در نقشه ب 


طد یکنیده شده‌بود وسطش را 


آرم وار مو زاي كه بو دک عر ضکر دددو ملیو زفر نك قمت‌دارد جیی‌های‌کار 
وساکی دوظرفچینی و یك تنگ وچندات 


مل‌اینبودکاص زساحتهباشند دو سه چیزغببانجادیدهشد یکی عصا 


سرش مت ل ای بود مدر قم توی‌اسانمردوعی‌نبهالارفتم اطاقهای رنه دوح‌شبه است اطافپانبکه در رد دم 


ارکالگه شدیم حةبقتااغ شت ودک 


انه »بات یندید بودیم مام دبوار خی ر خهای شمشادهن ن وده بودند تمر 


هقد رتعری ف این بغراخواهم بو یسم است عکس اغا | دادم عکاسائی‌انداخ تک انا 


درج شود بندآمد عنازۂ ہیی اسابہا خر ید وآمد راءآهن درتوی‌راکهمامدم صورم‌ای یار 


گل دی دم در راان چانی خوردماوزتر در ارو فخ را للاك و سینت آل اطان حبت میکر دم از تجاه وچهار و نل 
ك از ادها یکوهآپفن ميگذريم الان همکه سه‌ساعت ازب میگذرد فضرا لك روز 

وی آقسیدحین روضه‌خواند المد عزاداری خوی مم ل‌آوردم (9) 

-›- $ تەتئەيجدم نر 40§4- ۱ 

۱ شب را درترنبودیم شامراهم درترن خوردم امشب هم ازئونل زد یگذشنم صح ‌رابرخاسنم غاز خوانده 

ام دیاهاماقرا خوام گر فمیل‌تونهاراهقدربنویسماست ازهفتاد هتادتونقگذشتم اژوسطکوء الب 

| گذرم |مااز سنا یکرم هاو جگ پا رك وهای راز یرف وآبشارهاهیقدرتمربفشوداست اقلادو یستآبشار 

| یدک از دو یت ذرع راء آب مرجت دیگرباصفانر زاین بدو د وکن ازآنرتگاههاونونلاتخصوص از نوتل 


میغر مام ی 


¬( ,زرك 


(جلوکلسایمعروف‌شهررم‌است درایطلیا) 


را 


بهسکا رکه متحجاو زاز ی اعت‌طولکنیدناراهآهو 
منوا یگیم ازدومتابلکو دای زطهر رقم وین آمدیمبرفها یز 

دبکوعهای سهند ملاع یستآمدیمآواردشهراوسرنشديم خی خت وکل شا بے 
ای باسقاگذشت نکه اغلب ارنهای نله ردیض اڭ بودند ند لوا آبارهای 

بعد مثل قر اجادرایلاتہنظر میامدکنار م رآب فخ ر الك عرش 

خی شیب بودیك عار بودروی 

محر الاك وف ال دمن 27 نتکل اترا 
است سه‌ساعت وم بعدازظهرو ار 9 فور ررقم ام ازحام رون آمدیم 
تنغاشای‌شهر رآ تردیه شهرقدتگی است‌د رکناردویاجه وافعاست 


اجه باس همین شهر موسوم شهر نمی هزارجمیت دارد 


قسمت هکت سویس ندیم لسلطان درسابقخبلتعریف انکوه‌ها ودویاجههارامکرد لاه 


تا حیح عر ضکردهبودخیل جایبامفای نون است دفر نادیم جواهری قدری جو اه ورد 


مح امت ات ڪه ریا ازل آتاب مت حرکت کردم سرا 
ا E‏ 


۱ 
1 


۷ الوسایرن خیق: ی تکرديم بمد آمدیم بگارراء آهن ترنعوض‌شد 
| ترن‌حرکتکرد بسیارترن خون‌است خیل: 


هم‌آوی یلاک رود سیت ووي است اطراف زاء همه عاس وزراعت 
دوسه‌منبه هم لزروی‌رود غا" نگذشتم بلهایآ طولان‌داشتنهار راهم دراوی تون خو 
پسدام بوم یمد آزنهار قدریاستا 


پوشید لار رن ىندم نو رهام لاس بوشید» آمدند ینطو ری 


| اعیخشرشامراورباخانواد؛ امات ووزوا ترا وسا خنتضیانگا 


رت امیراطو ردت دادیم شان ترا هتر یکر دند دنت 
زجوآت م آدم ردام سرازهای گاز كود ستةموزىك دقل هکرد از جاوما 
الطوو درگ کے ساررنهم درکالگ های و 


گے از عقب سر 
وی رام با امپراطور یز 


4و ۷ 


لیادرتجو زرد کانعآاق ازجا کارلیبد رقه چند 
. سداطبارته شاراهمدرهمین ارت ید مخوریم‌درساعت 


تفر درسو می بودن درسرشام اعلیحضرت امپراطور بسلامی مائم کرد 
مق اسان خوردیم ع امبر ا طور کرد * ماھہ جواب داد پم 
شام رفن باطاقديگ وماع مادم هواخیلگر مود قدریآب یسر ورومانزدیم درفنم ت اداخاه 
مراطو زاره بود باکر ده فاق رفتم درتار نشستم هوای خی لگرمبدی بوديك برد کب 
رفت وچدبردماقاد در مبل کردم نیتم عذرخواستمز؟درکاسگ مر اطورهشایستکرده دای 
کردم وآمدم,گارر ان سوار تشد آمدمعزل سید حین ر وض خواند وخوابیدیمفسیدحسینو 
چا میدن ودرا اکردیم منادیم 
۰ )30 تب ۲۷ سنر ۰۰0-۰-4(846 
ان مدی اى قغونترارەادما ندسیرارفتم ارام اطورقحونکد ند بدندغرازقشوفی 
زهر رن یدیم عاضر بودد از جلومادیهکردندو بد ماز خواندند ودعاکرده‌ماهم د رخا وديم 
توایش مابودند عبتم یکردیم یک ازشاهزاده خاغرامتصلعکس مبانداخت‌هواهم در 
جدآمدیمتزل قدری استراحت‌کرديم یکساعت ازظی رگذشته سر مز ار مپمان کش ېک ابد ا 
اوقت یکت نود جهن را انتم اا رر 
: پا خوودند درس نها رهم لیحضرت آمپراطورهفصااگحیت 
کار شد ادیآ طاقن ش راطق رادر روز مفروزورودخودمان 
فرمودیم موزايك رای یبود با کوش ما‌ها که ەيك اندازه ویکجور 
دوحقیقازارهای خی اعلا وناز ود بمدآمدیم جوا ابوان نجاهم خیل 
صد رآعظ ان آمکزکر داز ایک ودش وز ای مر حت فر موده 


جاو مارت بودتماشا کردیم مال خی قدیم اس ت کر ؟آنمان راسا که الد خبل چ ابس وای 
مانده میرشکاراعلیحضر تام راطورباد وکالگانکاریحاضر شد دک بشکار روب ماو و 
وامینحضرت ودکنزاندی‌سوارکالگشديم ورفتم بشکار دکنزرزنهم پشت م راگ مانت 
حبترقتنمندو ستان خو دش راورفتن| مر وغبرهرامبکردهکتررزنبسیا رادم خوب و خوشحبتاست فا رس 
هم خیل خوبمید اند درالانهکتر رپس و ساون رامگریندی ك اس تکهدخل جل رادار دخلا الدب قر | 
هزار قد مک دور شدب ماز ارتيك ع وکادده شدکادر جرا بجریدیاده شدیه قدرسمدقدم اھ ا 
بوددو بدا ختمش وکای دح رک کردیر ےرا کانداختم غورد بش وکاو ‏ 
د مدعل فلیدان مر حوممبرشکار حرف زد لش هم شبیه اس » برای موخ و 
ردخلای‌شوکار! رقهآوردندقدردویت‌قدمدیگریکآمدیم دو 1 
فتاقادنوی‌جکپیدانعدروز بمدیید اکر د تاور دند ا 
برو یهو از دم اقاده نعلو رتو ی کال مادم هو 
زلودحانش برمیدانت هزار ته میرفت‌توی دهن آذم هه 


4 شدهودیرضر صدتابخه رفتتوی‌د مارا که هروه EE E‏ 


وواشه‌دار دآمدیمشوکای‌دیگری مداشد ده شدیم از بشت در خها تم آسیصدفدع یک د واا ر وا 
انداخم‌غوردفرارکر دټر دبگری‌انداتم ورد خی دورش دار سے راکادا تہ زب یاقا ود | 
71 اند بو دگ کر دندوزیردرارفطر املكامین حشرت هکت آندی یش ماو 
۱ ۔کااقادہ نشان میداد بازشکاری‌ها یدام یکره 
اماطور دی اور کنتد جاقورافر ورد 6 


هم پمدمازدب که سه ش وکا وسه قرقاول تکار کردم مرا بود ازع و 

کم میخواستم خرگوش مودت اد ود جیل زیادی هم ودنوی؛ 
ڪرديم يدر دوسه فرسخ مقارن غرروب آمدیم ازل عام 

۱ خی خسه بو دم خواییدیم 

ge : 


وکسیس سر ۰ 
یدآها ی و 


ادیب با E‏ و سیاه بودکه خل‌سیاه 
ت راءبرود که بان زرگی اورا سیرک ها وخوایدهبود بعد آمدیم نواع 


وه زر وا زج یگنت 
مش لآنزی درب شم 


بسطام درسفریکه ااهنشاء شبید توراه مضجمه به خراسان‌رفتم ابن قم 
ای سحت مشر ق ابرا نکهاتصال‌دار دبا نکوههاا زاین 


قة ی‌داشت نگی‌داشتم دریست ودوسال قیل‌خریده بودیم مور 


بودند آوقت تصورمیکردم گر خودای نگ ومیس را 


كاعم وزردرار فخرالنك وسیف . 


.همان بودند . مارم اگارید ام 


فر مود امجه‌دیده‌است دراین؛ 

مارهابرتگیای عاف اق سپاه جنسپای‌علیسده کک ا 
مارماه‌مای‌های رگ ماهی‌ها یکو جك بقدر یکسوزن برای غات بوا 
بونرا روی‌ستفهاجیدهبودند وآد آمو ریک دک انپا جوا 
بنایح رکت رامیگذا شم غذاتکرعته بودندباع میکر دند خی تاعاذا 


و ریب 
ی یل و تیلست تویجیمخویاورا ح رکت میدادندراپیدو سریع است 
فرعمزندا یقت دانتمامبنظ اتوهشت سانسریاستفنتگیفلزی بودیکن 
2 اا ریا رو راداوه ایند دنر عوضکس روت 
۳ ۱ ر ارا تر بای دارد اورا میگذارندمتل پان تشگ اور کهکنیدندتوپ در 
]مود توب ج رک یکن دک لازم قراول رفن دیداد سد تر مکیندازدازجای خودح رک یکندارن 
ا پرارسال مال فرانه‌ها راو کن‌در قنداق ټوب اختراع یکر دهالدڪه دهن لوله 
: زار رک مکننولی در موق ی که نشانمبرسدناهزار ذرع اطراف ا 
در پیدتوپما که راهم آ آوردند ان توپ از خویی وس ی کالامنباز رادارد الاك لول 
رگ آب تویاواست بكالدیگربقدتعگ کول مرن اس ازیان ان وهگذشتهاست يدت اوله چر خی 
دار برای جر خن قطا فک ودرا هگذاشتن وانداختن و یرون‌آوردنفتنگ انوب خود شتک رکو بی 
| داردعلحدهبرای جل ونغل دیگ ی درست کر دهاند ثل خپاره های قدیه ماک برای حل وقل‌میگذاشتنددو 
قنداق برایاینتوپ ساحت‌اندکه اکرخواهد سواره یاجای‌دوررابزند رویآر تکرمگنار د باند ایند 
زوز میگذارند رویتکرکوتهتر وشابك مکنند سه نفر 


ب منصب داردکان توب مکےرامیندازند ازقراریکه مر ضکردند دقیة صد تر میادازد 
آنداحتد سفارش‌داد ششی‌عرادبرایایاور ند . بمدازملاحقه رقم باطاقټدری راحث 

م یکاعت بمدازظرکالسگه حاض رکرده بودند سوارشدع ورتم ,ممارتاعایحضرت امپراطور 
تک مکرررقه بودیم . اعلیحضرت امپراطوربودند قدری تب تکردع . مد نار حاضرشد 


(سفحذ) - لا( لزك )چ 


صورت ومپر ان‌هستد زیادء اجه تصورشود مهربانی مکنند نهارو 
شده آمدیهگار بازبامیراطورخجل حب ت‌کردع و وداع‌کرد‌آندیم بترن وتر 
بود حت اطاقموزائيك رامیکردیم فخراللك عرض کرد قدرتر یف فرمودبد؟ 
میا مدیم اطراف راء جگل زراعت وهه آادی است انماترن های اکنپرسی ر 
ومیگذرد که محال دهد آد مما ضاكند آمدم اوقت غروب آفتاب خل اد 
داشت آقاب رقه بود بشت یك لکه ابروقرمنکرده بود ابرهای‌آطراف خودش‌را ملامواج دریایخوق ۱ ۰ 
خی غاتاداعت تزداك شهر لك ) که رسیدم جزالمندرآندم خی تدك نالا جرا ۱ 
مر حفر مودیم دکنر ( رزن ) مک هرا بود یك آنگنترالاسهم به ژن اوس جت فرمودم ۰ مد 
آمدم وارد شہرلییك شدم لیات جزو غلك سا کر‌است جزال ساکنهه اضر درک ا ال 
بود پیاده شدم اظهاراتفات» جترال فرمودم کالگه -ضرود ما وجناب اشرق ااك اع وقخراللك ۳ 
وامیربهادر جنگ دري ك کالگه ندنه آمدیم به مهمائخانة که مزل خودمازاست تام خورده خواییدم . 
O. (O it)‏ 
وز تاعب را در لبيك نوقف است . صبح از خواب برخاستم غاز و دعهامان وا ا 
ارقدری‌استراحتکردعم . جهارساعت ممدازظهرباید بروم »سل ولغ ( سک 
حبتال) فرسخ ازشبر لك دوراست . ما وجناب إشرف اناك اع وفضر لك 
بهدر جنگ درب کاسگه ندم سار بن ھم د رکاسگه‌های عاب ند ت بو داد آمد م از پر ارچ 
مانده بودکه بها غ کنت ,وسم ب رکننک اسمش ( ون ) ودوازدہ سال داشت اکر چکی را 
سرزاء ای شادهبود ۳ باریسرقتنگ خون‌بود واس اة 
ارسیدع هباغ .نبا غوعمارت اسم شکناوت‌هان است خا کت و خودش ونوا از 
عدم عمارت‌خون‌داشت ای خوردجقدری ی کردم ماو فخر یل 
کالسگه سته رفتمشکارقرقول دک دک بود رقتسم 
چ رکهشکارقرقاولندیدءبوديم چند تفر ویک 
هم دست مابود رة بست وانزدءقرقاوطااژ 
اوه 


۱ جارننبە نر €§ە(‎ § e)5 
گارک بارا آهن بر و کار لسبادو ج رکٹ کر دم شب راتو یرن درست خو اجان نرد سی‎ 

انر اخواندم ساءت هع ت وار کارا پادشد م دبعب از الا نگذشه وارد خاكاطر بش ددم | 
رکارلسادازی رارسا لکددهبودم خیل ار شد ماس تکالگ عاضر بودسوارکالگند. ل 
وقواہاسامتہ وا ہادر چک ہادر کاک بود نداد ازجاوچع ایک یودد | 
گنن تاقالم رای ماگرقاست یار ھوتل خو ست یا قوامالساعله یار وکر 
خوب خدمتگذاریاستازخدماتاو خب راعی عستم اط راف مهمانتاه هم سبتگل است اسان وکوه دار د 
مهمان خانیدی هماط راف هت نپارخورد بمداز پار قدریاستر اح تکردیم چپارساعت بدا یرسک 
حاضر ود ماوسجناباشر ااك اعظلم وفخر لك وامیپادر جنگ د رکاا سگ ندنه رقتمگر دش ازنوی جنگ 
میگذشتم سربلاسر یلین جندن قهو »خا هم سر رابود فرب فر سخ راه رفتم غروب آمدمسنزل وزردربار 
وموتق الاك هم دربرا نکرداتماندهندصدق الدوا هم رای معا له مانده اس تکه بو رش رای دعکاسباتیرا_ 
یکی جدیدالاختاعیکدرالان بو دفر مودي تاد بگردخلاصه مد مزل شې رام خو ردد و خواییدم 

)80 نە سنر €$(چ- ۰10-2 
آطواب رخاستم اروز اید شر وع ور دناب ہکن مآ ورم اب خیلی۔ پپادهراهبرويم دکترادکلآمد ك 
کید فخراللك امین‌حضرت سیف 
خی گرد کرد و بدآمدیممتزل نپا خوردم جو اه ‌آمده بودقدر ی چو اھر تاتا کر دو ہمد 
رن ر زاب خوردم ینت مزل دایم 


3 


دصر پیاید ازنیامدن وزیردر خرن نلخ‌است 
د : دند عل بدیکرده‌اند وبریده‌اند تب همجون 


خواییدم تب ھم فر امو کردم تاز اذازازان را 


پش ما وهمراه ماآمد زل پار خوردم بمد ازتهاراستراحتکردم جر 
1ك اعنم و ام بهادر جنگ وفخر الك تو ی کاله ندستم و خی راء 

رقم وازآبخورد‌وبداز خوردن آب اد ده راء رو خل رادر قم 

خواسلم مخورم چون جمبت زید بود غاد سور تدم وآندم لو رار 
خوشحال شدم شک ك بيار خو آور ده بود رای ما تقدم کرد پسیار خوب گی 
پواسیرصدق الد و له را هم عرش کرد شب را هم فخر الق و 

بت کردم اما فخر | للك زود تر رفت سیف اساطان هم مد رفت و لا 

۰- )80( نب پت و م سفر لتر )8( | 
خواب ر خاستم موافق‌ممول آب‌خوردیم وراد رااقا را مزیادیرقم‌قدر سم 

رقم ورا ازیرآمدیم جندتره هک کوجك بگنجتک انداجمنخوردهینطو وکام پل 
کر دندش وکا نگ ہکردم دیدیم درهتتدهتتادقدی ما زردست وی جنگ شوک تاه ات 
کت ] فتنگ های باند قدیك بادام نخورد وفرارکرد رفت بعد آمدم دول چا 


دیات نشانه هار نواع اقا ک هتدم ورت مر الودابر‌های مدوراماک اتان جرا 
هداق ك حالکهسلاً بیداغیغود ایدمال صت‌هننادماللازان اند وکر 
تنگ را ماش جساند جع مفابل چخاق نمیو دک کر اروت یی زر 
سبری‌م دار دک سوواخی درد ایدآدمازآنہوراخ گمکند وك ينداز 

قد نیتوندبزند مد رود رکنآتجاهم صاحب مب یبود 1 

آورد.بود محضور- منود إن اقنگ وان قداق ازاج 


۱ جند دض زدیم نگ قدمی وزردرارهمزدم هروت 


a 
6 
4 
8 
3 
: ود تاد‎ 
انه ی‎ 2 1 
ازکاوی ادب ینادیم کا‎ : 
اعم وداه ازکاو تر چا د مامد ا‎ 
1 وت ایارک درا واه اندو مدع‎ ۱ 
E بابخ ھت رزوت زوز ت ای کار د غر ن کز‎ 
8 5 
ف‎ 1 - 
۳ 
اک مت‎ 1 
جو‎ 1 
۱ با ار‎ 3 
ا4‎ 1 
€ 
أ‎ 1 : 
م ا‎ 


n ens‏ تاا ر سس سے 


نالدوه نج بود بدا ناديم بك کارت پستالازانجا نوشتهبرای‌وی بطبران‌فرستاديه باشکارت بتال‌هم 
صدق لك بمیسی خان‌نوشت ودادیم بصلدوق بست برد مدآمدیم ین الما بل‌ارشی‌دوشی پرادوزا 
میراطو رح اطر بش انابود مد یش مادست‌دادیم قدری حب کر دیم و بسدآمدیہ امیر ادر جا 

هار جنگ عر ضکرد نا 11 
زود ارمز لک تاز خواندماهمآمدیم منز ليك کارت یتال نجار که خریدهبوديم 
دیمیدگارحمت فر مو دیم کل استکان بورد ست دار بود 
٩‏ سە شن؛ سم ريع لاول ۰84( §‹. 
سح رخاسنم جادت معموله آب خو اء اقادیم ازمان راتکه روزهامیرقم بلارقم فخراللك 
وسیفالس اطان عقب‌ماندهبودندازعقب‌تندآمده سیدند خی خته‌شدهبودند اماما اد هیچ نت 


د ( چون آبر اليد بندرع خوردوراءرفت) 


ee‏ نسته‌بودم بمدخودماارا 
1 رم 


درد کرک 
ايل دوفار مرک دردد در 


٭)-. 5( جپاراة چهارم ربع الازد ۱ 

وا ام وا سول هه آب خوردم وراه قاد انا امروز ازآن راه دیروز و 
برقم طرف جوبا رقم ارق مغرب امین حضرت موق الهوله فخراالك دک 

1 ا کی‌نبود راه تخل اسف بود «وطرف راء جبگاهایکاج است آمدیم آرسیدم 
ما یک آب آنبارشهر است وآبشخ سکن نام شہراغبااست سیمی‌داشتکبواسطلة آنسم مماوممیکندکه آب انار 
پراستباخالیوبواسطتمب ار ودخا هک خی لیاسو وگودتراستازانجاً اآبراانبارمیکننددوس‌هزارقدم‌آمده 
پودی که ناب اشرف ايك اعظم رسید قدری !جناب اشرف ااك عتم بت کردیم وآمديم این راهم 
داخل شدیهمان را یکهمرروز میقم آجا جاب اشرف اتاك اعطم چون‌آب خورد نش ام نشده بود ایتاد 
وناسوا کال شدیم باموئق واه وفخر الاك آمدی‌نزلنهارخوردیم بعد اهارقدری استراحتکردیم و 
ا دلگ خاستکه رو گر دش فضر الاك وسیف الساطان‌ راهم خاستم‌گفد رفه آدگردش‌ما وجناب 
اعرف ابك اعظم وقوام ال امه وحاجب | وه درکالسگه نشستنم وآمدیم ]رسیدی بدکان نك فروشی 
بیاده شدیم یگ ماويك نگ هم جناب اشرف انابك اعظم خربدیم وب آمدیم وسیدیم بانج اکه دیروز 
کی آندانتبودمدیدم دوتاکلاء بیدا است تگاءکردي‌ديديم فخ راللك و سیف‌الساطان‌هستند عکسی 
لد ماهیاده شدیم رقتم آنجادو س عکس انداحتم دوتاهر دکنة سردست خریدیم وآمدیم بجا یک 

مسا جر زد دحتم نذر ند یکر دې کرو م خی تبریاننشانهز نم رفتیمو زدیم‌هد 

بوخ قشگی بود سیا خوردیمندر یگردشکرد. امد کان چرم رکیف فروشی‌سند پارچه 
۱ خریدیہ وآمدیم بتار جت îy‏ بازیمیکردند يك عم ديامن بو دكە ام 

3 ا ند شا کر ديم بك رده باقمانهبودک نم بشو د آ. آمدیم مرل 
۰-۶ حول( جدن؛ نہ ربع الاود )که ۰-۰( 

ری سل بودیم و حالنسان 
وراه مسول‌میشود ومیرود هوه خا آغجا 

پياده راء رقم نهوء اه وزیردربار 


داشت آ تکبزرگزاست شوهرکردهبود بسر-نوی‌همداشت قدری نتم حب نکر دمو 
کمدی‌بود قدری نشستم واش کردم مد آمدم بنزلشام طوردیم جون‌شبجه بود3 
خواند دفخرالاك وسایرن‌رقند ماهم خیل نتم بمدخواییدم سح خ5 


(۰ ناشنم رم لاد‎ E 
صح ر خاستم بواسطاعل تکالت ماج یاراد کر مرک هو مر تم ار‎ 


شدیم وآب خوردیم فخرا لهك وسیفالساطان وآسید حسین بابودند انتهوه خاک رسيديم یاده شیم 


وآب خوردیم وخیل راه رتم آب خوردغانک تام شد بازسوا شدیم وآمدیم روینزل هیتطور نات 
مرڪرديم وميامديم ] رسدیمبزل د ۾ درکه رسدیم جاب | شرف ااك اعظم را ديدي اوه 
آرگردش خودش‌حبت میرد بمد آ مدیم نوی جادرتدستم جای‌خوردیم وسضارش دادیم از همین | 
جادرها جبار تا برای مادرست ڪند و یو اولی سکندکنر هوتل شضارش دادیم وه ارچ . 
انراهم آورد بنظر رسالید جز خول بود برای شاه آبد ود وشان تبه وسا یرالیه مد ۱ 
خوردیم مد برخاستم آمدیم نوی اغجة جاو هون ل کرد ش کردیم عکس جاب اشرف اتیک ا 

ماازمین را اداحتم یك ضمفة رویروی ما درهوتل دیگری اداهای غریب ویب از خودش دوم 

آواز میخوا ند رقاصی مکرد موادت از ما دل ربا کند ماحم اعتاق باو کردم دلگ خواسم | 
سوار شدیم و رقم بگردش ورفتم به ویلا یر از نوی شب رگذشتم وجد یکفرسخ بان 

نا رسدیم این قہوء خانة وبلا ارك ادم غرربی آما بود از مي قیل اساب اساب موزاثیك ۶ 

وغره هه جز دردست گر ق ومخودش آوعته بود عکی 

کي هقی ناه ی E‏ ۲ 


بر خی رديه مهندس‌المالك راخواستم دوس تاتلگراف دادیم فوشت راه 

0 نج ای خوردیم ورکم اطاق خودمان کاڈ زیادی از طبران 

۳ یمد نار خورده خوابیدیم خواعان هم نبرد فخراللك 
اا د تخواستم ومد درک وساجب ااولهواینا رتب ہمان جای ترآندازی 


۱ م کوجك نورا ما بود اش اکردید ومد آمد به به فېوه ځا ۀ شمبرن دو سه نا د خر خوتگ خد مگ 


داشت جاب شرف اتبك اعظلم موئق الول ایا هم در قېوه خالا رو ۳۳۳۹ 

| ما اه نم مد از نا آمدیم به تار وارجه انج‌اهم رستران است که مردم غذا بخورند هم 
رات مجب تااری است دو غر دختر آنگینی آمد ند بند بازی کردند کار های میب وض یب 
مكرود که بنوشتن درست در يامد ملاً روی سم دختزه با هایش راب عرض طوری میخواانید 

3 کبیخ‌رانش سم ب‌خورد يك نخه آوردندگذاشتد روی‌سم این‌دودخترجابشان‌را عوض‌مکرددو جرخ 
| يدند وازروی‌خ هه روی‌س‌نود مگذشتد ملق میزدندکارهای خی خب غریب بکردندبمددو ری نشان 
دادندکه صورتدر یبود دح یار خوتگی لاس‌بوشیدهبود بین ثل مای‌دروسطآب شنایکردکه‌آدم 
يندت اب امت ارده دخترژدیگردروسط هوامی رن بددرصور نیک زیر بایش جیزی‌دده‌غیشد وروی‌هوابود 

| طبران کرد اك‌دختر الک بك آنش زدندوقیگ د همان نش بوداولگوشفلیاسس سوخت بمدتمآنش 

بدا آدمتصورنیکرده‌صنوی‌است خی خل عاشاداشت باز ای بو حب د رآورد ند بمدینچ شش 


آمدم منزل یی خوردیم و ہد جاباشر فاعم آمدچند؟ 
انپارادادیمازطېران هم چندا کت رسیده بودو ندید خو دمان هم دوس تنگر اف بران دق و 
توشتم باهدتومان‌ساقا صدقادوله اعام مر حت فر مودهبودیم لاهم هنا رتومان دک اتا ر 
بعدنمار خوردیم بمدازنپار قدری استراحتکردیم امرو زرو زعدتیراندازی اسن 
منمب اما آمدندیای هوتل‌موزيك زدند ماهمای‌ساه بوتیده رتم ویالکن ابسادیم موزيك 
زن وجه‌جع شدء‌بود ند مدا زآنکه و زیك زد ند سر ازهادفیهکردند ورفشد؛ 

برا ازینوی‌راه جنداغرزن سار خوشگل بودادرقنم ار سردیم محل ترا از 
غرسر از وصاحتصب وقریب حنتصدهتصدغرصردوزن و تبرآندازاناطریش بودند نتابای زیادی] 
بوداندکه هکس زدامتیاز و در جاو میدهند مااول رف 
رقتم زدیم سدم دست زدندوآظها رخف وخوشوف‌کردند بمدھ چە بر آداختیممه هو یز 
ح رکن میکرد رف فشان میداد بد وبك تبر توب شايكمبکردند ابن شمر رابتاس بت سال خو دمان حوالد م ب۶ 
برداختبیکان‌جهآب)( نماده راو جار بر عقاب) بمد جاب اشر فاك اعظم و زرد بارفخرائلك سیر 
هم آنداحته نام چندتیری ه اعا 
دیگر اندم آمدیم سوا رکالسگ شد م آمدیم باغ کا بد اج خو ردم گرد کر ٍِ 
امع ب بازی عر وسات ماد وازل والاحقبةتا زی غر یکر د تکل عرو اك تد بود کر کش کر 


هچ خاوتبان نا و 
خوب کردند. وبازیگر ۹ 
8069-۰-0۰ دونه ۹ ریم‌الاول 0۰5€ 


سح از واب ر خاسنمبمادتمسو هروه بو ردم ورقام بش 


بودن مونق موه هم اعتب سررسید هینمطورسکه یره وی چ 


۾ نانخانمبر زا براهیم خان دکترآدکاك وغیرهبودند رقم 
نوی پودند بر تس 


دب ا ی ۳ 
وکال گساوینم تو‌کاگه های دیگرندستد رقبہ شکار بر نس فرانسه را خوب حرف مبزند عبت 
| مدیم ول‌ررنی‌فرانه نیداند آنہا شاهزاده عست دک سابا که دوات ایمطالا ملوك لوف بوده در یکی 
ازایالات ا بایدر انشحکو مت وسلعشت داشه اند حالاهمک منقرض‌شده اند اجاآمده الد در ڪه 
این بوهم است وتاغااراء آهن سه ساعت راه اعت عمارت وخانه دار ند رکم تارسیدیم به کارگاهکنار 
گل ییاد شدیم شیوری‌زدند وجرگه شر وع شد صدای تن زبادی هم آمد اماش ماش وکا وشکارینامد 
يك شوکازديك وزردرباررفت یگ انداخت زد ی كکك چبل ھمپرید ما واابكاعظ باه تنگ اندا تم 
غورد دارهم رقه بود دو رتراوقاغان تلخ عد بر نی حال کرد ماشکا ر کر ده ایم اوقآمانتلخشده خیل ر بشان 
1 ومشطرب شده بود باوسال یکر دم که خی خو شگذشته وابداً اوقت تلخی‌نداریم. بعد آمدیم شکار کور چند 
کوتر‌ریدزديم بعد دیدی مک وارهای ییار را جرا بايد ژد دگرتنگ دام ودوباره سوارکاسگه شدیم و 
آمدیه نزلیر اس توىبارك مندلیومیزگذاشتهبود ای خوردیہ خی باسفابود عکاس بسپار فضو ‌هم ید اشد 
1 کی ی آنداخت ہی مارا ازراسٹ یی واز چپ ,رات ح رکت میداد آخ رگنتمماخودمان خیل از تو ہم میدا بم 

بفشینم دستة موزيك بودند موزيك زدند یمد بکدمته خأغهای‌سفید بوش هه بسن‌دوازده ]با 
ا( شا کردهای تبرت اغا ہرد ند ععک یآ ا 
وب آمد یہ بزل از وی‌شه رگذشتم اف درست ند دهدیم شبرفعنگ زر خوی‌است 

یی زاو سازی وچییسازی وآجر سازی وغیرهدارد ممدن فا سگ هم هینجا است که 
تال یرونمیاورند رودخانة خونی هم ازکنارشهر مدرد اسمس اگراست که میرود 
ڪه یتخت بوهم ااست میگذرد ان خانة برئی‌هم د رفص 
اواد ابیت ازع بگذشه بود که وارد مزل شدیم 
۱ دوبک زورید کت یم 
رز ی 

ها گذشتد آمد وگذشت 


خودمانآهاختم ۰ بدامدیم بطرف نشب رکه تاالنیامده بودم خیلراه خون‌بود باراسفایت ۱ 
کردنمه جلافخراللك وامیرہادر جنگ وندی! وان حضرت بت کرد ریدم جاک ددم دو 
ماد بگردنند پر سید هگنت حامدصراسواریاب هم میدهند بیاده دج رتم اش طول ود 
شیه بطویلةقرافها سالون بژرگی هم بود مستت فک درآتجااسب هاراتمام میدهند ومردمسواریبادیگر ند 
عاشا کردم وآمدم چنزل . دم الاطان عر ضکرد مغاز؛ باور فزونی‌هم تکه چند روزقل آمده ود 
اشاهزاده عاسفلیمبر زای‌ماقب به تاصرالمالك وخ ی خوب مفاژه‌ایست درابن ن ریدم ہمانمقازه بیاده 8 
شدیم رقتمنوی‌دکان بلورفروشی خبل‌باورهای خوب داشت این‌باورهازا درهمین‌کرل اه درس کک 
فدری بلورآلات خردع یك دحت آنجاديدیم. اوحرف ژدیم فران میدانست اماحرق نز دگوا وم و 
خن ee‏ افا کار ده مبداند ول تکل حرف میزند » امد 
نهار خوردیع . بعدازنهارقدری استراحت کردم ۰ چد برخاستم از خواهع e‏ 
جناب اشرف اناك اعظم چون ( عاردنيك )وز رتارا نگل آمده بود ومیخوا خواست ساید 
إلكاعظم راملاقات‌کند علا النامكه وز بر تار خودمانهم بود کارداشت باماسوازنشه وزیردررهم" 
فخراللك وسیف‌الساطان رافرساد‌یاورندگفحد سوازشدهاند ماهم مدع سوارتدید آم پار 


حاجب الدوله امین حشرت عمس الاك عینال امان ودند رقم به ان باتف هوای کا پدی ود ۶ 
خورد گرد کردم وآمدع بتار عوك دوتانر بود بازی‌هم جدان زد داشت آل 

برخاستم آمدم مزل هنوزروب نعده بود فخراللك وسیف 

جناب اشرق اناك اعظم مد پرگرام تما گلیسآورد 

اا 


دریگ در تویگاریجا طساو نکسوت رها 
وآب خوردیم مهندسالمالك روزنمه اند بنی‌تلگرافب زطبرانآوردء 


ونم . چنددستخط به عینالدوله ویپالار وحشرت علبا وخازناقدس رل 

: اوم برك یك کی خودمان راحم برای آہافرستاد بمو برایسابر خدام حر م ههر بيك عکس خودم | 
فرستادج . ۔ مار نخودیم . بمدا زا فضر اللك را خواستم وتوی‌اطاق نعسته بودیم عر ضکر دند جناب 
ارف اتاك اعظممبخواهد شرقاب شود انايك اعتلم آمد وزرارآنگای که مقم طهراناست أنواب 
عحضورآورد بیفی‌فرمایشات فرمودیم دراین ین قخراللك رسید دررابازکرددد ماءاوزرختارحرف میم 
رابت ورت دازانه فرمایغات اشد وآهارفند فخراللك‌آمده ماهم‌درازشيم فخراللك نشست 
وت کرد قدری استراح کردم جمد برخاستم کالگه خواس که سوار شویم انالك اعظه عرض 
کرد چون وزرعاراتگلیس ماند ومطالب دارد لوانه سوارشوم ومزل هسم وز سورع 
کردا بمدردمیکند ونیتوانت بباید ماه مآمدیم سوا رگد آمديم از رای‌رهیکنالامدهبويم 
هیتقدرددیمزیلوی‌رودخاه بگنرم آمجایه روزیکه ازشکار ریگتم تاب میخو رد ند آمدیم تارسیدم 
باتىك سمذامرالورقرانسواززف را ناه ودند اغ بسار خو امت خی امغااازاینتهوخال‌های 
بگردوخ آنجاد دی باو طکه مسیو اولیزد رکترهوتل عر ض‌کرد هزاروهشتمد سالدارد وه ذرع دم 

اسان ود دز کرد پست وچپارقدمدوردر خت در خت باون زرگی دی 
رازن بتک ومقابل ندید بودیہ قدریگردشکردج تریغ بای چند تشه کی 

مد کارا ری مود فم مین ثل یبای طهر ام دک وب بر هم سور نش س فد شده بود 


صح از خواب بر خاستم جادت مدوب خوردیم ورتگر دش هو 
بزح رقم عدرنمفرسخیگنتنم سم مب دوآزمیاسبدو 
دورآن بشکل سیسات اندو ری هم رد کرات اد مدن هیده راه رقت مآندے رو 2 
وف آسامان ونیسلطان یش‌منویکاسگ بود ندامد ار دزیر گاز و حاب رار 
ما داشت‌یادهشدم‌یك‌هامودوس‌قسم سبابد: مار 
| کدیدازشد رشدموزیرهر ار راخواتم بود قد را لدو ر ال اما را خواستم مود 
جتاباشرف ا5 كاغظم وموثق الدوله وام اد رگ بودند رقم همان با یکدوخت لوط زرد ودای 
خو ردم وگر د یکردیم رک انیا عر وس میم اند جوزاوهیضواندبازرقم حقیتا مروسك خو ب وآ و 
خوب هم رقصید مشب ازیهای خوب در آوردندوناساعت د هک یکناعت از یگزات ودات ابش دآمدم منز 
)3۰( جم-بزدهم: بمالاول )6$( )ده 50 
ی بر ۲ SES‏ 


۰ 
1 
۲ 
۰ 


حر اهتر En‏ داحتيميكعک یکرو یاه ۹ 
وخت‌برایآنکا نی بو داداشمیادهشده عکی| تور ۱۳ 
خد داعت ودرا رر مرق 7 6 
بلف جاب اعرف مك اعظه فخرالاك دراو ردیر وق ۱۳ 
وب بزآدازی نگ دیدح رف رادار عکی ابا ۲ 
و 5 
۰6-۰ ب جرد ۰۰0044 


سبح‌بمادت هروزه ,راہ ورقہ به برج استفالی وارث دور ون هایگ 


| کردیم درخقیفت بافخراللك وسیف سلطا برت بود سر 


امات دیق م از وی عقف یاعد او ۲ 
وو 


رد نم رم ال 
طلام ۳ مودک تال داشت بمدالپارفندمام اجب اشر فيك اعظم وامیر ادر جنگ وحاجب الدوله 
رقم دزی د تام دوس امک انداختم چوندرساعت‌هفتو هبتر ارنثون ,روم ووت ارسيدهبود 
و تم وال نی نیو خن خو بودچندقطم هار ارت بتال خربدب‌يك عکاسی هم بیداشدعکس 


مارا اداخت بمدرفتم بتاترارفلون هال بای شپای قبل بود ساعت له شد آمدیمجنزل وز زیردربارتب‌کرده 


| بودرقماحوالاوراهیر دم وبدخرايدم 


۰--3۰)(9( یکن زد ریمالاول 5€ە()4- ¬ ۰2$ 
| جارخا و غورد رقم‌گردش ازتوی ھان جنگ لکه همرو زمر قم رقم تارسیدم بقهومخانة 
کر ورز راید مین طرم‌بنو پسندبمد 
ور فتم هام یش هک جام می قم نوی‌عصار: 
زمکرددیگرتویآبه ندستم‌سرو تنو ر یکر دمم خیل حام وف 
5 اه جاب ارابك اعظم‌را 


۰ شام ر ی بودند میت 
رد وفرمایتاتاوداشتم مس 


هتم ۸ 


(سنحذ) - و( کارلباد )چ 

وزیردربار فخراللك وندیم ال لطان وأمین‌حضرت باما بودند آب خوردیم وراه 

سنت لنارد جا خوردیم و رگتیم ازل امعب شب عد است ت عبد مولود حضرت رول 

سل است تلگراف تبیکازعمً طهرانرسید بود جوا ب آنا را نوشتیم جناب اشرف| 

کاغذ ازطهران رسیدهبود همه را خواندیم بمد نها خوردیم بمد ازهارقدری‌استراحتکردیه چهار, 

ازظه رگذشنه رقم بکار خن بلورسازی‌دردوسال له ہک اغا آمده بودیر نکر خاه رک برد تاو | 

تکرده جزایتکهکورة شبت آبکیآنوقت بلاربود حلاآمد ندزديك درکارخاه ماش کردیه چون‌هوای | 

گرم‌دی‌داشت احوالان بهم خورد وسرمانگج رفت زلیس ابن کازخاله هد عردی بودکه دو الق :1 

بودیه حالاز خی حه پشتگردنش‌درآوردهریده اند آمدیم,قهوهخا که ازج‌سات آنددرودوار شک 
جنیاست خی جایخو است قدری نشستیم وآب زدیم بسروصورغاوحالآمدیم امشببنبود بر بتار 

چون یکنف رآڪ تريس ممروف ازوینه آمده استعر ضصکردند خیل خوب میرفصد جون‌احوالانم خورده 

زد ن منصرف شدرم و آمدیم مزل جناب اشرف اايك اعظ‌آمد مرخ ص فر مودیه رفت تا خودمان 

آمدیممنزد مونقالدوه حاجب اادوله فخراللك سیف الاطان‌آمدند قدریحتکردیم کک اوا 

غولکردیم الخد احوالان خوب شد آ یبویا جومر کت | 


خو خودشان خریده هر ا‌آوردءبودندقدری‌ساززددگفتمآ واه اریدستعر ان گنیک 

آزایهااوازم‌خواند فرمودم‌خواند وخواند جیی مرد وزذهمجم شدهبودندنوی وان بهلویمآفاشامیکر دند ۱ 
دوسه فردخترهم مانتان بود بمد جاب اشرف بك اعظ آمد مفی‌نلگرانهای قمت ار اجایو* , 
ازطهران سید بود دید ازایکه ا دة ارزایوفراوی‌است خبل-خوشحال شدی وبمد آمدم لا قدری 
حبت داشتم تالم ف شب بلطلو ر دته بود وخبت مکردیم بد هک 
وجوایید ماهم خوابیدم 

).=.-®( اهندم )46 
اموز روز عید مولود حشرت حمي ماب صلوات اه عله است 
رقم بطرف قهوه خا“ سثت لؤن قدری ا الگ را 
رارق م آرسیدیم بقهوء خا سات ‌اؤن 


بود داد عتوخواستم ممر رارق با لینوابایآ مارا ازج سساحه‌اند (سکسین ) اطریش 
دات مرا کپوزسون یی بد از اکپوزیبون خریدماند آجا آوردمنه هو خا درجزیره 
| راتات بل خوندان نتم طرادذ یود مادک فخراللك سیف الساطان دکزاندی را 
فرمودم اش دوردراهردشکردند بمدجم جاب اشرف انابكاعقلم باکت اندی درکرجیکه برد 
حرک مکند زعته دکنزژدی پارومزد رفند توی‌دریاچه قدری‌گردشکردآمدند ماهم ای خورده 
آمدید از روی‌ب لگذخنیم وآمدیم سوارکالسگه شدیم رسیدیہ به از چینی فروشی پیاده شدیم چقدر 
حی‌های خوب داعت وباسابقه چیده بود قدری چپ خر بدیم آمدیم نز چون موقع رسیده بود فدری 
بالگ گرد یکردیم رم بر ستف جناب اشرف اناك اعظہ امرهادرجنگ وفخراللك بامدر 
| کلگیودند بت مکرديم اوقت رسید آمدید بر کی یک از ون آمده بود مبرقمید وخبل 
خوب میرقصید. ای کریی‌را درسنة هزاروسیمد وهیجده دروبته دید بودیم يكآنگشتهباومحهت 
فرموده بونیم عروسك هم بود بای خوب میکرد بازی‌هم بازید رک یل بود وعشقازی جندتفر 
به تیدیلاسم ولاس‌بود خوب بازیکردند . بدآمدیممنزلشام خوردیم بعدازشامقدری بت کردم 
وسد خوایدم 

/ - سول( چپار تام چدهی) )هه 

آب خوردیم ۰ بعد آمدیم بین جاب اشرف اناك اعظم بو د گفم ما مپرویم 


دہ همه جاهمراء مامیامد تا آخرپلیس رد شکرد رقئمتارسیدیمبه سنت آناردجای‌خوردع جناب 
س یرنه بود جای‌دیگر ما که ازسنتآنردبمگشتم ددع بمفم لها کل کوهی 
پاین‌میایند . مد آمدع به هام چوزتویآبکه می نسم خون باز یش د 


( كلاد( 


ازهارستراحتکردیمچپارساعت از رگذشت نیریخ خترش‌حضو را 

حبت مکردیمبدآمد مگ خواستم چون اعلیحضر ت شام تگیس دوس رو زا 

خی اوقآغان تشد خواست گر دش بشودرقي.بقصر یار گرد شکردم 

جنزل‌شام‌خوردیم بعد ازشام فخراللكرا 

نشسته‌بودم وحبت مکردیہ و بمداستراحت‌فرمودیه ۰ 3 


۰ »)$ ننه نوزدهم‌ریع‌الاول )>-0 َ 
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سح از خواب ر خاسنیه موافق معو ل هر روزهآب‌خوردیم و جدرقتم هر | تفای وارت مون قآ و و 
املك و دیماسلملان امانوی کالگبودنددرس‌هایفرانەمانراادی ال اطان مذا کرمگ E‏ 
حب تکنانم برقب اصروزهم هو شاب است پمک همهروز هوای‌صاف بارخو چ ت خی ده را 
دور ین ھامانرافر منادب آوردنداطرافدور ین خیم جه بش مکی م ادات جال دو رداک ی 
کر دیم بمدسوارکالسگهشدهآمدیم مزل هار خو دازا مدیم چهارساعت بغر وب ماندهمهمان ار تي 

شس ابر ابل‌هستم نیراد زی‌سوارکا که شدیم جناب اشر ی نك اعظلم وز ردراار فخ ر الاك بے 


خمی‌اللك چمیرالساعه بودند بر آندازیکرسید. یدوس ودخترهایش وجی‌خانهای‌دیگ 
مرآ ر دوش معر کرد نتم جال‌خوردیم مد نرندازکردیم ھر چ ادا خقم م رازم کے 
یکردند آرشیدوشی خودشم جندتازدوخوب نگ اند ختبك آنکت اقوت وست > 
شی‌دادم اوھ برای ماک اعت الکریك آو ردقد غود بوزبردراروسیف ال اطان وه 
7 رکه ناه زده بو بدهريكبری‌دادند فضر لك وف س لك بان ان ھاڪ بری‌داشت ننک ند 
واه که هوا اند ندند رانا حندوزدندجدآمدم مزل شب هم اندر الا وت ۶ 
اه یار خوشگذشت بمدهم خواییدم خب‌کنيك تس اللك وا ماد ی 
هم خواعان نبرد ۰ 
۰-۰ -ه) هو( جمه یسم دیع آاول 
صح را خاستم وآب خو ردم رفن یکحوض قدریاده 
سنورلاندویادرا رفت زود رگشم زاو 


گذختم بنج فرسخکهرءآمدیم رسیدیم بشکار ارگاما زکوء بکدیالارفتم 
رها راجرگهکنند وی و رند نشستم قدر یکه نشسنم صدای درق و یور ق شد 
ی تزدیم بمدآمدیم جایدیگر باز تستم يك شوکآمداول 


رواخ دورد دی نالف وسابرین هینطور بیاده میامدندوز برد بارهم پیاده 

۱ میامد مدنگ های‌اباهر سیدسوارشد ندآمدیما یدیم تجا ینوی جنگ رایماجیحاض رکرده بودند 
| گزات ود ہیما وجناب ان ری ا٣ك‏ اعظ ور نس ویر نس ودام دور بر نس نشسته ودوك هزم 
۱ وز ردو اروفخرالاٹ واب در جک سیف لا وساب رین نشت ود دك پمک بر س شت بود 
م چا خوردیم در یقت شام خورد مگوشت سرد وان وشبری وغره‌ود خوردیم‌مد بازسوارکسگه‌شدیمو 
کردم جد کن واه وی مد دس ت روا دح نفو ردب وید ودي شکار زد‌هفت هدت ف رسخ 
رامرته خ اوقننخ شدقدریک‌مدیمیر نس ویرنس ودامدنور خداحاقتلی کر دهرفتندوش ازآنکه رود 
کار خن کغذسازی‌همر مدز بوستودرخت جیگ لکاذمقوادرست میکردند تماشاکردیم خلاصه 
"رد ماهم اجاب‌اشرفاابكاعظم ووزیردوبار حبت‌کنان ميامدیم تم ساعت هم از بگذشته بود 

۳ کیمک لت اعت ازع بگذشنه مر دمج میکندواتایکاعت ست‌آمدیمارسيديم 


بخواندیممدازمازفورآشام خورده خوايفيم 


بگردش درس‌هامار اهممذاکزه میکردیم قدریکرفتم‌ياده شدیم‌شدر 
موآمدیم بر فراخافال حی‌خوردیم ادف بسپارخوش 
تخر ید بزلنهاری خوردیم سه‌ساعت‌و از 


سا رلاد هد 


وآمدم بزل آرشیدوخی ایزابل بتابود یاعت پخروب‌مانده ایند 

آنداختمدخترهایآرشیدوشی یکابنطرف یکآنط رف ابساده بودد 

آنداخنم خی کی خوی‌شدرقتم» اتات|رك امعب دران ابل دوفاراست بی 

نسم خان‌ها وین واطرافگل میانداخند بلوریک ماغر گل حدمبودم جاب انر 1 
وزبردربار موق الاك فخراللكامیږبمادر جگ وسایر نگل زیدیالداسندد وازاین مقراهایکو تاوا 
كاقل خدری زنبسرورو یبا ره غق قل ند بوداد رال اه و اصرهایون ھ بود داز ےا 
ک قل عد بودند گل زیادی رجختم مبان نها اا مگ ل‌زادی برای ماداد درحقیقت بار 
گذشت بقدردوساعتگلران بود خل خښ غاعاداحت بمدبرخاستم ومیل 

۰) -۰-(( یکنبة وستودوم ریمالاود )۰(۰ 

اموز ادبروع استقاای‌وارت صبح جناب‌اشرف نك اعظمو وزی در ار ڑا خواستي وا ۲۳9۶ . 
فخرا للك وندع اسان سیف الاو مین حفر ت سوا رگ ندیه ورقم تار دم اسان و ارت ام 
کگذعت جاب اعرف ایك عظروو زرد ار مداد ورسدند امد نو کات عر را 
بار ‌آوردند وخوردیم رست قلورن‌هم|نام‌ددیم ومد تزا فج لو 

بت میکردیم بعدآمد بای نگارسن ھیسی از میخواند مارآدیدیکشه ظرفهانی 

رت و شکست خب ل ده داشت دا مدیم اعین‌ال مان و اورت بت یکر رآمدیم دمکوچه زز 

سهف را زخامهآمدنداز »اسو و رگ فد جدآلمدم لام و دیف اال رااحضازکر د 

بمد سید حسین روضه خواند وبمد خواییدم 


- هو( دون یست وسوری الاول 0-6 


ب که دست چب رودخاهبود ددم سیو ولرک در کرم 


بك کارت بتالید یل اوقت 
ات ,رویخوه دار املاحمله 


س«( کرلباد 4 E‏ 


ئل که تواشیدهباشند تقصی لا شلورعر ضکر دک وه میعود .جوا 
عنول شبای ا اک رسیدءاست دیدهءاست آپ رودا الاآمد سور کن لبود 

اواژ رش تایب شدند درحایکه فحم‌گوه‌فند مارامیکرد صدای‌تازک‌بگوش‌اورسید گاء لا 
ور اروا یی وهای داش واوگت هن 
هد ود وتوز رگ خوای‌کرد متل شاهزاههابشرطیکه قول بدهی وقسم مخوریک بیرمن دلندهی 
وتا ند قول داد وقم‌خور رد تلاصا وتاهزادگان زندکی میرد آنزنبشه باومیگفت 
مادا ازفواك بر گردی وقم‌ناتکی» رکه ازتواسقام خواهم کتید مدیگذشت این‌جوان فیمیدکهاین‌زن 


نوشدهام من واه جواهردارم مالتو 


جنات ات وجادوگردل نگ شدکه بابد اجن زندگی‌کنه خیالکردازاوجداشود زی دید 


تة اوشده دل 


إوداد و خالکر د,الوعقد مزاو چت «مندد مجاس عر ومی‌فراهم کرد مر دمر اباسازواوازوموزیك بهکلیسا 


دار 


دعزتکرد ورقند اجه وسیدند صدای‌مهبی شنیدندکهاززمین كدشد آب رود غاب الاآمد مغار: 


شد قصربزمین‌فرورفت ونامآ می دمک مراء ودند مدل بنگ شدندکه هنوزرای‌شکرکار وليه دم 
قاس وکن مم دان زمان ما اید خیل عکرکنندکه درزمان مالین اوضاع نتا گرستابود برای بی وقاى زا 
| رهگ شود مردیاقغباند ودنیادرزای‌ی‌شد ازسگ خلاسه افاه بود قدری‌مارامشنولکرد بعد 
| آبدم پرت‌گاه ری بود خی خطرداشت حرارت هوآیکطرف دوری‌راء یکطرف ما وسیف‌الساطان 
ودالابلان خالکردم ازرودخاه باق روم آراهم احتباط کردم وسوارشدع بازبامانکلسگآمدم 
تتزلمارخوردعبسأزپارندریاستاحت کردم فخرالالك و سیف الساطان عخمی‌شد بدکه یك رو زمر ولد 


3 رواد ظرند وکر داعتد آنپاهم رد ماقدری خوایدع . بمد برخاستم عصررا 
تیعر ارك جلی خوردع وگردش‌کردع ازگرمای‌سیح ندری‌کسل‌شده ودع هوا که آقاب 
د آتاهاخب گرم میشود نفرجی کردم وآمدع مزل شب شام خوردع وم سامت به مف شب 


خوایسدیه 


هد( مه شتیۂ پیٹ وچهارم ریع‌الاول 466 0 
رقع هھ سنت لؤن اق خوردع وقدریگردش کر دیہ چښد کارت پال 
ی دسورالممل‌دادیم عکہایماراروی‌جیی‌یندازد , وبعد آمدیم 
یی ازخوایک. م قیصر لد ا 


¥ جماربه بت وغم 4§)-« 

آب خوردم وسوارخدیم قدر ی گرد کر دمو 

حال‌خو ردیم و آمدیممزلنهارخوردمچهارساعت بغر وپ مالده رقتمبواریته عضدال لی وین 

او ن‌آمدهبودندهمراهایودید زی جک دار ءوددونفر دور یمددبروی بت یگ قدارمیکرد ۰ 

حبس بدی‌داشت‌وارمته نها حوالمار ام دای مهد ات موم بقل وک وب يودووت | 
مدد نشستم اجک تداره نام ‌شدیمدآند بم بار ك یستف چلی‌ضوردیم بمدقدر ی گرد سکر دی بت بو وم تا 
ارفژنکازیاسب و بفی ای از رر و نمياو رد ندموقو كردم قرارداد يکر داروم رت 
سیف السلطان هزرل آمدهبودند درو ار یتهحضوررسیدندبمدهم امه ساعت از گت ر 
مرک دند تفصیل رالثر افخ ر الك فر مود در رو زمه یقرت | 
کارلسادس ساعت و امامت هوایش نمت !ناخب ل گرم اسن وآببدی‌داردازشهرهای ندم وام 


سح ازخواب,رخاستم بمادت‌هرروز 


وجزواطریش‌است شهرزرگی| ARNE‏ 


وم ملب وع اقاد سف الاطان تمرف میکردازرعدو برق وبارایک انجآمدهودوترن‌هاک االکن بل 
حرکت مکند خالیکر دما یداو حالآنک‌د دوسال قبل مادراستانددیدمبودیم تسه ساعتاز د کر 
کردم و بعداهارفنند مام خوایدےم »9 

۱ بیت وشتم ریم الاول (--۰۱۰ 

نم چون ابد کک آب را کنعروزیك استکا نآب خوردیمو بد وار 

کذشنم رفم ار سیدیم بسنت‌ارد فخ را للك سف السالان ناهن من 
دکنر هم بودیکرن وجه نت بود ند دوزازیمکردند بفخراللك فرمودیم 
یفطل برض کر دوش زا ازیدهداش در 
این سر ایکزندیگآمد دماین خقم نو سط مسیو ول 
بودوان‌زنهمزتش بودو خودش‌ازاهالی‌وت بودآدم 
بلاىقصر یسمل دمهو 
الک دادت ری کدنا 


۱ آمدملانهارخورهیم دام ا 


راز تون عب ری رقتم ریگرد کردم شاماد نجاعضدالملمه و 


رود وف رسیدآمد از حتاتا مشب ازهای خوبکرد داز با شاه ود هیچ خل 


لاغمستازی کرد خنده 


غر ون امک آمدندآواز ندنل خیل من»بودند یکلا ن‌سوار شد هود ا 
داشت اسبی‌راآزردندکسئل یکنفرآدم فد اجه میگنتند ازی میکرد خیلی جر 


| گذاشت بو دنوی‌طافجه و بکدسنشو 


ستگنیخودرارویدخترنینداج 


موف 


اسف ننه‌اش‌رارو یکند؛ چو نیک هگذاشته بودندانداحته بود بعداز 


سورتکد ره تفت ارو 


اانه برنمر گذاشنه بود جلو اسب ر 


اک اسب زی نمشد پک رکه« تل لاس عمانی‌ها 


قر تیآ سب تم م کرد دست ز درم از اسب تعظم و اطوا تعک رکرد. لی زغم یبود بسدبازی بهار 


وشت ود کی دنتسا دوساعت و نطو لکشید ج زیکه در این دو سامت 
وشت پود کر د دفر پا دو مر طول کشید جم 


ڪه رسدم 


اخو رون س دم انتک ممل جوز یخور راغا که زعت اند بعد باز ی امعد آندتم مزل مزل 
قدری جب تکرده مد خواييدم 


46-3( جم وت رهنم ری‌الاول )&4(6--—§ ۰2 


لخدم دگ نبا دآب ورم جناب شرف لت اعظم يك‌استکان آب!ید نورد خورد 


صبح بر خاشتماموز 


: وامآمعر رثا شید وشن الزاویت نوتاعلیحضرت|میراطورکارتگذ شتم‌وازانجارفتم + بر جک اغلب روزها 


تام تم چندکارت پال نوشن سن الد وله و ابر ږن و بعدآمدیمتمزلنهار 


اید وارشیدوشی وعام خاله واد 


کردم مدرم س امہ وز سیر ك را خم وص خودمان‌گفت ام حاضر 


ملعتت ک اماب ودند ممان‌مابودنده سير كواردسرکهشدم قضی ا زآه نگذاشته بودند هفت هد 


رگ یالدارنوی فقس بود نددختزی بسن هیجدهنوزدسالهآمدورف نوی تفس بیش شیر هاشلاق در دست گر قه 
شیر هارار مان میداد گی تام سربامبایستادند وگهیالاکننگ بازیمیکر دندنرده میگذاشت حکم میکردشرهاز 
روی نرد جتن میکر دند ,مک خود ش رابر داشت تی بز رگی بود دهان‌شیررا بارکردوکلة‌خودشرا بردنوی 
دنت مدق اسا یت رکا تغب ویب مک دکهعقل جرت میکند دازم د یکب شی هاباز یکر د 
آمد یر ون و هدت زد لد ونح نکر د داهم يكمد الاو مین فر مود بمدبندبازهاآمدند جست وخبزهای 
غریب میک دند چت لك بند زر ہستدایچشم برت ند از یکردخیلکارهای غب بکردنداسب‌ها باز یکرد د 
بك مردداانک دروتټیکاسبمیدویدخودشراطوری‌ازروی‌اسب زمین میزدکه خبلیمضحك بود خلاسه 


يست وهتمربمالانول )4 
صبح را برخاستم وجا خوردیم بدکالسگه وا سوارشدیم إا فخراللك وف 


ایکردیم وآمدم نوی اطاق جلس لبود جند تفر رفمیدند جل کی بودقدری 
بالا اطاق <ودمان حاجب | لد وله فخراالك سيف السلطان بعیرال لف آندند أ 
قدری حب تکردیم مد آهاهم رف مام خوایدم 
بت ونم ر الازد ۰-466 (۰ 
هافر ال بامانویکالسگه بودند رقم ازيك جوض 
حضرت هم بودند درس‌هام | مذ اکر کر دم قدرب هار وهشتمد . 
به ارك سان نارد جای‌خوردیم وقدریگردشکرديم وآمدیم ازراءبالای سر 
ور شوفروشی‌قدری ساب ورشو ریدم ,رایآقاهې جاقو ونا وی 
ارخوردم دوساعت وم مد ازظهراسب دوآی ات رقم انیس 
بك اعظم وسایرن‌هم دررکاببودند رتم وذر عار یک ازچوب ا 


میکردند بمدازاغام اسب دوا یآمدیم تن لآرنیدو: 
عکی‌آهارا آداخقمشبهمآرشپدوشی 


حل( ارلباد ) (Ae)‏ 
= دوشة غرة ربع اکانی 4 هس 
مع ازخوآب رخاتم نازخواندم دعاهامان رهد خوادم وسوارشدم عبنااوله عن خان اسر 
جاب ادرف اتاك اعد رفتهبدن گرد عشدانلشه وانیرادر چگ وفخرالك بادتوی‌کانکه [] 
ودند رقم بگردش ازبارك ست اون گذشتم وآمدم ازالای قع بر بادور ی نکوچك دوسه تا عکس 
آآماختم و آندم مزل قدری‌تویآغجه جلوهوتل‌راء رقم وگرد کردم بعد نهارخوردم جهارساعت 
ازتظه رگذشته آرشید وشن باد خترهابشان‌آمده بودند برای دای ثاب اشرف آنابك اعظع هم بود 
1 قدری یٹ کردم جال‌خورد کتاب روزنامة سفرسایق خودمانرا» شید وشس دادم ,مد خداحافظلی 
جا کرد رفند مام باتك اعظد وسایرن رظم به بارك فراافسال جل‌خورد گرد شکردم . بمدآمدم 
۰ براندازی جنسدتبرگی بهنعاه دام وآمدم مزل شب راازارلزانشبازی وجراغان‌کرده بود 
جت زیادی‌زن وحرد جع‌شده ودند زن‌هایزید بودند خی لگرد کردم . مدآمدم الاعندال لش 
کا وعیاوه شام خوردم ۰ مازح ام عرو ك آمد قدری‌بانوزدوآوازخوندورفت ماهم خایدیر 
-۰(( سه شبۀ دوم ریع الان 0- 
امروزازکارلسیاد ساعت هشث یدروم بطرف استاند صبحبرخاستم دة سراژ برای‌اخترامآمدء‌بودند 
دم هوتل ابتاده بودند سوارکلنگ شم شاهزاده‌ها هم هدراسا بودند آندع هگار خلاصه ترن 
خصوص-انم ودسوآرشدع وراءاکادمرن سیارخوی‌استابف‌سالون خوب وخوابگاه مخصومی‌دارع 
ا جاب اشرق اتابك اعظء هم بك حالون‌دارد وسایر نه هه واکن‌های خوب رقتم‌طرفین‌راه همه زه 
وتات وچگجه ده مهرد قذریکهآندیه رسد باورررسیدی مک جزوااناست اطراف 
راه همه کرشاه‌ها ودودکابزده دودشانبامان مزفت نهازراهد تویترن‌خوردیدآمدید ناشب‌شدهوا 
هدرم بود فخال تس لت یمان فاضید حتین نار ماپون بودند شب راهم نخوایب دی 
شسلك وناسرالدلك وخاسه خان یش‌ماودند ازرودخنة زنگذشتم سه ساعت از نف ش بگذشته 
نم وقارکار روما رن میگذشتمکشی زرگی همک چرغهایالکتیت زیادی‌داخت 
م و شاک ردن خلفشنگ وداطراق رودخانه عم جراغهای 
آب خسفب باسفابود ي 
چهارشبه سم ربیخ اکان )و 1 
> «فاها مان را خوانديم وززردوپاودند. ندیراللطانآند | 


منحصر بانب ده اغلب بد خواب شد بودندقدریکآمدم بشهرکاویرسید از 
داخل خاكهئل کم جزوالازاست د 


یهت ۱۳ 


کهابند یمد تک از گرم ازدبروزبحالازخمت‌هنتدنونگزتام ماخ تاماینتوت‌هارآر وم 


بگذارندعدريكنونلسکتار اراعای مب دوصدسةگذشتنازآورانداشت فدریک 1 امد رسیدیم بسر حدبازیك 
سمداادو4باچرال بلزیك ودو فر ساحنصب باز بآم ددشو رو مسر ق‌شدند وگن خصو سبادشاه از 
همآوردهبودند له بودند»ترندابکاعق هم ندستم اماجونراءعورسایرواگهنداشت بازرقتم بواکن 4 
خودمان مد آمدیتارسیدم بشهر یز حا؟شهر واجزأبوه مشو رآمدندفدری‌د رگا نوف نودهن‌راه اد ۱ 
دنار خوردیم بك مر دک خی بود بکطرف سییاش مه بود,کطر کول زر بششی بياش درس تک دود _ 
خی ختدیدیم اسمعیل خن فراشخلوت بیش مبود او نشان‌دادیمحیغک فخ راماك نبو دک نخان بذهم ودر ست 
خنده‌کنم خلاسه بعدازنهارقدری خوابیدجم صح جاباشرف[ابكاعظم جندطه مکی وهای رآآورد 


ا دی میدز جوانیهای خودما ن کردم ددم سن رسیدهاست»امواك هتو ز هچ هکاریکردهاوضی ‏ 


خداوند,اشد: چ کندهمت خداوندیاوامیدوارم خضل ان اطپاره سامتعلیم اجب نکا عبت عل للملا و | 
اولادش‌مارااز هة خطر اتو خط رات شباطین حف گند مدازخوابکارخاتم فر انم که 
هارو ج ازظه رگذشه روزاممارآنوشت پمد میندس الاك آمدسفی لگ افهافر مود وشت «ریاناین ۳ 
عکهای ام جوا مکی میندسالماتبو دک رتبرزفمدان:گاهداهوداز نویر جهة 6 _ 
در خاك باز بك مبر وب یکو جب زمین بر و حالیالسکته د هش و دنام راز راغت وتنا دهات هثل ایل 
وب 


باجزانیکههمراءاوموددانجه بابدمحت بشو دمن حت فرمودیم شبهم بافضرال 
٤‏ میکردیم وان بالکن جلو ارت را دادم رع کر دند سدذر ع طول رهقت ذرع م 
گار یاد تک هربك ازبکذرع قدری عة ام تک از شبشهباجراغلکز یك ر وشن بی دو 
ہمد آمدہباطاق وز ردرارآمد بهدفخراللك وموثق اللك وسیف‌الساطلان و خیل ع 
هط( تب شنم رییم اقا —e-(‏ 
سحازخواب برخاستم جآی‌خوردم رقم ی ‌کناردرباچند,طریآنداحه ودند وی 
جاب اشرف انابك اعظم‌آمدند قدری‌حبکردم خیل راه رف کناردریا . بصد آمدید. 
خواندیم وچنددستخط ملهرا‌نوشتم . ومدنهارخوردع جدازنمارقدری‌استراحتکردیم ساعت: 
نم ازظب رگذشته شام مهماناعلیحضرت پادشاء باز مك هستم درساعث مفرر جنرال وصاحبمنصبا 
باس نم رسمی‌بوشيدی سوار شدیم رفتم بمارت پادشاهکهکناردریساحه تابن مارت بل شیه ات > کی ۱ 
کناردراننظر بسا خوی دارد ) اعلیحضرت بادضاءدست دادیم وزراشان زو زرا وزردزار 7 


۱ یه چهارم دیع اتای )§(4--$‹. 
داسقم هو اتیل متقاب وبا دس میامد دراه متقلببوده پشب را اد خوب خواییدم 
ماع از بگذشته از بر نآمدهبودحضور رسید خی ی خو شحال شدیم ازبشر اش هم 
خورده اسن کرمیدا ااینېمهسدمه درست نیت انند مما ل هکتندبی ك تفر کم 
اما کندحلاهم نتفر باریس بایدیدهم کم ییاور سکن خب‌ازدیدن 
دقاف و4 سور شدیمحالاسی ود سالاست تحص ماخدمت مکندبملاوء آقاخان برادرش واسدالة خان 
۱ دوش کاتقر از جهل‌سال منجاوزاست مشدول خدمت‌هستدیکاعتو نم بظهرمانده اعلیحضرت وپل 
اهشاهلويكواردارن‌شهر شدهوفورآبدیدنمآمدند ازدوسالقی لکهدیده‌بودیم به‌شان خبلتراست‌قدری 
نت ےکر دم بیدرقندمام مدا زساعی» بازدیدر قم جناب اشر ف ااب ك اعظم و و زیر در بارو مضی از نوکر ها 
بودند ادشام راماق ت کردم دختزبادشاء همانجابود ییار د خترافل-خوییاست الى دردو سال قل بادشاموعده 


| کرد بود ی گت مک دادنایم درز وکرمانبباقند هنو زتام نش لیتزدیكباغاماست ان نکنام شد برای أ امورخاجه راسمرقیکردند. هم نوکرهاىخودانر انىز ۋر و € 711 


ناب اشرف انابك اتل اوزردوار آمبربهاد جنگ فخراللك اجب او بر0 کو 
_آزارسش بر ون‌کیآمدحی درهایاطاقها راهم بت بودند فاص دریام مارت تضریبا اه فر عاست عشب را ۱ فام لامك وسکیل اقل ممندس امالك سداااه مف وه امن ر © 
جات یاس نرب سدایکر ۱ 1 خوردیہ ۰ بمدازشام مدای ببادشاه حبتکرديم دخنرادشاهم بودند مفازنم 
$ جام ریع افا )03( ده اعلبحضرت بادته تکاله مشابتکردند خدا-اظیکردهبنزلآمدیه روم نوت 
دور خاستمدعاها مرا خوا نیم و حد کمن قدری بیاردباز کردم و بمدآمدرم ولاعتارباآمد ۱ ومرگذاشته بودند نشستم ودب تکردیم ۰ صد دناد وله وابد ن و جنر 
کردم وکلااموهکاغذزیادیآوردهبوداقت؛سر حد سیستان‌وغره‌بود احکاملازس‌را مایون‌آمدند دك نف شب بودکه خواییدم 
ددم اهر رقم گردشیی‌دوفاز رم قدری اسپاب سدق وغو ریدم بدرقم - 9-0( یکت هتم ریم اتف ۱۱۰۵۲ 
هم آمدند مدقم مار خن ناش کردم حقیقاً کدرن اسلا مقر خوب است سح از خواب ر عاستم لاسوشیدم . یمد رقم این جاب انر فا امه( 
جفی‌ها کاقارباح ودند ای داشت دکآدم حبرت میکرد هزار م رنب رعتاید ]ماه شدردوسه هزارقدی‌یاده ره رقم قر ات راخواستمنوه - 
درانپایدامیعودوقعاورامدانند مدزنات آمم | | بیدا وميل -اضریود تراك وسیف 
خوبزدم سآمدم زد اف يعخدىتابكازن آ نيك فر موم خن رود 
۱ | ی یر 
| حدم رقبمهوا یمن چگ 


س( اساد A4)‏ 


وی دوا وب کرد اشایري‌داشت مثل یك طعت طلای‌احر خیل خی تشگ وتا بود 
ندا حه بود يك خط معمشع متلا که جلب دید؛ ناظربن بود . بمدازشام چونشب دوشنه 
ر روضه خواند وخوابيدیم 


سورت آبهای ممدی‌است‌درکارلباد ) 


Sprudel سپردل‎ 58050 RB 

Muhlbrunn ملبرن‎ 3970 R—49070 0 
Neubrunn ت‎ 47: R—58.70 0 | 
Theresienbrunn طززینبرن‎ 45.6 R—57: 0 
Bernhardsbrunn رارسرن‎ 46.80 10 ۱ 
Blisabethquelle انا بکل‎ 3801-47:50 O 
Felsenqelle فدانکل‎ 49.70 R—62.20 O 


Marktbrunn مارکتبرن‎ 
Kaiser Karlquelle بصرکارلکل‎ 


پارکل 7 Parkquelle‏ 
فراتزکل ٩‏ 1 17 ص Franz Zosefquelle‏ 
یط کل 


Kronprinzessin Stefaniequelle 


. جدآمديه مزل عب هم فخراللك سيف التلطان آقاسد حين بمیرالسامته ل 
دی دور ین زرا زک خودمانراانداختمبکورسالکه تقربباًسه هزارقدم فاسله دارد از زد | 
e‏ آگرآدم شناخق راء میرفت جنوي تناه یش د خیلی دور ین خو ی است عمر ھک 1 


Kaiser brunn قصررن‎ 


۱ Spitalquelle 
| Hochbergerquelle ۳ 


همع راف 10-2444 


شبعازخواب.رخاسنمشدازصرف جایآمد پا نکناردر]جاباشرف ااباعظآندند وج 


غل ال سا از دنر سیده بو برض سانید دم الماك مک مه ودش قاب کال مر 

فرتوفم ندرقت‌رایهوت لکنا نکهکناردوافعاست نماز رباد ازکنار دش کان رق از هو 

دوغنار وشتصدندماست‌درض جمت داذم سیف الساطان اذم نارقد کرد حلاص رتم پونل‌دوسچب‌قوو ۱ 
شلیل‌رویممزبودقدری هلو خوردیم و نشسنم جداارذالگتريك شۋارغدة رویزلآمدم جابآشرق اک ۱ 
اعظم ام هدر جنک فحر الاك ن ق أل امئان شمی اللك من حضرت ساق أدوله رال لبود مد[ 
مزل مذ نهر تور بدازنهارفدریاستراحت فرموذم‌عصررا رقتم برای ردن کور ترانداز یگدید | 
بقذ رامعم ت کو ترزدم وزبردز بارهم خن کو ار خوب‌زد شمس الل ك ڭم بوداو هم ژد جذسواز اناده 

رفت گرد شکردیم وآمدیم مزل شب‌هم ذربقکن نشتةنودم بت کردم یدهم و راقبای | 
الکنتکناردزیاسفای شی داعت‌کتپای ماماد زیگنکات و 


آندن‌واردتذجراغهای الکن بك‌داعت یل عاشاداشت 


هو عبانم 0-4446 
شع ساءتششی از خوابر<ستمخر شرا عفر مود آمدشری روز مت مودم وش 2 | 
بطپران جینالنول و خازناقدس: شتت دعاهاتانراخوان ۱ 
خواستم بو وه ودیردش آمدکناردربطری‌زدی انداحختد وی دی کال یه بک و 


آنداختدهوادروقت ازول )لول زدیم حف رو ۱۳۱ 


حرفا ی آشد با رل ترایز ی مہا نے مهاب خوق 
3 سم وش تفاس 


م ردان آند رگردشگاهی ندارد ون آینطرف شهر خاو ت تر 
مدا ندنل شب هم یشخد یود ند خی رامرقیم پمدازشام‌هم آمدیم 
زانتنبارادرش بودندحب تکر ذم وخواییدم 

۰ -و()«0( عن ازدهم ریماتآی 4](۰۵4-- و۰ 
: سا واپ رحاسنم اوه ور خت ند وجا خوردم یرارف 2 
عاب انر فا ایك اعظ نوشتم وآمدم ین قدریکناردر براقتم فخر ال وفالاطان‌بودند دیگر جای 
مان و زل خودمانرامرقبمیمدآندماطاق پاردقدری بلیارد باز ی کردم وآمدے بلااطاق خودمان 
چا خورد بمدازنپاراستراح تکر دی عصرراهم با مد پائ کناردرباقدرى راء رقع حاجبالدول که رف بود 
| بر وکل مرا جمت غود بودشر قاب شد جناب اشر فيك اعظم منوزنیامده‌است ازقراریکهم ضکردندبه 
لاب رقه چونخاللندخا بازيك«تصل است دآمدیم! رف هون لکهگی‌های‌شبو کات آندوزبردویارامد 
وق لك بو دآقسید حسین بسیرال لعف اصرهابون وغیر«بودند خی هب تکردیم وقتمغرب آمدیم لا اطاق 
انشا ود ماب شب سار خو بود جلو الکن خی رف چون شب ج ومد حمین وضو 


9800-80۰ جمادوازده‌ریی‌گای 4§ە40--$ 2 
یبود ومد ین هو راتفر چکنان ارکناردریا ریم کیان موق الماك 
شرت‌همراهمبودند سیا خوردیم چند شبشه عکی‌آنداختم و قدرسه‌چهار 
مکناردراوتضرکرديم ودآمدي مزر تماق بلیاردقدزی بلاردازیکردیم‌گنند 
راطق خودما نك اعظ شرفیابشدشر ح»سافرت خودش را وکن یک 
ایماخریدهبودمتبولاقاد یلك اعنم حب کردم سه ساعت 


مزل قدری دراطاق بلباردباز یکردیوآمدیم بلااطاق خودماننپارخوردیم سساعت چ 
خواستی وم هار جنگ وفخر ال وسمد دوه رگ دته رق یگردش از جلوکر 
زیادیبودآمدیم» ناه گر دش وتر جکردیمازدورشه رآمدیاز»کپنقدری‌هلوومبوء ‏ 
هاراهم مرخ کردیم پبادهکناردریا حب تکنان‌آمديم مزل آقاب زديك غر وب بود شاغ‌فتگی با 
انداخت‌بود خب یشاداد عصریکهکناردبراهمرقبم دست فح ر الك رار قبودم رامرقم وا 
میکردیم بمدارگردشآمدیماطاق خو دمان تام خوردهخوايديم 

)--«( یکنهچباردهم )=( 
سح ازخواب برخاستیہ لاس ہوشیدیہ دعاھامائرا خواندم ای خوردیم وآمدیه بین فدریکٹاردر؟ یاد 
با حاجب اوه گردش کردیہ و راء رقم و یمد آمدیہ با نہار خوردیہ دوساعت سدازظهررفیم 
به اسب دوانی دودفمه اسب هارا دوانده بودند دور سیم بودک مار سیدیم یکدفمه دواندند جد آعلحضرت 
بادعاه بریك آمدند بابدشاه عارفکردیمآمدند بل یش‌ماندستندازفراری که ده اطها ات ا 
دوسه روزء باندنبرای احوالیرسی وءلاقات اعلیحضرت پلدشاه آگابی رت بودند جوز بسر 4 مداو 1 
میگفنند احوالادا بر وخوببده دازآ اوخاه مد دوب دیگرهم ر 
اعرف اب اعظم وميد اوه وستوق الماك نذر تیم مضی هار پزدیم دور رک 


ازنرده خورد رده وجابك‌سوارش خی سخت 
که واس هم فو را ده است بمد ازاسب دوا ی آمدیمنزل 

- هل( دوشبه بازدم ریعاکاف )0 
سح ر خاستم لاس بوشیدم آدم این امروزبنااست روم بشهر بلا 


ود عضدال امین دول ود نتم لگ ورقم ارس 


پود ایو سمدالول دعوتکرده است خودسمدادول مم بود 


GE 


C4) 


راخ ی کردم خلاصه رقم تاواردھو ت لکور سال‌شدیم بسیارهونل لا 


ئائەموواڭپا رم ج واوالېرسىقرمودم دتدریاراحتکردم جناباشرف امش اخرلا داشت تویبالکن خل راء رقم کردم ترا ایک اعت ازعف ع هکت 2 


وسار رتبوەئىگرەتىغهرواني ل كەروىدزدماندخپل یف مک دنارگ کر ا نی شنک | میرقم جد آمدیم الاق خودمانوخوایدیے 
| شهر چهارساعتبفرویمانده بازسوارکانگاشدءآمديم ناریدم راءآهن سوارترن شدهآمدج نز قدری 24 : ۰-۰( جهارخن؛ هتدم )۰-۰( 


سح و خاستم رخت پوشیدیہ جا خوردیم رن جاب اشرف پك اعظم آمددپررمسفرواآورداه | 
بنظمارساندند چونسابقاً فرر بو انار یسو مد باندنبرویم سالا فرارشد ازجا برویم وبق 
بازده روزد راجا آب وم وازا تجارویم باندنو دراجمت یام بباربس قرار مسافرت خودمارا دادیم 
وقدریگرد شکرده آمدی نها خوردیم وزبردربارآمد مضی آزیت‌خدما مبرال لمق ام هایون وره 
بودند بعد ریم این جواهری آمدهبود جواه‌های خبل خوب مال‌زاجه های‌هند آورده بود اغا ڪرم 
بوسف خانارمتیه ,که درجند سالقبل برایمایکجفت طنجه ويك نگ رآوردهبود ازینگ دیا لا هم إ9 


احوامانبهم‌خورد ول امدق زودرفع‌شد سبح هم وزیرعارآنگلیی ڪه ازئدن آمده‌بود اعلاالسلمثه 
وزرا خودمان حضورآمد ند وزبرعتارنگلی سآمدهاستکه ریب رقتن مارا بآ نگلیس بدهد شب رام 
وفتمکورسال جناب‌اشرف نك اعظم ووزبردربار ووزرارآنگلیس امد رکالنگ بودند رقم بهکورسال 
جل کو نىرى بودجمیت زیادی‌سدو ژنبودندا ماه در یر ار سال ولىبازدو سە هزار تفر می‌شدندصنلگناته 


بووند نشستم‌ساززدندبقد ریک اعت تشستم وبمدآمد زل و بسدازساعاستراحتموديم سیف السلطانرا 
هم امو زفرستادمبودم رقهبودشبر بروزرآماشاکند عص رک رگشتم شرفیاب‌شد تفصیل رفتن خودش را به 
پروزع ضشکرد همراه این جواهری آمده بود دیده شد عند ال امثه و بین الدوله روز مير ولذ به ویته آمدید یش ط 
۴۳ آنہارا ہوسیدیم زرقتن با یل اوقاغاننلخ عد برای‌ایکه خودمارا معو ل کہ ادب کار درا ج ری 
ده توی آب زدیم گی هه نئ رآفای باه وزرا رکه یروز زرم نآرد اه ا 
چند بطر یو چندبولروۍ هوا گلوله زدع بعد جناب اشرق آابك اعم رفتک آقهارا روا نارود 4 
ماهمبفخراللك وسیف الاو سعد وله ندیم بکانگه ورقیم ازکورسالگذشتم جوافیی رد ا ا 
شدیم یك آنگشترا ماس خریدم بعد آمدم هو ت ل کیان جلی‌خوردیم بعد آمدیم ماز لتب بدا زتامهه! 
کونسری درحمین ھول تریب دادہ ود :ددر ھان تالا رقص کار بب إل بودرتم تم جا ار و ا 
و وزر درا بودندعارپخاهم مد توکرهایماهه پودند چی مرد ور 
آمدند ریب خواندند کمدی بود قرب دو ساعت نشستم تانام تا 
خول‌بود در بالکن گردش کردیم بالای سرما زی بود آواز ی 


3 ۰-۶( سمتنشانزدهم ریماکای ۰-۰-6 
م سی راقدریآیکارلادرایامااح تاج خوردم قبل ازارسدراعظ دولت بازيك نت داسمت 
وار ازو اش جطورآمدند خیلآدم اقلزرک بنظرآمد نادزی هسائد خودش‌هم بسیارقابل و 
وزارت خودش‌را خبل خوب منظم دارد وآدملایتقاست قدری با حب تکر دم ورفتد 
هار خوردیم بعد ازنهاردوساعتی اسنزاحتکردیم ترا وارخديم رقتم» هوت لکیمان جناب 
بك اعمامهادر جک فخراللك سمد اموله ما بودند بارانهم میارید ی خوردیم چند غر 
کنر غکه دیروز رت بودیمومارآنددهبودند آمده‌بودند باستاندکه ماربیند وعکی پندازند 
ی‌سرشان گنه بودن دگل سرخی‌هم رایماآوردند رک غ 
م ساعت دیاس با دربن هونل برای حضورما تیب دادهآند وص‌دمان‌تزم را دعوتکرده اند 
بود وزیردرپار مزید الدوله وفضراللك وسیف‌السلطان وسایررن بودند. 

نالا رمجلس بالبود چون هنوزفصل ابجانشده و عردم 
راء بازيك‌هم رود اتول رقم با کنت د اسمت دنایر / 
د بآپاهم(ظهار مهرب یکردیم سدآمدیم 

لگناتته ب دن ا 


بیداشتد بمد آمدیم مزل شب را هم 


وتصین زیادیبان مر دکردندکه هرا جات داد والاھردوغرق 
ترا تکردیم بعد برخات از خواندم ورفیم‌کنار در قدری 

و دکوترزدیه. وبمدرقم از جلوکورسالگذشتم سیفالسلطانرا 

چه راء میرود معلوم شد آنگشتالام‌داشتهدادهبود درستکتد رف بود آگتخودا 


بتک از ازکنار درا مامدیم تارسیدیممزل رفتمتویبالکن دريام بل نرق بودبقدردو پت‌ذرع آب 
۳ فخراللك را ددیه تب کنار دربازديك آب راه مرو د بعدکه آمد عرض مبکرد خی خالا 
3 تخب خیل‌هماصفااست تگوش‌ماهی‌جم م کر دهبودازقراریکه‌عض میکرد 
| دونفردختتوی‌درتورماهی واکربونی تکار یکردند فخراللك خواته بود نغاشاکند نورانداحهبودند 

ج 6 با یگ ندیك خر جنگ زر نوفده بود فخر الاك ۶ ترسیده‌بود مد پوی‌دادهبود بدخترها که دوبارء 
خر جنگ راو نکر وه بآ انداخه بودند خلاصه شام‌خوردیم بعدزشامآسید حي نآمد چون شب جه 
ا خواند قا یل خوب خواند ویلک کردیہ .مد خواییدیم نه خواجان برد در 

شرت شاه اولا صلوات اله عله را دیدیہ باین ق مک جی هستند در خدمت حضرت ولایت 

ای من هتم شخمی‌عای‌سنیدی‌آورد مئل انکهکی مځرد من‌خریدم عوض‌کردمبدرومادرمفدایتو 
ابن ميارك ,سوشانید بمد ن خلمت مرحت بفرمائیدکه ازقیامت عیترسم فرمودند آسوده باش 


ازخواب برخاستم فخرالللك راخواسیم وخوایجانرافرمودیہ 


- هل( جمة وزدحم ریع ائانی )وس 
دراقدر گرد شکردع وراه رفتم چندروزاستکدی دوای‌است 


7 ج شرف آتابك اعظلم‌هم امشب ارو یدوز مره 
خوردی ۰ بعدازنماراستراحتکردع ازخوابکه 
ی 


لك یله هد حرا بودد سیفالاانهم مدنگ خوا :زا 
مادام شمس‌الاك همتفسگیک هزارفرآگ‌خریده از بزیك: ۱۳ : 
دوکونزکه ود هردورامزدیه جلوریک فوراً یمرد ول نگ شمی‌للك 
تراهم که زدغرد ولیقتاد . جدازتیرادازی‌سوارشدیہ بکالگ ورقےیگردش ازج وکو 
رضم بدکان جواهری بك منجاق الاسم خریديم > جد رارش م رقم از بسن جو؟ 
یه جای وقدری میره خوردیہ ۰ بمد آمدیم مزل )طاق پیارد قدری بلیارد دم 
جدآمدم اطا خودمان موق الك وحاجب‌اهوام رق‌بودندبروکل <اجبالموه تبرت ول 
موثقللكماندهبودکر هایشر انيام‌دهد -اعن‌پازده هم اب درف اعد رگشتآمدیشی ایل 
رفتن خو دش را بر وکل عرضکرد.د مك اعظہ رفت ماهم نشسته بودیم یت میکر دم یک اعت از مف 
ش بگرشته م‌ادخان‌هم بودبعدخواييديم ۰ 

۰ - 80-۰ سنه وسم رع اشا ۰۰0۰-۵6034 
صح‌ساعت ھعنازخواب رخاتم غازمانقضاعد یود غاز خواندم ف رآز حوادم وآمد ایی چا ا 
لبك اعظ مد درفتم اطاقبلیارد بلیاردبازی کردم دوک دو اوه هکیت وسط تراد۵6ا 
a RTA A‏ ۳۳۰۰ 


[ابك اعتلمآوردهمهر ۲( 


ام یو و ا 


ین تلع در تشف عب تسس تن شا نخورده ژد وگرسهما ود نف 
الا یکنا از نفع بگذشه اقترا لك یف السلطان و تیال اه در 


,ام سا دی بودلاعلاج ترون‌ورکردیم مدیم یرزنتدریکاق ظر تج نس لگراف 


کم نودام مهرد یل عل نید بدا دوز سم ده ند برایکنتی. | 


که خر بده بودي ئر رك سر کر ذنددستززیک‌همآمدم زین تمارتتوزیك زد داز جو ترا کردم 
ند ار قو ردم بسدازنار جزن‌دیتب درست‌خوایدهوديم قدری خوابييم از خوا تک بر خاستیمغاز 
خوانديم دعاهاماتر که عتب افاده تودهمهراخواندیمو بمدرقیم اسب دؤانی جناباشرفاايك اغظه امیر بهادر 
۱ جنک فخرالاك ماد رکالگ بو ند یت زیادیمر‌دو زن ود دچ ودام وز اغلحضرتتبادشاء ایدرسما یایند 
اخب‌دوایتا ای اخترا انامه تودنده خترشان بز نس یکین ده ذز قم تیم و رفاسب ایذپدوانشد 
کدورءرا دواند:بودند جهار دورهش. درجلونادوآندند (الیك‌اعظنذربندیکردیم نمر فقشت و چهاررا 
تا ماداق هدفه قر ذۆازد ەۋ رابرە يم اوق الماك شم نذربند یکر دة سید قرآ کف ازمدئوق 

مالك‌بردم ی سار آ دواد ند ادف دی رکد ود فاص بر خاستمقدز یگرد شکر ذم و نم قش 
ار اه سا نکردیمو عستم جاب اش رف ایکا فخراللتانی بپاذر جک نادند 

اد لگ اندز یکه اهنا هدرز :مداد ند یلعای متبری بو دیف اسب 
نارود دار بدا بکرد نفخ رال این اس یک رگ فاا 

ذذو: دواد نامب زیادیق دینک قی‌دواندنذاس بک کقابقد ری ق ر6 فار 

با دودند شدرانذرع راهن اني لوا قادبود ما ذو زا بردیم ول گر قم 


سح ازخواب رخاسنم نی خوردیم ناب شرف ب توا خوا 
رقت ٹین فدر ی گرد کرد دراطاق بلیارد پلبارد از کردم پمدترانداز یکرم 
ا گناشتہ بان كگلر ہک از خریدہ بودم زد م کٹاردریاخ گرد شکردیم حیواایدیدیہ 


میرفت خیل مھوبود حبواندیگر ی دیدیم چ ہار ره تل‌دوککهگوشت درازآندا مک ازو سط ہچ اندو ر 
رگ دهانش دروس کرش بود ۵ج حيو دراگاریره ندیه ودم اتد ا 
فخراللك بود امیر ادر جنگ امین جفترت سدق الدول بودند کاب‌انیهم روت ا 
خی تمجب کردیم‌از ابن حیوااث دو باره رفتیم ا ابا ىكىلاتى راو سا 
زدیم راهم گلوله خی خوب‌زديم بمدآمدیم اط اق-نودمان ہار خوردبم زار جواهری مهو 
یك زیر ساعت خرید برك سنجاق دال گر دنفرت هم رای فخ ر الاك خر یدیم مد خوا دوکر چم 
باموتق‌الد ولهو امیر ادر جنگ و حاجب الد له رخ گر دشر قے ار سید ازجا مگفشتم رتم ہوا 
انیا جای خو ردیم و آمدیم مزل د رر ستران هو تل خودمان ھم فھوءوخپر ین خو ردب قدری احوالان ےم و 
رار رکه بر کل برای بجفیکارهایکداشت دکر نای آمد 0 
خوردیقدری الان ردك کگراق م امیر ادر جنگ ینکى كردا ناقترا زىبا | 
ان شنیده بود مداز تامهم جاب اشرف1ابك آعم آمد پیت ماقدری ج ت کردم جد وام a‏ 

فرمزرنگ بیاوردامروز آورده‌بود سه چپار قباطم لگ سر یود 

Srna 


۰ مور هشن یست وسم 
راا 


ٍ | ر اک م ی رو الک اد جای‌موزیك قبوه خهمه چیزدارد چند قطمه 
۳ عکی‌انداختم وآمدیم,پونل بمدازنارقدری استراحتکرديم از خوابکه بر خاستیم آمدیم براءآهن والانک 
۱ چهارساعت بمدازظهراست درراء‌آهن نشته بهاساد مدوم فخرالاك نشسته‌وروزامة دوروزمارای 
وید شمس‌الاك‌هم حاضراست الم عکس خر ده‌بود ازا وگر قم وکاغذیک جلآلمبود بفخراللك دادیم 
روزاه را ادا ت کند بای مینالدول حیتا ای استکاها ناش کند غیرازسفراول فرت ماکه 


اک عم سانو روجردبودواین‌سفر رکادرطه را حاکراست همیشه در حضو رمبوده حیچوقت منفك نشد ٣ر‏ 

مأموريق ھم كە رق يى دوماەماندە ممت يكر دەم اجەت میکرد این‌استکهانس باوداریم وجایش درحضورما 

: خالی اتاگ اتابوداین تعر راع ضمیکرد( مم غممرو فکباخاه خداانس گر فت )گرو بش زیی نرود 

ای دیگر) هوای یا رخون‌است الانکه خشماسداست بقسی سرداست کهنوی وآگن باو نشیم 

وسرهاستالاندرکناروا دو گرا سید دم که بزرگ وسفید بود خیل تاتا داشت تام حراسبز 

وزرداست آمدیم تارسیدممنزل 

۰ 0-»-«(§( چارشلەيتوچارم رع الا )۰ 

جا سح ازخوابرخاستم لباس پوشیدیم جائی خوردیہ وآمدیہ ین فخراللك بود کناردراخیل‌راه رقم 

وگن یہ وسآمدیمنگ‌تری لبارد قدری بی اردباز یکر دی وآمدےطلااطاق خودمان دندان‌ساز 
ایمارا ابداز »گر فت ودرستکرد تیدام جطو: راست پیرارسال وامسالدرات اند وکنترک-ویل 
گرفت وگ دنناد ورارسا درکنزکویل وامسال اغا خلاصهنارا امروزمهمان 

امیحضرتإدتاء بلزيك هستم نم ساعتبمدازظلپر سوا رکالگە شدهمرفتم جناباشرفا اايكاعظم وزردربار 

۱ له فخر لك اميه ادرجنگ مونق‌اللك شمساللك مپندس الماك وکیل الدوله امین حضرت 


ي شام خوردم وسد عام وای رستران وه ۷ بود ی ۳ 


هستدواامنزلدارندبودندزتا اما دوتا دون لك مرد ویك‌زن‌دست همدیگر را مگ دودر 
خدامیداند درهنیجه عالت -کهآدمهييچیز بط نیاو رد ادن وله کرد مکش بو وب لس 
اشامیکرد ولذت قوقالمادة میرد . بد ازتغاتای بال رقم بل خانه رمک نود ف ےکر ہے شب نم . 
کیک میرالساطه بود 

-9 تة وت وج ریم گنی‎ (٠= 
صبح از خواب بر خاست نغازخواندعلاس بوشيديم امروزنیدازاساند »کنر کسویل بروبم گنه دانسا‎ 
حاضراست فورآحاضرشد وف درچرخ واندازهرففن طو لکنید #اخر درستکزد وید زد اد‎ 
دندان‌هاما خوب شد دای که ساحته بود خبل خوب ناه ود دانسا زخوق‌بود ۰ جدآمدم اټ‎ 
وک‎ e بماد ازنهار قدری‎ . E و وإزرقم‎ 


وسط در یاجندتیر توپ الداحتد E‏ ۳ 
جعت زباد یم شدهبودند دومقابل میت روزیکماواردشدمزنادشده_شهراستاند خودش چول هرارش 


جمت دار دک اعالی خوداتجاومقم هتند ولی‌درتا بان قاباس خومی‌هوا ازاغلب جاهادم تا یلاق 
مہابتدازفراریکه عرضکردندهرسا زیکس دبک دو ینت فزارتر غراف ولات دیک 


| وتفرجوتاشاوآب دوالاابابند . خلاسه بمدسوارخدیم ارم بهگاررا:آهن | 
کم .امد ود درگاربودند سربازدستة موك بود ای ابرا 


بلادعتاه ودا ع کر ده به واگی‌آمده ح رک کردم هه جاازنیان‌نیژه ودرخت و 


C11) 


ی 7 4 دند ای خوردیم دعاهامان‌راخوالدم ازاطراف راه هه جن و ۱ 
میشود واغك آپادی‌است هیشطورمیامدع ترن‌هم خی لآرام وخوب حرک‌بکردنازدیك | 
هر رسد شب نانی ینش وزرا خودمان اء بود ‏ تهرواجزآبلده -ضربودند جداد | 
۳ 1 1 ) کداندان چهارده مزر فرقدونفران هم ازجا دولتفرانه من بذیر ای 
دید دک ختیدر وموسیو ورگارل Baur gar e1)‏ ) رزر عتارفرانه مقیم طبران 


رقف شد بعد 


بودند حضورآمدند اظپارم حت واحوالبرمیامافر مود قرب یکرج ساعت درگا 
۱ ار قدنف خور همنطورمامدیم رودخانة موزل ( 2۱1086116 ) مه ا 
کنارراء‌هراه وخ اصفاوقننگ بودآمدیه ازقسة دیتل همگذشتم شش‌ساعتبمدازظهر واردکنترکسویل 
خدیم خی خوشوقت عدم ازدید نکنتدکویل جونآنناشدهبدمنجادرمان هوت لڪ دوس نید 
| ملام ازمزلمار امین کر دهد گی کارم‌ای خوب جلوهوتللکردهند 

( بروتصه‌هایک ازاستآندآمدیم کنرکویلازایتتراراست 6 


Ostende Gembloux 

Zalbche Cinez 

Bruge Zennelle 

Aeltre Ilatrivae ۲ 
Rif du strop Silramont 1 
Rif de sedeberg Marlehan 

Murelbche Melle Mant et Martin 
Schellebelle Sonqurz 

Alost Nord BechonConla 


Penderleeu Granoil 
Fernath Sa roche 
۲ Rif de scharbech 
1 Bruscelle 

[ Sa ibulur 
Ottigine 


(مقحة) ¬( کنرکویل ) 


Pont st vincent 
Bainville 
Xemillez 
Pierreoitte ۱ 
Pullignz ۱ 
Ceintrez 
Clerez 
Tantonville 

Vandiere Vezelise 
3 Pon û mousson Praye ۱ 
4 Dieulourd Frenelle la grande ۱ 
Poussaz 8 
Mirecoite : 
Razoitte 
Remon court 
Ibareville 
Vittel 
Contrexville 


۱ ۰ 8*6( تنب یستوهنمری الان 
| سح از خواببرخاستے غاز خواندیم دعاهامااخوانهیم جاب اشرق 
م وبیش دردمیکرد رقم احوال جناب انر ف اتب كاعر سید 
ا کردوعیضکرداحواثان‌خن خوباستا دة د 
پم تیردادهندرودخاهکازتویاغ مگذشت را 
| کاپ اگر د کردیمازفرا 
کد رکنرکویل بوده ‏ 


Cef) 


ریت n‏ 1 
رو ود من جر خیدندفخر لك مر شکرداگرزدید اش ققدم ماود [ 
۱ ارتم مرغ بود کیچ ر ید وروی‌هوآآوزان مرچهارترآگوله [ 
تا ویر ردلدهمیکه میدیم دست موز دند وین واطهارخوشوقی یکردند بعدآمدملا 
ما خی و رت ای استک سابل دید دیدش داشت‌چزکسلا ىكر دەبوەندىكحوض ق 
ملگ ودزیرش‌عرادهداشتکههیلازآداشتم قزر دوش خودمار اشستم‌آمدیم یرون ازخیل ل‌گردش 
کودیپوز درل یف الساطان ودنددرگاریکجودکتهباستکه پیارسال‌هم‌ردش میکر دیمان [ 
گرد شکردرمقدریجافووکاردواسپاب خریديمبمدرفتم بلار کرد شکردی رگم مزل دسنموزیکاز ‏ 
آینالاز انب دوتآمدءبودندجلو مارت‌موزيكزدند فضر الاك شمس الماك عبنالساطان درحضوربودند 
قاتا کرد نطو رحبت کردم سرهموفآمد ۱ اد شب خو ی گذشت یکاعت »نف 
شب‌مالده‌شام‌خوردیموخوابیدیم 
»8 )هل( یک یت‌وهتنم ریع اتان ۵۲(« 
کا سبحازخواب ر خاستم ورقم بین اول تنابودیہ میرزاابرهم شان د دکترنودشروعکردیممخوردن آب چهار نصفه 
| ی‌تدرج آب خوردبہقاسلٹم لایر بم ساعتاس تک بادآب خوردورامرفت بمدفخرالاك 
۱ دید اساطانومهندس المالك آمدند ندی‌السلطان روز نامه خواندبت میکردیم بمدامین حضر ت آمدقدری 
| کهرامرقم سدق الدولآمد جدآمدیم لا جالی خوردیم قدری‌عمکاغذ بطهر ان نوشتم بمدنهار خوردیم و فدرم [ 
کردیهتاس بثی‌راهم روانهکردی‌رفت »هریس بی‌فرمایشات باوشدهبود انجام بدهد ہمد 
م وغ دو ساعی هم خوابیدیم از خواب که بر خانتم غاز خواندیم مبخواستم | 
نل عرضکردند کاسگه حاضر است آمدیم لس حاضرلبست رقم تیرالدازی چندټر 
رشدوزبردربارفخراللك موتق‌الدوله نظرآفا خوان‌سالار شس الملك ناسر هایون 
ن باه درکاب پود رقم به دبل پرارسال مش‌رامیده ديه ۰۰ | 
ت دوسه هوتل خیل خوب ساختهاند وة که دیده بودیم 
د جاهم تیرانداز یکوجك بود رقتسم تیراندازی 
داختمنزدیه خیل‌هم‌حوصه مان ف شد : سداد 
ا وم فد غق مد 


(فیحة) ¬«( کنزکویل )چ - )4 


آمدندگنشند يك انومیل خی نتدآمد وگذشت . پمد سواوشدیم وآمدي هرن راء دید سرا 
بإشاهزادة ناصر المالك دست هدد بگررا گرفته سرلالاییاده میایند سحتب ةا دق اول ازوکر های 
خوب مااست جبزیکه خوشممی‌آید ان‌استکه نی‌رضای‌ماهچ‌کاری بیکند وماقل همچت ۔ تلاصهآمدیم 
ابش بود بد آمدیی الین خر درفنم وزقم‌تزیچن ما 
گرد شکردیم بادابامگنخته رامیکرذیہ باظرآفاهبت مبکردیم ازارامة آذرباجان وفیره . مدآمبید 


ے7 


منزل راقم چناباشرف إنابك اعظم‌زاد 


مزل باز فنجان‌جای‌خوردع ساعت هفت وم شام خوردیم درسرشام جواپ نامه امپراطوراطریش‌را 
وکیلاادوله آورد امضاکردیم درساعت هت رقت بهتاار هانتنریرارسال‌اس تکه دیده بودی م کمدی ود 
جندان خوشمان‌نبامد دراک دویمرخاتمآمدیم منزل چون شب دوشنه بود اید حین‌آمد رو 
خواد ومد خوایدیہ 


- 0( دوه چت وم شبررییع‌اثان 0-64 


صح برخاستم ماز خوانديمدیاهامانراخواندیم ورکم این چهار نصفهگیلاسآب خوردیم وگردشکرديم ‏ 


شم جناب اشر ف انالك اعظم ھم امو زاحو الس ہز بودامدیملنها خو ردم چندتلگراف ازطهران 
رسیده‌بود ملاحفله و دیم دکنرادکاله ازمازندن آمدء بود حضو رر سد دکنراندی و مړ زار امم خانحضور 
آمدند بسدفخ رال آمدروزمه‌نوشت مپندس الماك هرقدریروزاماروپ خوآند بیمللطن‌آمد دری 
حامان‌رامذاکره نودم دو چب جاب‌آورده بودد ازپاریس بی‌را وزردرار ویک رهم السلطان خر 
ااب آهن و بولادترانی هم آوردهبودیدمعلوم ند دکهعکاسبانی ریما ستاده لس مشود ند 
خرن ساعت استراح تکرديم از خوا بکه بر خاسم سوار شدیم وزر درار موق ادوا رامیریادرجکت. 
هدند زیربت میکردیم رت که وسلش مسطح‌ند اطرانش کل خسف 
آنجابوداسابدروآورد عاش اکردم چرخی اسن بدو اسب اند داش تک در وگرروی اوت 
بود وچند دامی‌درچاوداشت کهد رکال سهرات دروکر ده دته وج میکرد رد ینید خیل خوب اا ود 
ایک هر دنداد امبرپادر جک سواراسباوشد ورکاب داس قدری اک 
امد زج خوردیندنماندردیکردفرگردشنوید۳ ایک یاه دکناراراستگردش 
کر دی قدری اساب خریدیم یدیم جناب اشر فاا ۳۹ ۱ 
اعنم قدری ب ت‌کردی‌وماهمآمدی منز یش زا پوزیردو امد دندانان بازدردیکرد وکل المولادوے 
گراف از یا وامآورده ود جوا تصلط خودانوتم جات د لدان هرد یتو اتم ا 
فرستاديم وزیردوارآمد ویدزد فخراللكآمدروزمهآوشت بيد آصرحمیون‌آمد بصپرللشه‌ع بودجد. 


صاحمنصب سوآو: 


روما استم‌ولایبوتيمم ورقت‌ین بآب‌خوردن وگردش‌کرهيم جناب 

خوشوقت تدب ماك خوب‌شده‌بود وگردشمیکرد وق بكاعظم در نس 

ری کرای آب خوردنا عمد حضو رآمدباوه قدری ب تکر دم بمداورفت 

| جناب ارف آاپكاعظلمآب خوردبود ان‌شمررارایاوخواندم ( مرانمیکخوردیتورنوش ) 
_ ( روانتوراهم خردنوشا ) هم این شمر رام ضکردک نای بهمین مضمون‌ها ساحته‌است 
ر رک راتک کی‌نوش باد ) (نورا دوگ لرا فراموشاد ) بعداز آکه این اعمارخوانده شد 
إزچناب اشرق اليك اعظم رفت که قجان دیگرآب نانویس را بخورد ماهم راه میریم وافخراللك 
وسفالاطان بت میکر دم مهلدس‌المالك‌هم روز امه اروپ میخواند ماهم گر دشو حبٽ ميکر دم ڪه 
اب اشرق الك اعظم آند عرض کرد یز نی است ید اش کنید تاه ڪر ديم ديدم زى 
ورس مارک درد وقبضه ریش‌داشت وسیل داشت متل مر دها یل جز اشا غرریی بود یکت بزرگی هم 

۶ داشت‌هرا اهس بودکه دواژده سبزدهسالداشت چند اولاد دارد اسمش هم مادام دات 6166( بود مدق 
تراندازی فض الاك وکیل الاه 

بودند مباتی پول نذربستم وازآماردم وانعام دادیم بصاحب‌قتگها وترآندازی بعد آمدم با 

ورد اطا آمدند مارا دیدن د گر اف وفنرا که آم ادر جک متکش ڪر ده بودآوردم‌دادیم اصر 

1 نیت رقع دیدم بازی پپاوان کحل پرون آورده اند 
تراد ۳ خزود 
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(RAEN 


بصحیتکردناوقت خواب وبمد خوايديم 
۰-۶ طل( چهارننذ فجادی‌الاول )چ -(ه ۰ 

معا خواب ببدارتبیم رف اب غوردن جلوعسارت قدزی رانرفتم رفم کیال زی ا 00 
وف الدالان تذربتد یکر دم ابا شرف [ابك اعظمهم قهری تربذاز یکزد وکیل انام وسابرن 
بواند بد رفتم‌قدری یله مگردشکردیم وآهدیم نها خورديم داز تہارک ربکا ایا 
رین‌های عکام که عکاسباشی‌فر ستاده بود دید یکی‌زا پستديديم دندان سازآمدهبود فان را 
و رقت صاحب منمبان فرائس هکه اند خرداکاروزل و مشق بای 
بکننداجاب|شرف!] كاعم نو رآمدند همه اظهر اغات واحوالرسی فر موم مخ صت دآ رکتدبد 
روس بحضورآمد بارنش‌ودخترش فدریحب تکردیم ور فد مام ماژکردم 
ندازی مکبولر سه چهار ]کوترزديم بعددیگرخینسان‌آمد سوارتديم زرقیم 
زدیم تز اها خیل باسفابود جمد آمدیم منزلمفارن غی‌وب بود تام ودم ور ق دناق 


لال بازیبود شدری‌هم هوای رگم نودمتل که آدم نوی خا گرم ارخت‌باشه. جمیت واد ل 


پود هلوی مانب نترفآابك اعللم وززردرباز فا لاب+-سیونورکارل وزرارفرانه ,عن سل 
ندسته بود دهد ا زآنک‌لالبزی تیم قد اعدم مزل یدنت هابوهند خی ےکر مم مد ولمم 190 
-«(( عة موم حادی‌الازل )2۰ 


سبح رر خاسنم ورفتیم برای‌آب خوردن آب خوردیم میرزالرهم‌خان دکز نودگرد کردم ۰ مد تاتا 
زل گنت 
رقم بهکاروزل عنی‌اسب سواری ومقق نعلای ممیث زیادی‌بودظ دس موزيك بود مارابرنی زدند 
مدمه فریاد وبول‌شاه ویوشاه وبول پری میکردند رعن‌زندهاداءایبان وایند دمک لین یل 
خوب بذ رای ڪڪ ردد حفیتً فرالتة هان امابل هته وتوست دزلت ماهنتفیرنی وار وكاو | 
دخترش پو دند مت باشایفی نای بودیفد ردو سة غ اراز مر دورن بو دند ما ل عنصب ۶ای نمی رد وار 
آمدتددت دبته اول پورته,دواندآیه ۰ بند لور مار بید پیز مل دوره طز دند بمد تات کت 
ازآنطرف بکدسه ازایتطرق ماد دازو بط هممیگذخنند دونایتک بورد یل 

مبکردند خبل خوشانآءد ریک بادو بال لاوت داشت دوسال قبل باه حلقه هارا بر ١‏ 
اموز حاقه لبود متیر باژی‌کردند اسب‌هارا از «بوارها جک هگذاتهبودند نك دودو جوا هار 
میرانوند خی تاشادادن وخیل خوب عق کردند سبمه فرسواربودند. داز اقام مف ق آمه رميز 


س آمد باوفدر یب کردم ورفت + جد ہار سوردم دواعت و 


1 سول( کنرکویل )¬ ۷ 


۳۳ و ایک ات د 
اران ساح تمان را رسالی ودند . وقتم‌نرندازی می‌جیل فرآگک نذريستي‌رديم از 


حاحتصیان‌سو 
و ب ای ب کر ست انها ی کر که درروی‌صفحه باحرکت چرخ 
خر اللك هم ردم ۰ بضد رفظم بهبازیبی‌شو مق اسب ھای وج روی 


2 11 ۲ 
است ست‌اللطان‌بود عاشا کردم بعد آمد کناب فروشی‌بود جند جدکتاب خردم 


مدویدند وباژی! 
سچ ادر 


| ازهه شب در تر خوردم چون‌عصر نان خورده بود !اج این بودکه 


وآمدیم‌منزل‌شامر 
پیدازتام تاصف شب نقتم ومد خوایدع ۰ 
و( جسم جادی‌الاول )۰-4 


است ال وتان نخورده سک هگر سنه رقم به آب خوردن 


سح رخاستم بمادت معمولة که در آب خو 
وحرکتکردن بمسدازاکه آب خوردم وگرد شکردم جاب‌آشرفا 


آ. 3 اک شک د هم 
اه رقم وب کردم موسیوسیمن هم آمدهبود ازنگل‌هاییکه خر بدهبود عر ضکرد منطو ر ب 


انايك اعتلم هم‌آمد. خبلىاتابكاعظہ 


دقم 
آمد ۾ مزل ب قوام السلطه ومد الد وله جضی دستو ر العمل ها 


انا تومیل راکسا کور سکرده وگرو 


بردهبودسوارشده وآمده رکیپ غی‌بی‌داشت خی ی شیه‌بود 


دادیم ایهم ومیل بسازد؟ سینداشتهباشدکهبتوا کال گههای دیگر ر 


برو در پس بکارخانه سر پل دستورالعمل لا مه را رای آغامآتومیل بدهد بعد امدیملامبار خوردرم‌هو ارعدو ,رق 


۱ پا غبیشد وارانشدیدی یرید دیگرسوار نشديم بمدازنبار در استراح ت کر د ازخوا بک بر خاستم‌آمد.» 
انگ د کردم رو ضصکردند سبنانگرافاتااست دید پانورامااست مها نکر کارسباد دبدهبودیماگر 
مدا نسم |بنعلوراست یرتم یك بلیردکوچک‌هم یبود چند جهان ما یکو چك بلباردش الداعت جناب 
ارف اكاعفم از یکر داشا کردم مد آمدیممزل فخ ر املك رادید رر سید چر امد ید کر دا حول 

ج 1 ۱ خوب‌ایست لتوافه ودبباید خلاصه‌شام خوردیمو بمدازشام رمیات کدی بوددو ر د هکا نمام شد بر خاسنم ۳ 

امد مازلساعت‌یازده بودیکاعت هم‌منزل لشستم و بمدخواییدیم ۵ 
8960-۰-۶۰( سن چه‌ارم‌جادی‌الاوی 4(۰86-»-(« 
3 سی ازخواب بخاستم نمازکردیم ودوباره خواييديم بمدازخوا بکه بیدارشدم بعادت هرروزہ رفتیم ه آب 
خوردن سهگلاسیآبکه نمشد رامزیادی رفتم بر لی‌والفروکهمآمد قدری سی ت‌کردیہ مرخص شد و 


FSLSN 
۱ 
۸ 
3 
4 
/ 


دفت‌کبرود بطر ز بورغ افراز مدیم“ که بودند آمدند عکی مارا ال ا 
بحمام هام خویبود ازجاېکەپرونآمدم م آمد مزل نهار خوردمبمد اهاز 

عازکر دم جناب آشرفبكاعظیرا خواستم‌ار داش ساوم شد پر دی رت ار 
کردیم جناب اشر ف اابك اع ھم 


"۳ اف بوا گرد شکرديم و ضرجی غو 0 جا خوردبه ورقتین فخ راللك, 
واه وحاج واه ماود ادخ رامنتوی- نگرد شکردیمدر ان یر 
صدامکر دنل تاعا رگردش میکردی یکن ری 

اد رنه آمدنددهان پود د اوقد ړی مب کر ديم دو 


۲ زنماچند ضر جع شد دبهمه اب آطری: 


خوردیموهشت ففط آمشب در ٣ار‏ حقه‌ازی بود تشستم‌هچند؛ 
حقهبازی ندیدهبودیم کارهای تيپ میک دند ادو اعت بت من 
مزل وخوایدیم ۰ 


, ($) 6 


شرفاب‌شدهبود واورادده بودم‌حضورا 


کارا ی( 


زره هنود باز ی کرد نداشکالمتات بع 
خواهیم‌وسوارشديم جناباشرفاعظ مراد 
مارټینل روم چون دور ود فی‌ول 


سس 


۱ اج الدول السلطان 
تفنگهایش راماوردماندا حم مدا ز فرح برگعتم مزل وزردرارموئقآلدوله وحا ولهو ندیم 


ا سا اس ت مرجم ت تکر ده اند 
امروزنهار رامهمان سیوسمون‌هستدو ازصیحر هند خائ سيم ون وهنو زکه‌ساعت‌هفت است مم اجمت 


آمدبانوسیل آمدءبودهیجدهفر سک راءرایک-اعته آمدهبوده وق الد ولهو حاجب ال وله 


وژیردربارساعت‌هشتا 


وندمالسلعانبار ماه ن‌آمدءبودند یکساعت عقب تررسیدد زر را کهراء آهن در استاسیون ها معطل‌میشود 
خلاسه قدری‌توی ار کرد شکرديم رقم تراندازی از جناب اشرف الاك اعظم چندمر به در ته ,ددم 
برده بازی شد نی اشا نبود جد از آغام 


جد آمدم اطاق ودمان شام خوردم و رقم ه تار 
آمدم زل و خوایدم (*) 


)8( دو شنبة خنم جادی الاولی 46(8۰6-- :۰ 


زنبارراابدبه‌مار 3 1 ن‌هوا سختگرقهبود موق الاك بود 
اصوزنپار ايده مار تنل ,ر ویم سبح رر خاستمرقتم»آب خوردن‌هواهم خی سحت ثرقهبود موق الاك بو 


قجاناولآب راک خوردیم‌هو بای باریدنگذاشت 


اول‌تخواستم بر ویمزم 
شدم‌ورتم‌دیديم جابآشرف ین دیمدمد کار اد 


شدآمدیمالاجی خور درم پك اعظمهم‌رفت جام دوش بز 


بمداتابكاعظ م آمدندسوارشدم رقم بهمار سنل جاب ا ادوله آمر بهادر جا 
درکالسگ بودند وزر دربار حال ندا 
سفابوداطرافسزوخرم وهی جنگ ددهمی‌شد بمدبرانگرفت .بشدت س رکا نگ 
مارینل پرارسال که اغا بودیم مارتینل را .ده بودیم فقط 


نیامدهبود هوا خوب بود سرکالسگه را با زکردیم ومیرفتم راء خبل 


تل را دیدهبودیم خی شيپ بود بار ك لاز 


ورشوی‌هوتل‌های متمد داردگاری سر بوشید؛ داشت ازیو راطاق بلبارد وسالون خونی داد 


آزچوب بت ساخهبودند خیل فشنك بود در بار گرد شکردیم عکی‌زیادی‌ازما مبالداکند 


ند شثه 

عکی الاح بدآمدم پا خو ردم جندکارت تال ھم بطھراننوشتے بم دآمدیم از ندریگرد شکر دم اام 

اب دا دار دک حدم ایند میخورندکهبرایکله فعاست از کان‌های جلو جشمه جضی اسببباخریدیم‌گردش ۱ 

و کردیه سه ساعت بد ازظهرسوارکالمگشدیم وطرا چت نمودیہ آطراف راه جگل و بمضی واشه‌ها داشت 1 

5 هدغ وطو تخل هوای خون ددم اس د یا كراشت قاط یکر دنر 

زایتاد»پودر رابرد ابید مییام‌شد ءگفتیمدررا بازکن مابیادهپیائم رد شویم درا بازکرد 

مایادهگذشت هرا اجان هم ساده شدندکالسگهاهمآمده برع تگذشت دک نآمد ورس ما دربن دد ۱ 

3 


قدمی|ستاده ونغاشامیکردیم حقیقتا شل دیون که سایق میگفند تنو رممیکقیده‌ازتوی جگل بدا شد وآمد 
نت خیل‌مهیب وعاشانیبود بد ماهم سوارشده آمدیم منزلدر رل جاومنزلگردش 


3 ۱ 3 
rae ۳3 Dy 0 > 


آمده خل‌هوا راسردکرده E‏ | 
آمدیم با ان قدر یکل عد وزبردربارآمد دید لدب نداحتم ما خی لکل ود ی 
نبرای سکام وسایرین وکیل اوه نوت بودآورد هرا خوانه کنات دادیم جا ب اشرق اال 


نشته‌بودیم وجيت مکرديمپمد خوأيديم 


سبح خاستم‌دندآن‌هم هینطوردرد میکند ل عادت‌کرده ایم وراه میرویم موز ابرهیم خا‌دکتا 
زدول:ندان‌دردیکند هل داریم ستاهمکی درد میکند ازات اب نا ت6ب و 
ین آب خوردیم وراه رقیم وگرد شکر دم جناب اشرف لك اعظم آمد رقم ند ازیقه رنه 


وراه میرقع . ر نت ۰ ا 37 وئدی 
رى اده احوال ماخ خوب‌است قلب وممده درکال خوی‌است بمدازتباررفند مام 
1 نهارخوردع درددندانبازباقاست باهزارژحت نها رخوردع بعدازنهاراستراحت ڪر ديه بمدبر 
دستة موزیك آمده‌ودند موزيك زدند عبدافة میرزایعکاس‌آمدهبود عکس‌ماانداخت بمد سوارشدیم 
راه یکه دیروزافضراللك وسیف‌الاطان رقه بودیم اصوزهمبهماگجارفتم جناب‌اشرفانایك اعفلم امیر 
بپادر چگ حاجب الدوله هرابود رقی‌گردش‌کردیم وآمدیم مزل امعب چرانان وآتشازی‌است 
شب توا حضرت مرم است وعب بازدم‌ماماواست . بمد شام خوردیم بمد ازشام رفن اول رقم 
الک موزيك میزدند مشق‌های نی وغیرهزدند دست راست ما جاباشرف‌انایكاعظه وز ردربار 
فخر اللك تشه بودند طرفجپ وزر عار فرانه موسیو بور كال موق الدوله موئق اللك 
اجب الدوله و ین الساشه لعسته بودند مد از اه مقلا موزیك زدند رفم بتاشای آتش بازی 
۱ آشازی خو یکردند رتیه صورت سردرالاسیه راساخ بودند خل‌تننگ بود جدازآغامآتش‌ازی 
۱ آمدیه لزل چون شب جمه بود آفاسید حسین روضه خواند ومد ازآغامروضه خوابیدیم 
=( چا دم جادی الاول )4 
برخاستم رقم يك قجان آب خوردیم دند ان باز بددت درد بکند وحنوز ول نگرده 
رقم ورام در مغازه هاگر دش کر د بم یك دست بندی بو د زصرد تقر یبا 
میارزید صاحس چهارسد ومان میگفت خیال دام رای خازناقدس منرم ری نداشت 
مارا چهارسدتومانخر مك زھم د کو جک رای او خر بک دهم آنکدتردرستکندان 


رقب حول پلا چقدر هویل خوب فا ول ر 
جمیت زیادی بود بم دگردکردیم چان خو ر دیہ از 


مینموداوضاع عشق زی بودو بطورۍ وب د رآوردل دک مجم بود درا a‏ 
بمدازانام از یآمدیم مزل نشستیم و قدری ب تکردیه وبمدخواییدیم ۰ 

306۰-۰۰( تتەيازدھېجادىالارلى ۰۶0-6۰8 . 
صح از خواب برخاستم دوسهکاغذبطهرانبوشتم امروزدیگرآب‌تخوردیمسمدا وھا سیک و 
برای قگرا نیماد جگ یتک یکرده‌بد باوردهسدار یگ ردآوردبود درحقیقت اکيل شدیوف ‏ 
زیادی‌همآوردهبود قدری‌اناسابهار ماش کردیمبمدرفیم اسرآن‌شور یکردیموآمدیم یرو نافاناز 
درد میکرد وزیردرررا خواستیم دنداغانآبکشيم وزبرد رارع ض کردا کر حاااندندان رابک نداق 
cre,‏ 


هولل‌رامر مک تا رداطاق‌شد وطوری‌درهارا اریہ نسنر ن 
کهمارامشت,بزدندطور سین nae‏ د خوایسرمان 


جاب اشر فآ باعظ سرا ۲ 
درف ت 


پلقبی ) ( دت ۵ 
وحاسل بوددرحمای تبررزیر ناه اشمیکتد ملس وب 
ی دیم این نمدا ما آندیم ( امس 


ح( بندر 46 )هت CN)‏ 


.$ ۇۋ كتندوازدم جادىالاولى €§]--$ ۰7 
سامت وار دید رکا عدبہ هام رک هبو داماد روا سا ودیدخدیم قدریکامقماهيم رها ا [ 
کا رادآھی کل نب کی اضر ہو رها راگیس مامت اد 1 
3 ۳ 
درازکیدیمآفنیدحین‌روش خوآندفخالاك وسیفالسلطانوسایرن‌آمدندهیتکتدریمديكوقت / 

ج دوز دربا رآن دک چومرس کردم سیر سالک وسدق الدوله وحاب اوه ندملسلطان اقادءند 
آمدیم یرون دید به سدقااد واه هیراللطه خی آحوالتانمخورده‌انیکه روی سندلافادهودندگتم 
عاس باثی عکی الا را انداخت اسم این کت و یکتوربا است کف خبل عا لی خوای است 
چندن اطاق‌دارد دوکنی جیهم دراطراقکدی ما انکرت میکردند یکاعت ونم رویدریاک آمدیم 
#بندردوررسيديم تزدیكبه بنرا زکنی‌های جبگی |حوالبرسی غو دیہ اظها رت مارا بتو سط بیدق بیغ 
مود ازکی‌های جگیبنای‌شليك رآگناردند وچندین ینوپ الداخن د آمدیم ارسیدم بهبندربرقی 
آرتور Prince Artur‏ وردکیز Colonel Hon dja Js Lord Kietor‏ 
Age‏ راجزا دوع شب ور تال نمودنددودت سربازکهیکدستهاباسپای ماهو تگلی ویکدته 
هم سراژ حری بودند دوطرف راءکناردربا ص فکنیده بودند دس موزيك سلام ایرآیزه ازجلوآب ۲ 
رل یگنشت آمدیمهوتلکسزلماست درسالون‌شاهزاده دوك وسایرین رامع کرد ماهم جناب اشرف 
اابك اعظه ووزردرار وسایر راهان خودمان را معر ی کردیم بعد بر نس رفت ما هم تهارخوردیم باز 
دلوآازدرد میکرد هرطوربودنبارر| وردیہ چوند یشب درست خوایدهبودیم خوابیدیه جناب اشرف 
ات اعد راهم فرمودیهبرودبکشی‌هسای چگ یک با ما اتکرت میکردندازقولمااحوالیرسی‌کند رقتد 
دوساعت پتزوبانده راج تکردند ماهم جای‌خوردیه نا خواندیم وسوارشدیم رقم بگردش وضع 


هر 


راف‌دریا جاب اشرق آتايك اعظم ‏ ضکرد چازندرا 
بو هگفتندمالمزارسال قبل‌است وقیکه شهر دژر خودش دوك لشین 
بوده ست تمدازهربگردش مکردیم بعد آمدیمنلاط رف راهم 
را مگنیدند وزنداد بدشاهرانمیگفد شب راهم شاهزاد آمد با 


0-<«( دوشبة يدعم ۱ و 

صح از خواب ر خاسنم دراهم متلاطم است و دارد که جلواطاماستف آهی‌مانع است از 
مرت دیدن‌دربا ویبازهیقد رکهبیدا وغایازاست تاعا میکنيم وخیل بصفا است ساعته پاسبوتيدم د | 
آمدیم ردیر اک شهردزر واجزا بلدبه حاضر بودند خطابة درتريك ورو ما ود دوقن اران و 
آنگلیس خواندند خی اظهار خوشوت‌کردهبدند اززرود ماماهم جوا آطهار اتاندادم به ارد 
وزیرخارآگلی تر ج ہکردآنہاھم تتکرکردند بمدآمدیم ون‌حاشربود ابرنی‌رقيم ره یرل 
اشرف انابكاعظمووزبردرباروامیبهادر جگومو قاللك وسال امان وامین‌حضرت وابد ينر 
صیرالسلعه درو کنمابردندایوآن‌های‌آتگلیسمتل-ابرجها نیس تکهبمدیگر رامدات اتدا زان واک 
بان واگ نیوان‌رفت مگرایکه ترنبایسند آدمباده شود برود والمکننیستخی‌همندهرفتساع‌هشت 
فرستگ میرقم ماس مانگ جرفت وخیل خوب بود آران‌هم‌میارد اغلب چگ وسزه وحن دراطراف 
راه دیده میشد از پیفیتونل‌ها گذشتم درخنبایالالوی‌زبادی دید هک متم ل وکن بودند سل حون 
کدرخت راخزاه بکند خی قشنگ بودگوسفندهای‌زیدی در ر امیچر دند هه سنیدداغکرده بودند و 
غرءگذاشته بودند آمدیم درساعت ظهرو اردکدن‌شدیم اولکه آدم‌شهركدنءبرسد خاب هادوطقه ات 

بعد ک هرجه داخل شهرمی‌شوند طبفات مارات زیادرمیشود آمدیم اوارهکارخدیم اواب ری دگ 
ولعهد دولت آنگلیس باغلب ازرجال دوات آنگلیسحاض بودند بیادہ دی نواب ولمهد ارارق 
نود ماه همراهان خودمان‌رامعرفیکردیم کالسکههای دولق-اضربود سوارکلگه شدیه او لد 
آمدیممنزل منزلمارامنزلسایق بادشاه که حالاولمهد متزل‌دارد قراردادمید هارت بسارخوب واا 
باصفای‌دارد قدری باولیمد نسته حبتکردیم . بمدابشانرفندماهم چارخورد» از یار ا 
الا نکه شش, ساعتبسدازظهر است‌وباران‌مبارد وک کخیال‌داردهواازبشود مس فول وشن نوشتجات طبر : 

هتم فخر الاك راخاستم وفرمودیم‌روز نام رآفوشت مد وزیرامورخارة آنگلیی ارد 
اردها آمدند وشرقاب شدند ساعت بازدهاید رویم هبو ککا ل 

روزیکازکن کول مامدىہ هدنشک لایر 

بیاوردهگار موسیوی یی هوتلگافبود من‌الاتیدهمشم) 

بود هدنر سيد هیبشت 

فخراللك‌هم رفت لامیبوشیده راهم ۱ 


(Ye) 


ف رورو نتت وال ناديم ولیتهد برخاشت وال یکردی سلامقما خورد موزیك 
ج اراد دارم الا امحضرت اد لگفتان ولد جا شی خوردیم: و 
جا شازش مدید درالک‌قدریگردکردیم [دزرتی‌سیتالار وزنزالکنخ رکه مأموار جک ترانسوال 
زد تواب وارد ونر کرد رر تی برس دیاست ازاحوالاتتزانسوالت کردیم ازقزاریک» 
_ عرشکردارای وال خر حت انت زگ ناردکزمویست بشدی‌زیدیدارد اعد بدشیه > 
آراشیشرقزمنباشد یران وسایر زا معرفیکردند یاهآ خوال رس یکر ديم وت فر مو ديم 
بعد خذاحافلی‌کرده آمب مزل واستراحت فرمودیه 
0 »3$ ەتە چهاردهم جادی‌الاوی ۰0۰-46084 
صح رخاستم بمتیوشجات بطهرانوشنیم ساعت ازده ید برویه بازدیدنوابولمهد جناباشرف اليك 
اف آمد رادید ان خی تزدیك لاد جاب اش رابك اعم علا له همراه ما بودند 
تیم شیم مدق طت کر بم یامه را خوش بت هستد کوتادندان یل در دیهش دک هريك سهذیع 
طول داد وقطرش در ذرع‌بود پسرآفاخان‌غلانازهندو تاز تمارف فرتادهبود 6امروز دندارفیل 
یز زر گی ند اہ وديم مدآمرممزل تاد راع دوت اگاس شفی ازاردهآمدندحضور خی ب تکر در تام 4 
وزرا حارتول خارخه هک دراندن‌هستند بحشۇزامدند ears‏ 1 
کا ردنر کدی هضور آمد رح در بش سید خو شر ونی بد امنهار تفقدو حول رس فر مو و 
صخ ص شاه رقتدماشمنہار خوردیم نذا ز نارقد ری استراعتکردنموقیمه‌خواستیمخوایم هواصدای‌غرربی 
۱ ا باران‌شدیدیبرید از خوا بک بر خاستيمکاسگه خواستیمورفنیم جادام توس مادام توس ادم 
ده ووز ةدر تکردناست و جدوا گذا رت تکردهاست بش ر طایتکههبعه‌نجار! 
دوعس فاندک اس ند لاس رقم دیجمت زد جع شد »ودد 
| اژکالتگایادهشدهواردشنيم وا بلقت دومع ارت سلاطینقدآگیس رال تام ساحهانداز 
(طین‌ رویز رتنیا زونه نطو ریکایدشاومنیشود آدماست 
ایند ا ا رت 
ار ماش وس 


۳ 


1 


raa ) 


) ود مسج ) 


۷2 


1 


AE‏ و 


3 


TE 


3 


انا 


1 


شخ ستاو یی خوابیده که جقبقا لول صو رکز دم تتوطز اس مک 


زد رقم ودزست نگ هکرد ددم 


بای‌د ,دیدن 


مت زد بودوهوای‌موز:هم حبس بودآمدم یروق 


مریهادر جك فخ ر للم لك امن 


٩‏ عینآنساملان بمیرال اناو دوز رار 


ن ولردکتترها‌دار ماه زام ودند صمازموز ار که دیا ی کرش گناشنم 
اتر ك گذشتم, و امعم از کے شتبہ عدردوساعت درشه رگد کردم هرقدر 

ت وتوضفتان‌عهر راید ام ج ایداوعت ها نیز ارم م 

ت ِ ساعت به واب ولخهد آمدورفتم »ترا 3000۳9 

۲ مه هار طقه سا ع فتشخم یآمدیگدسته ورق‌دزدست ان 
نولانی هار انهانیکند ادور ین هم ت16 یکدی 

1 تھا بکلی دردسنش غب مش داز هیک بخنواست ك نک ور نهار گت بو 


ہے حانی خو ردم دعاھاما ر ا خو الد ے ساعن یاز دنواب ولنهادآمه 


سوار کااسکه نہ وزفنربگر برام تی حاضواوذلفستم و ر کردم چا 


مرف اابك اعم وز ردربر مونقااموله امیر هادر جنگ فضرالاك بال لاان موی اا وکل و4 
هندس الاك سا ج الد ولعلا" ال اعثه حس ین فی خان ناب در رکا نابو ودک اعت و مرا ءاست ول مدر 


سامت و رتم جو دای ساع‌ده‌دو از دہف سگ ر امیر خم وذ رک سوت سکن کر داقر برآ سل ان بوک 


یکاعت هر ماد ما 


رن روز ورن ار نورم ونارن ض وب ماج تکنم راءآهن اغلب‌ازروی‌یل‌ط 
میگذ شت بعلو ریک مفا بل بو دباطه ال خاه‌های اطر رار اهس زو چن و گی دد ی در قآ دم 
بکنار دریارمآهن مبرفت نانز دی کن یک اعلخضرث ادها مزل‌داشتد اعلیحضرت ااا اکر رالا 
بط ی از صاحبمنصانحر یو غبرهابستاده بود ند یادهشدم شاه هار یکر دم دست دا تامو ز بك بو دسالام 


ین e‏ ذرع عرض داشت س 
دود ملاقاك شدنددست‌دادیم ورقےتوی اطاق نشستم قدری حب نکر دم بعد 
4ب رکنی تاش رکردهمودند پارخورديم تفربیست‌ذرع طولاین ار ودعلیحضرت 
دخت خن وولمهد ویر نیو سفی‌از رجا دول بدندهراهانماهماگرچه هه مدعو بودندولی 
م بى یامده ودند اشخامی که ودند جناب اشرف اتيك اعظم و سابرین دکتر ادکلادکتر دی هه 


7 ی ی لت مره 


| بلامق آبشان خوردبم حینقل خان نواب ترجه کرد بمد برخاسه آمدیم بالای عرش کشتعلیا حضرت 
ملکعکی ما را انداختد جد عکاس مخصوص بادشاءهم آمدعکنیماو پادشاء وماکه را اداخت 
3 یك تک یکروپ‌هم ازموبدشاموهمرآهانانداخت حقیقا شاه خبلمهربان وخوشروهسنند قدری» پر 
کردندکه مافوق‌ندارد خی ل خوشوقتبودندازمااقاتما ماهم ازاینک ادف احوالادشاه خوب بودو عل 
بدیکاکردهبودند ی خع رگذشته خی لنلهار خوشوق کردم ول برای ابتکه ادشاء ضنه شوه برخاسنم باز 
اه گار ماس تکردند وازکنیها بای شليك نویر گذاردند آ نکن یک الیو ندرسابق جنگ کرده 
| بودند وکین آنگلیس بودءوامیرالسعروف آنگلیس ارد لسون‌دراوبوده است‌هینطورنگاهداته انا 
ای بسا ماس درحقیقت توب سربرداشته نوج یکه‌توپ را آش‌زده بود توی‌نوب آنش 
پاروت رآ گذاشبود دررقه ونوتجی‌را بکلی‌سعدومکردهبود خلاسه آمدیم تون حاضر 
اموداعکرده تیم بترنوحرک تکردیم وایمهد ویرئی آر تور وموثقالدوه وقد الاك یش: 

| بودند مقارن‌غی‌وب وارد منزل‌شدیم شا 


ا‌خوردیم بمد ازشام فخرا لك و آفاسید حسین یش مابودند سارین # 


۰-۶( جعتبة شازدهم جادی الاولی )=( 


وآمدیم وین ولمهد آمدند افدر ی عبت کرديم چون اعلبحقرت 
ولمهداست برایپذ یر ایادشاهبایدبروند خدا سافظ یکرده رفتند 


۰ ی داشت‌اظهارکرد 
جه رفت رژسایگرها جشیدجی‌جبحضورآمدند خطاب 
ETE‏ اى ازعقب 


بش سفیدی‌دارد زتش‌هم.بود واجزا هم بودند وممرق‌شدید. 
کوج کته میصدتر مداخ تکاوله تخر رسای بو 
بودوبقدریکو جب قشنگش بودکه هر دنه دویست تبر می‌آنداخت یك قم نوب 
بود ازتوب ماک مکوچك خود مان‌جند تب انداختم بعد رقیم رخا تکوس 
نگ یکهماص‌ینم ساحتمبشود هنت مل باومکنند گومیشود بکجارق که نوی 
یکجااوراءطلايکردند اطلای‌سقید مه رابدقت عاشا کردیم بمسد رقتم بسفارت خو ۲ 


پسرهایش واجزأٌسفارت هه بودد حقبتاًعلاساعله خلنوکرقیل خوی‌است واز. 
هستم آمارمفصل مهکرده‌ود خوردیم بعداز ار سنی هگ واساب هادرک رخ 509 
معروف‌آنگاد دیم یکساعت هم علاالسامقه یتک 
مبزد ويك تمو رم حوممحدشاهراهماورد‌بودند تمیبود وخوب‌کنیدهبود اجپارساعت ازور 


آجابودبم بمد آمدیمپئین عکاسی حاضر بود عکس‌ماراانداخت بمد سوارشديم وآمدیم ماه ۲ 


است آورده‌بودند سه چهار 


1 
ومقططر ‌دوست یکر دد ومبفروستند بمفی‌اسباماخر ده وگرد شکردیہ ابن ماز 0a‏ ا 
رگرھا کارمیکر دند عام دکان ماو بودازاسابهایمعطلاونفره ومفطضی؟ 2 
اعظم مرت ص دک رودا امورخارچه 
عتارآگلیس واردکتنرمودند آمدی‌ملزل حدازساعنشامخوردیه وعازحو ای پا 
5 ا او لکه واردشدیم پرده‌اقاده‌بود مد ۱۳ ِ 


ی بمد آمدیم ورون جناب اشرق ان 


ا i EA‏ د چن 
بود يك باژی‌دیگرازی ازدختها آوزانشد ودودست ودر 
شده اناع مب هازدند دوناکه دستش خم شود ۱ 
ر اکردند a:‏ 


ر کو عاشاداعت 
PIRE ۰‏ آمدندازمورع راه خودشانر امباداحتد نوی اب_خیلی عاشاداشت خیل 
وب هب رازاب شد اسب ها آمددازدودرعراه حر 


ہر خاستمسوا ولگ عد یار تس ارتور و جناب ارف انايكاعظآمدیم 


ای خوبکردند بعدازانابازی 


ول عمراهانتوکهای‌ماهه اغا بودبد جون‌شب جحه رود آفاسید سے 


مد روطه خونی‌خواند داز 


آابروضه خوابیدم 


تماشایة 1 تم دعاهامان‌راخواندیه جائی خوردیه ساعت 44 
آخروزباید بروبم خاشای‌فورخانه . صبح از خواب رخاستم دعاهامانر بای 


و رکالسگه دح رفتم کار راه‌اهن حاضر ود نع تے 


سواو شم هذ رع زازق دمن غ ا السگه رتم دوط رق رادج 


امھ در حار تیک از یات ر کر بمو دن دنپارسخو ردم د رالو 


تسیچ وسارمتزذارهایانگلین بود. دازا 


واه توب ز ردب كە بى خەت یل گس یگوهآش ی ودتوبهای 


جر وال بود دز صدذوعمبشد ان حوطه اوه نو کنو استدی دا 


ت 


تک ردیم بمد ا زیاراء اهن امد مزل از 


قنم ابن عنو رت »اقات مارا اعلیحضرت 
حا مو رقنا مروز عوز خاهوغاشاخاه دیشب وجاری‌شد نآبورودخاه تام زابتوسط چراغ الک یه هبرده 


اش کردیمچندآمدیم الا واستراحت فر مودیم ۰ 


ِ 
8 


$00( تب میجدم‌جادی‌الازی. 0۰-608۲« 
سح رغاس اي‌وشييم یلها ان ربغاروغرمآوردهبودند ملاح کردم 
اوقتارمشغول ببیکلهای شخمی ودم جد بر خوردم بازا غ رامق و 
خواب ر خاستم سهساعت بسدار ظهر: بھون زور بر وم دسا تسیر نین ارتو راید اگ ها 


بارا آھن مات داردر کے نار سیدیم بون زور تہ رکو چک ابتار وقصر ملک یمام وزور مر ر 
قلم‌دارد ۳۳۳ واقماست: 


سه E‏ دید ییاوه ویکدانبال وی جضرت زکرب روی‌قر هم عة ازم 
هم فیر رن سا جسية خوش رادج | 
جلامرضدمفنريك شدهبود چون خی تا اوهاشت 
درناخوشی |ومشفولبرستاری وا زاو جدانشدهبود ] خودشهم عرضدفتريك مبلاشد» برد امد ود 
انان از ملا حظة این اها وان‌عوا مهوت می‌شود بريد مک هرا اجان ما کا هتید جر ضکر دد ره 
بەقصىر ملک مغنو ل شاه تدجاب اشر ف ا5ی ك اعظه و زیر در ماودد س 
درا نم اعت کالگمادو رش رآگر دیدب تارقم ارت در مار تبیادمد زه هار قم !لا رمالطاتاما 
قدرتمر یف نوس مکراس تگاریبودک ردو بست دم طول دات ید 
: خی خول بو دک صدهزارج هکابداخت فرآن چیوقر از سای وان 
2 زیارتکردیموخصوعا زشخمستوجفظ نوا سکردیه؟همبشه درا 
ادنیل رانک مصورو خل قدو مردگان وکا رجفنم 


(( ادن ۱۳ 


ج سروس ول‌درگدنیا دوسالقیل اختراع 


۱ دزو تس زب بقدرمی‌ذرع و رن رت 


دبطور یکس مآدمهاتیکه نشته‌بودندو ارو #میشد 
این زاف لیر دح ازجزهایتماشایدنبود بمدازغاشای ایناختباع 


او یکر ال ذشتم جسمه‌های خبل الاو فیس از یت حجاری در ااگذاه بودندمهرادبدی مد[ 


۱ رقتسم شام زرگیگذاشهبودنددست چپ‌مار یکر یال هنشت پود بمدازاو ده 
جاب آشر ف ااب كاعطم بود پمدفخراللك بودهمیتعلور ردیف ف هودد دست‌راست‌ما وزرامورخارجه 
آگیس تست بودمدوزردربارومبرهادر نگ وسابرن‌شم خو ردم بد ازشام رقم ,بالکن شرف بود 
باتک آزشبزی میکنندوآنشازی‌شروع شد خب خی لآنتبازی خو ی کرد ندباون‌زبادی‌هواکرده زر بلون 
آش بازی بته بودند مثل دنبالة اد بادك از آتشبلزی آوبزان‌بود خپار* زید باون عتاف بوامیرت 
خیل خی نغاشاداشت‌سیمی‌هم ازا الزيكکنیده‌شده بودبالکن با سبنی‌در باتک ن‌گذاشتهبودندد س تک ومیزد ند 
ان وشن میشد وش میگر فت عرش میکر ند ما خودمان‌دستزدیمفو رورت ماد رال شباهت درون روشن 
شد وعردمیکدضه هوراکندند ودست زدند هیتکاروشنمبش دوبن گا یکر دم مر دم الان مید د ندوزر 

| دزبار عر ضکرد بل یکسحرا یگل بنظرمباید چون زنب اغب بکلاهشا نگل زده‌بود دمام صفح ار گل بود 

چا گاهای رویکلاههای حصیریوشابوهای مر دھاعحلوط بہہ شدہتماشاداشت جمیت زیادیهم از دوزن ودند 

را ریک عرض کرو دلدهقتادوغهزاراغر متا مشب اشا مده ودند بمدازدست زد بهماناسیاب الكريك 

مرت بدشاه آنگلیس وعلیاحضرت ملک د رال شیاهت روشن‌شد بمد شیر وخورشید ایران 
خبلخوب اه بودندبقدریکساعت آنشبازی طولکنید بمد از آغام آنتبازی آمدیم بان 

بلورگنشتم ازفراز یک عرض شد حتزاررجیت دراینتلا رجا میگږ د آمدیم باشاهزادهبرنس 
تی اس وردچر بالگ نسم آمدمبگارترناضربودسوارشدیم إرانھہ 

مریودسوارشدیمآمديم مزل در مهم مد بافخر الاك بت میک ردو 

دتخوابد گداشتم وهینطور نشسته بودیم و بت میکردم 
مجادیالارل ۰-4( 

وحش چندکاغذ وتلگراف ازطهران وسید‌بود 


اب اشرف بك اعظم ووزیردربار بالگ 


Sg‏ اف ینک تاچ 
/ رتکد سیو قادو من رتست تن 
| کردآدسلی‌دیذیمج جهاراشت فصو رکر دد ود رگد مغ ار هه گت 
سلوماشتمرغ ادو اد موز انیو دند لی کا د دات قدا غو رداق رع را ند دی رو 
دی نادو الک مارد زب یز نایدا طوری زیر م تک ماو را آزه ر 
ارجتس اتیل بش ست در ومد رم ای معا دار یلار و 
زور1 طلای نود همه رات دیه اطیورگمشم قفتن رعا وها ویک ھاۋ ت انرا 
بود لک ناه رک ناهد دك سیم لکنتارطوزی سنا یکرت ان ۲+6 دم میک . 
رفتم فار اعانا غائ اکر ینہ یتین نم دلا هر یک داح بنا باسنت بار مائ زرم نت 
مازهای می رہز چ ها را درست ندیدیم ول فخراللات مش ڪر نک ند مخ درس وا کرد 
بدوزابنکه‌بکند بعد رفم بطرف ما رائ زک ِڪ ماز بود که رخ طولدا ع رش 
درخخت نجزیزی د هساه بوه میگفتتند شتی هبشل بف بز در زا ذادد یر دتا ا ر ده او 
حالادیگ اتتا ماس غار ردا مد رقم امار ق مارعا گر دەك مر ودک لداعت شر درغ _ 
وقی لچوی بغر قود ؤاامیکردلد اک اعد مادای ایی دیک رد یلان ودک زنبوز زرگی‌نوی اق 
عذابکنه ]نطو رسای مار در متا عقر اه شوم عرض ڪر ند قبن خىل دا زززا 
خسف گنه کیک کس رابزند درست دقیه ناف میعود بر کمهمادا دابآ 

آهو وت اکر چکرازآهوهای‌خودمان دراران انوع ممونهادست. بای 


و دم ستاو مناد وزامورخارهآد یشم 


ا انہر وبندردوریشماود عبت میکردیم آمدمتارسیدم بهدوربیده‌شدم رقم در هان ھماخا هه وقت 
| رقی شب ماود تم ماعت توق کرد کهیارهاراازترنببرند كع بمد رقم کت رر نس واردکیتز 
ووزرآمورخارجه وسایرین‌آمدندتوی ڪه خداحاقظ یکر دم آنپارفتند سلازدند وازقلمه هایاطراف 
لبك توش وکننح رک کرد اکن حرکنکردآندم نوی اطاق وت شدم وقدری‌درازکنیدم 

ب احوالان م نورد فخرالاك وسیف‌الساطان وامین‌حضرت آقاسید حسین بسیر الساعله یش‌مبودند 
آزیدحینروذحتصری‌خواندبدآمدمرویکنی ود رما کرد مگاه امد نوی اطاق‌گاهی در بلای 

م ک کرش کردم یکساعت ون ,روی‌دربودعآمدع نارسیدع بهبندرکله تو کش قکه میامد م این شمر را 
میخواندي رای خر لك ( کشت نش گانم ایبادشر طهر خز ) ( شایدکه بازینم دبدارآشنارا ) امیر 
بادرجنگ احوالشمم خورد ورفت مشنولقکردنشد واقاد فخراللكهم سرشکج‌رفت ه‌قدر 
خواست برخزدبرود:گذا شم ومشنول‌شد بسیرالسلعه گج ميخو ردبد نبو ددر بتد رکه کش لگرانداخت 
ماپرمنرادرکشق خوردع راهان یاهشده درهوتل مهار خوردند بمدآمدع چهارساعت ازظبرگذشه 
نتم هرن مسیوا و رل وز رعتارفر انه ودکترشنېدر وبين الله وسایرنآمدهبودندح رک نکر دم ون 
یانهپ رف‌ساعتیزدهو اردشهر پاریی‌شدم‌بنزلمارادر 11061 ۳1866 ۵6 811z‏ الز 
دای دراه 


806۰-0۰( سەن ۲۱جادی‌الاوی ۰-4(۰86-: 
وآمدیماسمشامیری وزن‌اوهزارتن‌وزن هريك ازدستکہایان پازدهآن قوت 
تتن بارررمیدارد هشتصدغرمسافرساعتی هست‌ودوهیل بعلورملوسط راءطی 

مزسقره خن اوغذامیخوررند چهل ساحب 
ای ختگیدرمنزلماديم 
+بوادویوان زر 


۱۳ راکم رس ۱ 


ا کردمت زان ری مگذشم دنل گرا اه 


رسیده بودعنًدرج‌میشود ۰ o:‏ 
اعیحضرتامیراطوری‌شاهنشاه ابران‌از عنس ۱ 
خوشوقتشد مکدرتوقض درادن بوجودمبار خوشگذتاست سخ مسق هک ملاتا اع حر تن ازا 
ایض قست نشدآکلومن اواج سافر تغل حضرت ورف بط مراب کت 
شام رآدرمفزلخوردم بمدازشام رفتې تا رشان خی خو ب ری بودبازی خی خو کرد قرب دیهد تفر 
دخترمیرقصید ند مدازآغام لار امد مازل و خوايدیم ۰ 
8909۳۰۰( جهارننه ¥جادىالارل )§(4- 20ي __ | 
سح خاس جا خورد یم وقدر یکو چە ماش کردم طاق ماگ یکند ما ان ازاب زواع کک 1ور ا 
مباہندومیگذرلدغاتامیکردم جناباشرف تا اعظرآمدندیشمابضیتوشتجات طپرانرا آوردن دملا س 
کردیم ادف همه سلامت بودند نهارخوردیم بسدازنهار مسیو از نگ فروش آمد دوقیه نگ همازاو 
خر بد یمد قدری استراحتکردیم از خوا بکهبرخاستم غازخواندرم وسوارشدیم ورقنم بوادو وان وگردش 
کردیم بمدآمدیم زبرنورایفل عاج الدولهرا فرساديم رفت بآلای ورایغل ورن ا 
جم جائی فقو متزلبودیم وا ده خیل نو شگذشت 9 
۰ )380 نیتوس جادی‌الاول ۰84()- ده 
اموزستااست بروم برانبوی 11810190111116 ہار را مهمان‌جابموسیولوبه 
ge)‏ ۱ 
مور رارسا 23 نامه مپندسالا 
رن عاضر بودسو ار هیا ملوی‌شهر ورسایل کش 


م بودیادیراسالوانروزاقادم‌وعک کردم 


بك نون عتم 


کارا درمز خوردمساعت‌هشت رقم ایا ری بکردند مثلایك گی پوددر 
9 -باز یکرمسلقمبزد مدسگ را مانداخت ببوادرهوامملقزدهباز درروی‌دست بازی‌گر قرار 
یکرت دبک دست‌های کروی دست بازیگر وباهایش‌معاق درهوابود خیلکارهای عیب و غریب 
کرد دم چها نفخ رآمد دنت باز کر ددم فتدروی شاه دیگربمدمماق مبزدند یک یکی مساق زدء 
ماکادهروی نییآ خرخل خوب با تيكبازیکرددندر ایو بودند بسازتاشاآمدیم 


مزل از شب جه خوآندیمروضه هم خواندندبمدخو یدیم 
۵86-۰( جمیتوچهارم‌جادی الاوی 6۰6( ۰۰5-4 

صح از خواب رخاستم | دق احوالان خیلی سنو ب است|موزدوساعت داز هرم وسواو« رسجپوری 
فران دیاس اغنزادیازطهرانآمدهودهامارا خوانديم وجواب‌وشتم بمدموسیولوهآمدجای 
خوردی خلبت‌کرديم سر آدم مسقول‌درست مهربای‌هستندبمدازسبت ايشانرفند دک ازو فک 
معرو ف آمدچشم مارادیدا خد هرجعیی ندار دقرا شهعیتی رای جشم مابدهدورفت بمدقدری |سیاب تگراف 
آوردهبوددخریدیم‌موسیو یازآمدشگرای مکه خریدهبودیمآوردهبودد عفی دستورالعمل‌هاباودآديميك ارك 
وبكبيانوآوردەبودنداركرادمهنارفرآنگ گنت ینور ده‌هزارف رگ نخر یدیم فی رکیرایطالباقے باریس 
مب نشان‌میحت فر موده بودیم برای نتکر حضو رآمداصروزدیگرسوارنشدیمدر منز ندیم درجاوبالکن 
ماشامیکردیم فخ را لاك باد ہآمدگذشت سرش ین وده قدراشار کردم ندید آمدبلافر مودیم چرا با رآگاه 
کروی عض کر مات نشدم ریف داد فرمودیمکابودی عر کردم مدز گر اف فروضی 
وق بودمقگراق خریدمخلاس دازا تم راناربازیشیطانبدکسدی راز راد برد وعلشق زى 
۸ ھان زن مم دو ل کردواو رآککت ح کات شیطان ازرادر ردن م دمر کامدیدیدیم حة 


نمار قدری استراحتکرديم عبر خاسنم از خواندیم کلگهخواستم وسوار 


: گرهشکزدي جاب ادف ام ومزد وه بت یکدی دم ار 


خوردمدگردشکردی وم ازل شب جدازخا لك سیف اسان سره بو 

ه رآمدا ده خی خی خوشگذشت فز ی‌هتو رید شا ماه از شرا فرستادېود دا 

جك خصوس خود مان‌وشت ( 6۰ بر 

9-6۶( يكتنبه پست‌وشتم‌جادیلارلی )4ھ | 

صبح برخاستم مسیو ( ابرت ) که ازا های ممروف فرانسه وازخطوط فده سررتة وآپارا 
خو آندیین‌الساطهحضورآورد بر دی استمتجاو زازهشتاد سال تمر دارد قازمی هم مید! فست اماقارسی 
که مابفهمیدم جه میگفت زلف های دنیدی داشت بد وریت ,بش تراشده متصل جرک کرد وق 
مخواست حرفزند خی خی وضم ممنحکیداشت بد اباب سنتگراضکه راغ بعتی هت ول 67 | 
کناب را ورقزنندآوردهودند دراین یناب شرف آنبك اعظ آمد خوامتمایعن تا م ا ا 
بطو رکه صاحیشهمنتونست درس تکند اساب را ہی دادیم ہمد عکا یآم دک شب مکی مبانداخت اطافر۱ ا 
اريك ویرازدودکرد بكعکی‌هم از بصبرالساعثه ولاصرالمالك انداخت نار خوزدیم جد ازم ار ف 
بز رگ 

سبزدهم ولونی‌جهاردهم ومحسما ژاندارك دختزمعرو فک خواب دید وجد فرانه‌هارا وضه انکله 
کرد وآنہارا ازعلک فرانسهخارج غود سم ازحضرت عیبر دکایک ربا طولداعت بکار ج از 


از جوأهرتاسفالمیفر و شندر قم از بالادردکای فرش میفر و ختنددوسه قالی‌دید کار 

۱ ارم وازیشمهبودکه حقیتاً خی تقل‌داشتد بقدری عن ا کرد وخوشوقت شدمکه آگرتامین 
زیمت میداد آقد خوشوقت شد مک ماع کت مایتقدرفیس ودرا نظار دم حل‌ملاحظه 

و جیداستیکر ده هزارفرانگ مگفت ابریشیبود تفر ببس ذرع‌ و ‌طولودوذرع و بم عرض داشت 
افسوس‌هزاراضو س هک بزارماهنوزطم ابناذت رانجشیدهندکه ماع خودشانرا داخل علکت خارجه 
کد وبولبیاورند درعوض‌ساع خارجه راداخل ودرواقعبول را لاعوض بانهامدهنسد اتهم دران باب 

| خسارت میرند متنه‌م‌شوند ۰ بمدازگردش وعاشا وخربداری تراسا رقتسم به سفارت خودمان 
آمروزناردرسقارت مهمان عینالسامته هستم ین‌الساعنه ازهم جهةاسیاب پذ رآ فراه مکرده بود خودش 
بود وقپرمان‌خان وسایریس‌هایش ودند نهارخوردیم بمدازمارفدری‌استراحت فرمودیم ساعت جهار 
کالسگه خواستم وسوارشديم جناب اشرف‌انایك‌اعظہ م‌خص‌شد رفت بعفی بازد,دهاداشت بکند ما و 
مویدا وله وام ہادرجنك وفخراللك درکالگ نشت رقے »اغروحش ازحیوانات آهوی‌زیادی‌بود 


| قوچ ومیس وتک طیوروحیوانات تیه خیلداشت ی كنوع خ رگوش مودک گوشسکوناهاست و زرگراز 

روت و لی وضع دوبد نش سین لس رگوش بود خب لگردشکردبہ قرقولهای‌غربی‌داشت اماإغوحش 

ا بمدارگردش‌زیاد رقم کافه بودعمارنی‌داشت جای‌خورديم قدریراحن 
خانة کاقسام بات داشت گرم خان راهم اشا کردیم 

ادهل وتقاه‌داشآمدند ساززدند دوتفربودندکه مارهای‌غریب و یب داشتند بدت 


تند خی جرکات غریب کردند نامهم دادیم آمدیم مزل شب رادرمنزل ودب 
ل خوش‌گنشت وژردر‌ارهم‌بود وبعد خوایدیم 

[( سه شب يست وهشنم جادی‌الاولی )0-46 - 

تم اران مامد کدی پود وخفه که اندازه نداشت 


: کردیمان‌کی ی ککشبدهبودالفات فر وديم بدا زښارقدری تحت قر مو داز خو ليه 


درقتمین‌درطاقبیاردقدری بیاردازی کر یاج اشر فاا كاعظ مداد سوار 
ردو وان در مدان اسب دوا یک مروز آومیل‌دوآیبوديدمتديم مندلگذات ود 
مر دوزن بود ندمی وین ومیل ودو جرخ بودک نك نك بدواندندمءگزات بودن ر 


کدامزودترمرسیدندمملو‌بودندررقندآمددیک یی از جاوما گنشتدبضی از طوریت گات ۱ 


مل رف از جلوچشم عبومیکردند و آدیکهدر او نشت بوابددیدهیشددو از نومیلهایموسیوس لس رک 

کردند خیل‌نند منل‌رق‌آمدهءگذشتد جدازآغام انومیل‌دوانی آمدم‌درییازمارت‌های بوادو ولن ای 

خوردیم وقدری راح تکردیم مد آمدم مزل شب راهم درمزلا دق حبل خو شگذشت ۰ 
0-›-§( چیارتبه ۲۹ )۰۱0-4۰4 

صح از خواب ر خاستم چا‌مانرا نورد م‌فدرکفذآوشتم جزالآهروزر جک دوت فرانه حضورآمد. 

قدر یاب تکردیم ازدوسال قب لک اورادیدبوديم خبل جوان ربنظ رآمد نشان خودمانراهم برارسالابشان . 


چون دور بودعذر خواستم جناب مو سیو لوبه ربس جهوری‌هم ايرود پد دعل اتا ر ادر دم 
آمدیرای:اجگذاری بلندن‌آمد‌بود جوان,کدلای خوی‌است بمدرقتدماهم پارخوردیم وا 
کردیم از خوا بکهیر خاستم‌سوارشد. باغ بات خی لگردشکردرم یوت خی ۰ 


بودندرفتم‌موز Es‏ نات بوداسخوا درز ماو ار مر ما1 
بودکه۲۵ذرع طولاوبودفخر ال امیبهدر جنگ سیف ال دمن ودرا 

غربودندفر مود قتددرفك اس اودري گر اور ارگ قد پش 

واینحیواات وادیدہ بود یمدازنغاغای ارم ودو وا ن کرد شک 

خوردیم ساعتن ریم گرا درانیامم بازی ورفص سا وی 


آسیم مزلوخوايدم 


بدا شاداد ی وقدری امرالفت 
کردیم مدر عا فاز خو اند راذن زق از وان وه اد ارف هسطع 
رق ودب او دیدبزادوتته وراز دربا درک حجب وه هرا یداع رکانگ رها 


کار نیدب ہ لاما ود رای هاگداد ودد یہد | 


رک ولا ت زیت بوق در ةا رد یکر د قھو اه تاه مکند نگ مر 3 چهل و چهار 
موادت ووز پایدتد داحم 6اگ ر لنش است 
وسدامیکندکاتگ یاب سوام ون مدا زگردشن امک در را فخ رال رادیدیم نوی 
۳ کاشگ نت دم فث بر عند مکارت بودی عت ضکردبکتی نعسته‌روی‌رودخانشتن»و هس نکلو رقه ودم 
ساحتوانقراولع کا مر کزکد رشپ ربارب یکهرو دینش میگذ رده ال تقاط آ نکنار رو دحا 

کا زاداستادرای حل تنافرواشخایکهواهتدفرجنابندمیروندد رکش یننندوروی‌سن سیاحت میکنند 
ازاق رو« غا اقاب عار ای ېز ات و بطرف‌ت کا وم ولداز اوی وب میگذرنددرو سط رودخانه 
سفن هون زد ھائ کوع ول بائ دوه خناساست اند ولباب تفر چگ عرد ہاست عساع تک می ولد 
a‏ هرتچت درو زیکر تبه برای عاشای- مرد مآ عازن 
ت موی منولشامفوردیم مفازشامزقنم بان جل س‌کنمزۍ 


:ودم علا اساث بحضورآو بدا ہار خوردیم چون تب را قدر یکل ود از اك درم 
خوابیدم المد رق مکالت‌عد جدیرخاستيم کا الگ خواستیم وسوارشدي جاب اعرف 

اد جک وفخراللك بماد رکال گودند امد هبرد رواگ دراه اتید ام 
کناردریاجه دراینین‌وزردربارهم رسید لتستمه کیک جو دج کرو 
آمده ازاطراف جگل‌سنای دریاجه می‌غان‌ها قوها توی‌دریاجه خیل خی باسنابود بدآمسم د رنه یی 
خوردیم بعدسوارکلگه شده آمدیم مزل ام خورديم بعد ازشام ساعت له رقم نورك رارسال هم انا 
آمد«بودیم بای خو ب کرد ندیك اس همیود حرکات غر کرد ما صاحبش شبری آد روی مزگذا 
سب راهم بردگرد نش‌را درحلنة کرد بمد رفت آنعلرف فورا اس‌گردن خود را ازحلنه یرو آورده وفت 
شیریی را نورده بمد رفت سبدی وا بان دکرد س کر چک نوی سبد بود درک رک ر دی دات اد 
کمربندر اگ فته گرا درکالآر می‌آور دگارد روی مبزیولوی شقاب شی وبازرفت‌گردن‌خودشرا در 
آنحلف هگذاعت صاحب شآمد دید شیر برا خورده برسید ازا تو خور دی لور ی ری رآ ر و اا کک 
مدا دک من نخوردمعقلحیرت میکرد وسرشرا بطرفمگگهح رک بداد من او خورده ز چ 
و ګيب کرد بمد شخمی‌آمد ڪه بك ا داعت ولو سيت a‏ 

اردبام مالند چیزی آنطرف سبرلا وامنطرف سیر هک اعت بودلد آمد بالای ردا کڪ ت 
دوچرخه شد طوری خودشراآنداخت ینک ازآنطرف نزورواوسیتالارفت سر ردا دوس ۵و1 ۱ 


الا رسد زمین خورد وی‌گرفند نیفناد عد تامسن برك آب شد قرس باز ده قرع رفت الاو 


۵ بسن فوق‌العد؛ دوك اسانپول؟ ‏ 
بودیرای‌ماحضور آمد نتان امک آوردبوه غیرد 1 
الدوله وموئق‌لدره ي 


اه و خوتگل پمدازرقتن او قدری بطه ا نکلغذوشتم بمدنهار خوردیم مد 
پك‌قدر یکتاب شاه نامه خواندید ساعت چهارازظیرگذشته سوارشدیم فخر 
۱ راو رگ وسیف ال لطانبماد رگ بودند جاب‌اشرفانيك اعظرقهبود بازد دقو مار قم 
| ادو وان درب رال وم تم بلونهوابود بافخراللك عبت میکردیہ حب عنوان‌حدازتو جد 
وعشق خانهاشحضرت سبدالشہداصلو اتاق وسلامه عليه خم شد خی حبت خولی بود تفریباسه ریع‌ساعت 
طولکنید بمد تمه روالال آجاجلی‌خوردیم ودوسه کارت پستال دادیم بفخراللك بطهران‌نوشت 
جد اتایكاعظه آمد باتك آمدیم بین خواسستم پیاده دادیم آزبی‌جمت زیادودنشد سوارکانگه 
شدیم وآمدیم مزل دب راهم درساعت هشت اپاسپوشسیدیه سفیرآمد از نوکرهاهم بودهد شام خوردیم 
بسلاسی بدتاه سول جا‌شربی خوردیم مد سفیرهمبسلام‌ماستکرد مد ازشامآمدند باطاق سالون 
قبری بت کرديمبمد آلپارقند بل انيكاعظمقبوم خوردند عکاساشی‌هم سیانکراف آورده بود 
یکساعی‌هماورااشا آکردیم بیدیکاع‌هم جھان ماماش اکردہہ نوکرهاهم یشمابودند حبت میکردیہ 
جد خوایدیم 
هط( یکتة سم جادی الاخرء که 
+ سا زخواب رخاسنم جای‌خورديم وجندکاغذ بعاهران نوشتم ساعت ده عباسبلشاخدیوه‌صر دیدن ما 
کا آمدند ايعان دست‌داده مار نکرده نتم وخیلحبتکرديمازارافیمصرورودیلوضر» ازترایکه 
تقر رمیکردند رودئلازاهءک ردمیشود صدفرسخ‌راهرامیگیرد ود رتجانتکیل جز ابر میکنددرزمان جد 
علاتا ده بودند ده فرعآب بلامیامد درآن ازاف یسه مره درعض‌سال زراعت پڪ تد 
3 یکره یه یکمرنبه گندمکه زرات میکا رند ازقرار یکه ب 
1 | ملبونگنه خرچ کردهان دک سدفرسخارافیدیگر راه م آب میگږ د آکباهممثل سار جاهاسه منبهزراعت 
| میکنندفراردادندعک ی آاهاواستاليك وتفصیل احوالات تارا برای مافرستند بمدازاکه خی حب نکر دم 
ما مکردیمپوز ردربارقدری ب تکر دی کرو پیش دردمیکر د مد نهار ور ديم 
رقم بباز دب خدیوانیاهم از هین قیل عبت هابو در سید مکازبار بس بکجامیر ویدگفتند از 
اله وئه شاندراسلامبول ياعد بمدز نا رفتمیوادوبوان ازفرا رکه 
کرو رجمیتبودقدری جمت بو دک جار قیہ 
بان اصوه دوط رز جم‌بود بمداز 


دی بته الد ینتج 


CA) 


خوعَگ نداشت درحقیقت هك بوند جدازتار آمدم‌تزل جناب اشر 
المالك بماد رکالگبردند ۰ ۳ 5 
090۰-۰۰ دوتله چارم 468€ و 
سحا زخواب ر خامت مناز ادا نویدم ساعت یدرد فر ادیآ اع کر ر ۴ 
عرضکردندسوارشدهموئق الدولوا ام اد جنگ اجب الو 4 امین حضرت قاس دحسین خان سمل 
ماود درفنم ]کرش بزا رام رهیکفرسخ مشود جای پا خوناس لاکدار دک ردو 
هزارذرع دو راو مید ودع ارنی دارد مئل سف فکنق فا ریک درس تکردهدورا زیت واست نا از نات 
تام سقف راازگل و رکهایمصنوعی‌درست. کر دان دک نوی اهنا جراغالکتیك استنهارردر لاخ خوردم. 
افر مود مکش حاض رکند نتم بکشی ماوامی ادر - 
جنگ رحاجباه واه اصرالمالك ودکنراراهمخاندريکلي‌بويم موئنادواه وان حضرت را 
حسین خان ومو سای هپدربل کشت بوددگردشکرديم رویدرناچه دواد تار یل خو گل دبیم کت 
ابن خویی دید بود بآ اکنتہان ر اجف ت کر د م و بت میک د ہی گل دسیان بو دنار یکر دبد ری ام 
ادر هملد خنردیگرنمار کرد دخرگل ماراگرفت وزد بسب اش آڈی یگل ای ادر را ا 
خی تلد داشت قدر لم ساعت گرد کردم مدآمدم بر ونکالسگ حار شد -وارشدی وآندم ملد رین 
مردرادیدم مب ندبرسیدی‌گنتد دوازد ال ] خوش بوده‌اسش وال بود ازژووو» و جداز رورا 
گنشلهآمدم بو ادوبولن درقپو انب روابال جالی ورد و بد امد مزل فرتاديمتگرافي‌آند از ۱ 
برای شگرانیکداشتمدفرگ و جضی‌ساندرها فرمیش دادیم باورد شب را هم جائ فرقتم ودر ماز وم 
۰6-۰( نی جادیالاخرء )40--28 
مځار خواب دار تدم دست ورومانرا تم چاق خو ردم داھامارا خواندم آخان 
را جاب ارفا اعتلم حور آوردنددوتانتگ ی گول زا 
تک ی‌آورهبوداظهار م حت وافنات+وفر مود قدری چعدش درد مک 


| کهشرف بلاودموزیكمبزدندءوسیواول‌ریس 


ای خوردیم وازهان رم وگنشتم وآمد‌زلابك اعظم مزلنبود 
۲ سم روز نامه رات الان یکر ج بفروبماندهفرمیش فر مودیم نوت موثق اک امدبعفی اسیما 


اتر مودیم رد ,دهد ند در سندوقء بسفی فرمایشات فر مود و مدتام خورده‌خوآیدیم 
۱ )$ چهارشنة شنم جادیالاخر» ۰84( ۰8-4 
فو نباو سح اعت دو چپ دق سوا رگ دورف گر راءآهن یک اع ونم با 
ا و د و سیر ویل‌های خیلی لوب بگلکایهای خی نگ را 
خی نندمیرفت رقم ریدم درهو تل نمار خوردیم بمدازنهار قدری اسر استراح تکرديم جناب‌اشرف آابكاعظم 
مۆيدالدولەوزرردرا رفخ رالات اجب وه سیف الساطان امین حضرت سین مو ادن 
دوم سمارت اما | ارب زمیصدسال قبل ساحهشده خی عمارت اليخو استپردههای قانی 
اعاویاشت۲لارهای زر سف ابا از چوب یلو ری منت و معلوکرده‌ندکهدیگررازین تسو ریغو د 
تخت خواب | لیونواطاقخصوسش هرا گرد کردم گر چهاین عار ناک حالااینطو رمانداست در حقیقت 
پاستاو از نان طوری اس تکعبت نگ اسان رین چهاتاص 
ساحهوعالاجه‌طورهمدر ,داد نو اهدگفت قعن ویاو لا مار وتی خوایدءبودم اسف اسان هین 
یت را کردم خلاصه مدز نایمار تمد ینوا رکاسگاشديم رقم گر دش نوی جنگ دربب یکساعت 
موی چگ گرد کردم اش رگا اه سلاطن فرانمهبوده حالادواتاجازه‌دادهاست ع وم م دم شکار 
میکتتدآمدم ابد یکنا نتن باو الان بود ر حةبة ت آنورآمای نج وداده‌شدیم خی مصفابودعکاسی بیداشد 
: انداخت عکاساشیهم‌بود فرمودیم عکس دور فای‌شهروعکی‌مارا انداخت بمدازگردش آمدیم 
سمل ون راوید سواندم یرداچ نمشد فق 
توق کاعت و طولکنید باریس رسیدم درگاراده شدی ا زار مزل متفر ساعت یدز 
راهم درمزل بردم جوندوروزدیگدروم قراررفتن خودمارا میدادم و جمد خوایدم 
فان هم ازاین‌قراراستک درا مویسم فان بل این عل را ولایت سنن دمارن مگویند 
جمیت دارد مدرسه وتوتانه وکا رخا چیی‌سازی دارد این شهررا بادشاان 
اکتاغاه نا کزده مد فرانسوایاتولکاهفنگی‌ساحته و بع دکارین 
رکرده اند دوسال ۱۹۰۷ ملکهکرپستن معشوق‌خود را 
س‌شد درسال ٤‏ ۱۸۱ پیوناسفای 


تب --«( ۳ 
ا کالسریدمان وت مارت لو کته همه چیزداد مس کار نوی 
امه است هوک مهار خوردی‌وتلفرانی گلز بده ساب دولدها یک 
۱ ۳-۰( جتنه هم‌جادی‌لاخره که 
صح رخاستم باران شدیدی‌ميامد وحوا خپ حفه بود خودمازه حلق خر 

ت لدم الساطان‌آمد روزامه خواند خبله 
فخراللك عر کرد ازیشرة مبارك آنارخستگیمشاهده مبشود درهرصورت روز 
۲ شخص تفگ فروشی آمد تک خوی‌داشت رد دوازده هزارو|نعدفرالك خریدیم بعد ق ۱ 
کا کردم جوز مگنت !ام ادر جگ وفخرالت رہ اوہ نس چ رو زار ۰ 7 
ام لانت ورفیه + موزه امکلت حبواات‌غررب ویب دیدیم از جلهامتخوان‌جوان وه قرب از قرع ا 
ا ازسرنادم اوبودگننند عاف خوار بوده ومال فل ازطوفاننو است منل هین جیوآآت درموز؛ ر وکل ٩‏ . 
ا دوسال قل دده بود ,رای حاجب الدوله وفخراللك ترف مکردیه وت تییوت لا نخاندادیه ‏ " 
ودیدند | غلب مای‌های متحجرشده شیه آآگا هید رسک هایا راه دا درد 2ا 
ملاح آنا رقیہ جوز e E‏ 
از اب‌ان‌انتاده ددیه خیی: ت 


فخرالتك‌را خواستہ روزنامه را فرمودم؛ 


ده و 


درخق‌بود خیل بزرگرازجنارانامزاده صاط طهران . 
مایون‌همبود ادق خی خوگذشت 

-«(( هتم )9 
سب از خواب برخاستم سذیراسانیولمضو رآمد مخ شدرفت جد دیس اطاراخواتمت 
4 نامه خواند فخراللك را احضارفرمودم روزنامه رانوشت جد بار ریم . 
] کردم جبارازظ رگذته سوارشدم رق هگر اده ارن‌است> 
۱ ساڪه اند سايرايية اکسپوز ورا که خرابکردهاند دومارت 
8 بات چاه درروزنامة سایق فرك نوشتە[م ام سقف | غاا 
که رجا عم ایریا 2 
۱ بودید ند قدری ابا دم وکر 
a 8‏ 
ودک شب قبل‌دیده ونم ج 


ی 


ودستش رآ گذاعت روی بطری مد سا تاد بمد یکدستش رابرداشت ویکدست روی‌بطری 
ودش‌راروی‌هوامتایل:هداشته وکارهای ری بکرد ملاتجاه مس بی‌در زد خب جاك 


- هلژ( تة هم جادی‌الاخرء )9-46 - 
سبح از خواب بر خاستم دست ورومان را شستم دعاهامانراخواندم فخراللك آمد روزنامة دروزمازرا 
وم نوشت درالکن ماشامیکردع ناظم وله واردشد فی‌عرایضات‌داشت ضکرد بسد جناب 
| اعرف اتابکاعظم آمدند موسیوراکوفسکتارزدافراطر ی را ضورآورد سابق هم درطهران وتپ زدیده 
| ودم آزاهل جاراست احوال وا گزخان‌رارسيدم ازبوادیست وغیره حبت‌کردیم اغلب صفحاتایرانرا 
دیدءاست وزان قاری راهم خوب میداندازفاعاعالکویشر فرمودع بمد رفت انالك اعظمهم مهمان سعد 
الول بود درجزر؛ بوادوبوان رف تک نپار ورد فخراللك رایردعسرنهارومشتول نوشتنروزنمه‌دع 
به راك فرمودی نوھ برو نهارت راخوروژو دیاش مابمداز نار درازشده بودم فخرالل ك آمد خی حبت 
| کردم وخندیدیم درهرصورت ماهم خوابیدم اماخوابان‌نیرد بمفی‌عرغها آورده‌بودند جندتافرقاول و 
8 طوطی خر دم جد تازخواندم پمدازتازسوارشدم رقے‌بوادوبوان فخراللك وحاجب‌الدوله وسیف 
او بون روایال جال خو ردم بمدر قم هبار دومو نوخب ل گر دش کر دی مزن وعم دزبادی بود 
رانک میرزاحسین خان پس شرا انجابرایتحصیل بگذاردو یمد می خمی برد 
کرد از حضو رمادوروزی‌دورمیشد پسفردادربران‌التاال باخواحد رسید خلاصه بمدازگردش 


۳ 


[آمدے زل شب راد متزل وم وشام خوردیمو خواییديمو جفی از وکرهابودند « 
89۲9-۰-۰( یکننه دهم 09۲(-:-۰0 

در الیک خی یکل بودیم شب رادرست خوا مان رده بود صبح‌ساعت هشت بر خاستیم 
ردیم ی ازءطالب سفر اراو کل الدو له آور ده گذاشن و خو ادم لاس 
اام یا نت زوسن ابو ازج اب 
بود زان وزارت جک ازجاب وزارت خازجواجز بدا 


خاالان‌شدمکتفمی آزاریی دک هنوت خواهدخدا نا 
°( دوتنبازدم جادیلانره )6و 
از خواببیدارشدمدیب‌درراآهن درست‌خوابان ره متتندیح ر کر ن سرا ۱ 
رخاسنم جانی <و ردیماط رف راءهمهسبزءو جن‌وجگل جاب‌اشر فك اعن و س 
تبارخوردی فخر الل ك آمد هت ب کردم طرف عصرسپدیم با رشهر بر نوی شهر" رکمیگذشتي راهن ال 
ومقابل بود ایت امهای مارت شه راز نوی‌شه رکه میگذ د شام عکاسباشیرآفرمودیم چندشبته عکس‌آندا 
آمیربهادرجنك در حضوربود بهگا رکه رسیدیم وزردرباررادیدیم بامیرزاحسین‌خان بر شایتادبود وزر 
آمورخارجه‌آمان بادکترزرن واحتشامال اثه‌حضو رآمدند ازجا اعلېحضرتامږاطوراحوالړ یک در 
ماهماظهارامنان غودیم و بعدرفند وزبردرار خی گرب کرد برایمیرزاحسی‌خان که | خوا هناد 4 
حصیل بکند مپرزاحسین خانم یك عکس خودشر بقد ہکرد ہمدازدہ ده توقف ح رکتکردبه از 3 
خواندیم امیربهادر جنگ فحضر الاك امین حضرت آمدند خی حب ت کردم شب م مهتاب ونود تک ۱ 
وسیف‌الساطان وبسیراللعه ای تحر ار میکردیم شیو دک منل اوک زد دهودم اتب هوای سوب ۳ 
زمین‌سبزه راءآهن‌مبگذشت بافضراللك حبت ال مگذشه میکردیم جون سح‌ر از وه ر 
روس مبرسم ورن عوض میشود 
)-.-«[(( سورت استاسیون ها وغرء درخ فرات )€ - 5(۰ 


Flernalle ‘passoge, 


۱۳۷( 


Tamur 
۱ Kemkemprois 
1 )ول( سه ته دوازدم )]4--(ە‎ 
4 صبح برخاستم ازخوالدیم وتکرخداوند را بای آوردم و ازدسٽ وزبان ڪه رآيد‎ 
[| م کرد تکرش بدرآید  دعاھامان را خواندم تنم درل سرعت ح رت میکرد آمدم اساعت‎ 
کا خش‌رسيديم بسر حد رو جزال یکلارغ وکاخاوسکی وسارمپمندارها ومشیرالآمدندبحضور‎ 
لیاسم رسمی‌بوشیده بودیم دستة موزيك حاضربود موزيك زدند سربازگارد بود اده شدیم ازجلوآها‎ 
گذشتم بارهاهم | غلب مندکه بمد بیاید آفاسید حسین‌هم رقه بود عقب جمه دانش عقب ماند وبا وسید‎ 
ورن حرکتکردنمار راهم در ین‌راه خوردی بمداز هار قدری خوابید یم از خوابکه بر خواستم اطر اف راهم‎ 
جگ وجن حنابکرديم شش مر لبه حال این ترن‌رومی‌سوارشده وآمده‌ایم شب راهم بازدر نون شام‎ 
خوردیم چاب|شرف آنابك اعظه وسایرن‌ساده‌شده دراستاسیون‌شام‌خوردند يك مر دک رادىد جک‎ 
بای اوقد رو دخان ود بمداز تسام ترنح رکت کرد رفتممتزلانااك‌اعظم مژدالدوله وموتق الد وله ودند‎ 
تتم قدری سب ت‌کردیم ومد آمد مره وا گی‌خودمان الان کایکساعت ازشب میگنرد فخراللك نشته‎ 
وروزنامه‌ی‌ویسد موتقاللك سیف‌الساطان ناصرالمالك وبمبرالسامقه ناصرهایون‌هم‌در حضورهستند‎ 


مراد خان‌هم بو 


0( چپارشْنبة سبزدهم جادی الاخرء )46و 
1 اید ريشتو رسم؟اعلیحضرت امیراطورآنجاهستند . صح برخاستم جای‌خوردیم | 
ندیم اطراف راءازه» گل وحن اسث زراعت هایانجاهارااغلب چیده وشنو ل خرمن 
تند درساعت ظهرنهار خوردیم بمد قدری استراح تکردیم <هارازظهر گذشته لاس رسمی‌پوشيديم 
۰ سی پوشیدد. درساعت پنج رسیدیم اعلیحضرت امپراطور واب وید و 
رخارجه همه آیستادبودند پياده‌شديم اعلیحضرت آمپراطور دسن‌دادیم 
تم مدبافاق‌اعلبحضرتامبراطوررقنمجادر یک ای‌مازدهبوددمدی ل 
نداد خودشانو لد وگراندولولادیالکند. ‏ 
دیش ما ها یی حب ت کر ديم بدا ند 
ن كنت لاندورف وزیرامورخارجه معرق‌شد بسیارآدم 
: هدوسرف | 


۳ از 


ِ | 


ود نیع ۳1 خودمانرا این اداخر a‏ 
هشت . ۰ بعد اعلیحضرت انیراطورآمدند اغاق رقم ادر ریک برایشابزد ودنه رخا ماھ اغ | 
درسرشامبودند شام خوردم اعلخضرت‌امیراطور رخاستند بسلامی‌مانسی رز دندمآ بلامق اعلیحضرت | 
۲میراطورجا‌شری‌خوردم .داز ناما آمدبه وگ خودمان آم لحنم ت e‏ 
خودشان.. .دوساعت + نصف شب مانده خوایيدیم 
--«(( نة چهاردهم )46 

آم‌وزروزعید مولودمام هست ۰ صح ر حاسم ر خت پوشيدي هر اهانالای رس واد -وار و۳ 
شدند وقل ازمارفتد عح 4 برای‌سان فشونهیخدناست هنت وریسافت دارد . مداعلحضرت 
امپراطو رآمدندباهم سوارکااسگه شدمز رقتسم و ن ۰ سرراء‌هه جاسربازایتاده بود ومااز وا 

شنم رت‌رازد‌‌شه رکورس‌هارت چو لگوگ سات بودد باعبحضر تالم طوریا شم ج | 
مادرروی سند نشستم واعلیحضرت امیراطور سوارشدند رس وسوار 
توخاه گذعنه آمدند جلوما ابتادند هايو غ هزار قو » بودند 
يك قسمت ریاستگراندولاشررعمویاعلحضم شامیراطورکه اول آمده وگذشتد 9 
دیاستجنرالکروکینو زر جک بودآمد هگد شتعاول افو هو واه وسدسوار دول رو 


( روزسرور فاط اهل زین‌است 
( آری آری خچنه است وهایون 
( شاه سترکردگردوت وانبال 
( خرو خاور بپ رک رال که باشد 
( شا مظلفرکه آکاب جپان است 
( بحرو ر" وکوءودشتوروىزمينرا 
( سای بزدان هرک اک سفرکرد 
( داد خدایش زاف آابكاعنظم 
( آنکدشرسلاح ملت ودوت 
( باد فری عید خرو یک رفت 
( خسروخورشیدفر رکرگاشوروز 
( جودش‌جان خش بحرنیغ جهانسوز 
( خسروشیرن سخن‌مطقرالدین‌ناء * 
( رازق بود رل کم خداوند ۰ 
( ادشها خر وایتاج توسوگند ۰ 
( چوذتورفىنشتە شەسچەحر! و 


20 ورد شي وروزاو بد رگ بزدان ۰ 


عد هاون اد شاه مين است 
عدکه مبلاد شه‌مظفر الدین‌است 
ابش نورش شرق وغرب زمین‌است 
اختر و خاورش ,زیر نگین است 
ظلش بایشده برسلاطین است 


ور درختنده‌را ثماع جین اس 


حفظ خدا ود یش حساروحمین‌است 


راد وزریکه درامور امین‌است 
میط آشراق فیض‌روح الامین است 
سای چترش خی چرخ برن است 
وش ادش دوعبدم لك سمین است 
موچ دو دریاش‌ازبار ویین‌است 
آ بک خدایش نصیر ویار و ممین‌است 


خوان‌نوالش رزق خا زمین است 


یش خرد مند ان ,رگ بین است 
دیده براه خدایگان ر 


( مدحشهشمونناست وگنج‌سبوری ۰ کوتهگرفته زغلنوگود 


دولت واق‌ال باد شاه مهین است 


هار دراه ۳۳ کرمو مس اي هي ار 

درس‌ما ادیلساطانمذاکرء ءکنم ندش از همه جادرشهرهاواتاسیونهاموزیك نیو 

ره یتنج ی امابگذشتم وی خی لکسل بودینهارخوردیم بمدازنهارقدری خوایدمد 

,ر خاستم تاز خواندیم شب راهم فخرالاف 

ری ی و سف ال اطانبودند بت ببکرديم e‏ 
۰۰ )3 یتنا حندم جادىالاخر» 00§4--§.. 

اموزنید داعت زد واردبادکو ب بشویم روز هشت رو زاستکنویراءآمن‌هصتم‌صی اژخواب رخاتم 

ازکات اقست وذکاپزحت‌میدهد جناب‌اشرف [اكاعظرآمد تدریبتکرديم وزیرهربار فخرالت | 

تا کتاست دوطرف‌رانزرات دی ع راءآهنازباوی 


بادکو هشد. یم حاک‌شهر وا 

جاب جانشینآمدهبود درسفراولهم شر حاحوالش‌را آوشهيم بیردزنده دالت <وب حرف ۶ 
قدری سی تکردیمبمدبکاسگه نشستهآمدیم مزل مزل مار ادر ھان انطو مایا نی‌هاقراردادهاد 3 

وگر دو خلاغری بودآمدیم رسد تزل‌ظو مولع مکهازمازندارآمدهبودیسرش‌دیو ىخوت 


شدیم‌نهار و ردم بمدازنهاقدری خوا یدیم شب راهم‌سازندههای بو ه مد 


«وو<-)99( جنفازدم جادی لاخ. )۵(که و۰ 
درست وان نر دمع پر خاستم‌وز ردرارآمدبمضی سالک دبمدايك اعظ آمد 
من هدر دی میرودو ما مکل‌هستي در جضی اها مک ازشهرها 
شب رهاواجز اضر ندامیوزازشهررست فگذشتم نا راهم 
رتست لخاد روانش نف ان 
دم چندمرتبە ق كرديو ان خی ل كىل بوداسهچیاد | 


وموسیولر نوت‌انپارانوشته حدشام‌خورده E a‏ 


ەھ( تنجد هم جادىالارء )4 - 


م لاس‌بوشیدم ورقم» جام امادرجگ سیف السلطان موق‌اللك امین حضرت عبن 


هزارمنات خر بدماند رسمه جام سرآن‌ شور کردم وآمدع منزل جناب اشرق اناي ك اعظمحضو رآمدند 
میرزاعبداار حم طالبف راحضورآوردند. شمشیروسجاده‌یتکشآوردهبودوعیبضاهم عم ضکردہ وقصیدث 
اناد وده خودش خوانداشمارش‌راخبل خوب ساحه بودند عناً در اجا تو شته میشود 


۳ ۶( ای وطن ایک مرا له بیزسوی تونیست 96 
*(عتل کل مبر تورا ار زش اجان بهاد )۰ 
۵( سلسیل 6 بود چشم؛ٌ ممر وف بهشت )9 

| ۶( کت سنبل و گلر ایحا منگ وعیر ۰ 

8( حرمت مید حرم را خرد از من بر سید )۰ 

دغ از ذکی تويك له مها بنگر ۲ 


*(من نسم بخداکیه |کرکوی تو بست )* 
۶ خوش با داده ولی قیمت بکهوی ولیت )9 
۵( ما زرضوان نشنیدیم مجز جوی نو ليست )0 
۶ تر عطرگل وخال تو وجز بوی توئیست )0 
* گنت آرسید حرم هست ج زآهویتوئیست )۰ 
8( همه مویم‌چهزان تاطق یاهوی و پست )* 
۵( غير ذات خردآیات ملك خوی‌تو ست )۰ 
(١‏ رزو در دلاین ر دا گوی تونیست )۰ 


ثب روشن است و نوا قمیک داشت مجدداً خرایده بودیم حالا تکبیل 
خیل خوشوقت شدغ نجار خوردع دسا ن کرد گر فت عصر ی 
تراد یت 


: Belgorod 


شاد الماخت ومواطب‌بود ج 
»سل چارتت یت( 
صرح رخاستم ده درد دست قدری تخیف بیدا کرده و‌تراست امین حشرت وه ود 
هم الاه اس غود بزح کنیدو یهت زخدما اف رام رات در 
دک ان ادرست دسټانخوب شود انشا روز جنه عمرح ركت خواه کرد جنرال کاایش مهماندار 
بمحضورامد وقراردادم إجناب اشرق بك اعظم دوروزعلاوء جام شب راهم‌قدری‌راحت خواییدم ول 
اشنها ھچ ندارم ذکام‌هم اثبت مکند 

۱۰-6۶ جتنبة یت ویک جادیالاخرء )--»(ه 
صیح برخاستم احدقة دان خلتراست میرزا راهم خن دک آمد آبکارلس با خوردیم فضر لك 
موتق‌اللك امین حضرت یرال امه بودند کاخاضگیآمد ازما احوالپرس یکرد ظهیرالموله آمد اعد 


د سان خبلیبتراست موق الك تر بت آورد اسقعفاکردم وامید وار انات دشان بزودی خوب شود 
وک ال دة احوالان خبلترشد جناب اشرف ابك اعطم آند بایتان مدق حبتکرديم جرال مھیاندار 
آند ازما حول کرد ی ننرنهابود وان عبی خانو ید حشور از دراه آ ار ده 3 
ازولمید هم نلگراف رسد وارد اردبیل‌شده اند خیل خوشحال‌شدم فقا ان برایولمبد خلت ۱ 1 
شده است شب راهموزیردربار فخراللك سیف ال لطان بودند خی حب تکرديم مد فازاذا داز را خوالدم _ 
آقاسید حسین‌روضه خواند قدوی‌سرمان ندرد پکرد دوه ای ۳2 / 
۳ هم خان‌دکنرآم آمد ضماد انداخت تایکاعت» نصف شب ماده نشسته ودم و یت م 
شب را هم اد راحت وخوب خواييدم مصدق ال هم متب رفت بطهرا 

۱ ((<--) 


صح رخاستم ضماد دستانرا عوض کرد ازشدت درد سنه 


روزامه را یفرمایم فخراللك مینویسد n‏ 


دی جمد سوا را لسگه شده رقم عدرسة دخترها که درتت جات علا 
دند ودر ممح ملگ خونیاشمارساته بود ناناد ی نهر 
رهم مجه مسلمان‌هستد بر aî‏ دید شرواف وازاهل تسان‌هستد بعدبر 


دید مقي قکندعرش اک هف تادافر امان دران مدره 
درس‌میخوانند هفت افر ممل دار ند مالبازیه‌هز اما خر یاس تکه سای زن‌امابدن‌یدهد سالوق 
دریبقة ود هکل چیدءبودند ودخترهادر بش تگل‌هامیخواندند دخترهاازهفث سال تاچهارد‌سال‌همتد 
بمداز شاه نتنیهمبحاجی زین‌المادین م حت فرمودیم وسوارشدي‌آمدیمب هر حانیان قدریکمل بود 
دسیان م دردمیکرد موق لك درگاربود وباحیریمانگهسیکرد نالم لك جنر افو نو فلبس وفخم 
الك قرنولادو»م‌خص‌شده رقند مودادوله مونقالدوله مونقاللك ندیم‌اسلطان وکل‌اامه 
وکل الد وله مهندیالمالك وسار ین هم ماندندکه از راد بایابندآستار! جناب آشرف آنابك اعظم وز ردربار 
ام ماد رجگ فخر الاك سیف الساطان عاج الول شمساللك امین حضرت خوانالار آفاپدحبن 
خانبسیرلساته خازنالساطان ناصرالمالك ناصرهایون‌سدقالدوله عکاسباشی‌همهمراماهستنداز خی 
ایند رن ج رکت‌کرد وآمديم درین‌راه بافخراللك وایپابت میکردیم ساعث هشت سید بآغجه 
۱ بوسر زکارد وموزيك حاضر بود ترنایستاد باران‌ه گرفت شام راهمدرترنابدتخوریمتاصیح‌ازصدای 


گ یش‌ماچك خودمنرانگه میکردیم وشمرميخوانيع خلاسه 
ا یرجه فخراللك شالم اهلان 


- سا( لکران )چ 


برده بودند جترالمهماندار وصاحب منصیان رومی‌هم همه بودء‌اند 
-ه 9 یکن بيست وچبارم 44 
صح ساعت شش ازخواب دار دی دستان اد له خوب است مازکردیم چا خوردیم 
دعاهامان‌راخواندیمآمدمتویبنکن قدری‌رامرفنمامیبادر جک رجا نیمسای 
بودرودخانة کرهمازجلو مارت یگنشت اما نها دیده و دم بودسوا رکشق‌شدیم از رو دخانة کرگذشنم ۱ 
بمدکال سگ ها حاضربود وا رکالسگشدیمسی و بتچو د سکهآمدیم راینهاردراستاسیونپیادمشدم بىدازنپارهى 
دورس مدیم برودخان ارس رسيدي کشت حاضر بود سوا رک شی‌شدم دوساعت‌هم‌روی‌رود انار مدیم 
عر نای ومر غسقاىزيادىرو ىاب و دنویکنی! فخرالاث حاجبالدوله سیف الساطان امین حقبرت می زا 
ابراهیمخاندکتروعکاسباشی وابراھمآبدار ودند آمدیمجیکهکاسگه حاضر بود سوار5الگشدم امقارن 
غی وبر سدم باوذون تب هک منز لاست ومالقانهستند بوفلمون‌زیادی‌عدردوهزار اد رکنارده‌دیدیم وآمدیه 
مزل چون عب دو شنبهبودآفاسېد حسین‌ر وضه خواند بمدشام ځورده خو ایدم 
۰()- ل( )89 دوشنه‌یستو یم جادی الاخرء €$( -0» 
امروزبید «لکرآنبروم‌سحرابرخاستم لاس‌پوشیدم دعاهامنراخواند ماگ شود باجاباشرف 
بك اعظووزردریارسوارکاسگه‌شدیم از دی‌ظهر با ناسیون رسدم‌پارحاضربود ب از خوردم داز 
ہار فخرا لك و سیف ال اطان صبرالسلمته د سا ددم اموزر عکس‌هرروز هک یکی 
E 7 0‏ اها مەسپزه واغلتی 


: زد واسنم شمشم 3 

ra 1 

1 اردروسی اب تادهبودآمدملر ف ف‌سراژ بازگردخودمان‌ایستاده بودولههدوامی تظام وسار ن 

۱ ی ازملاقات مهد خیل خوشحال شدیمآسف ال سا هه ریاست ارد وآمده بودازخدمات 

اوزاشی هتم توکی های ځو دهان عبد حضور عیسی خان مشیر الساطان متمدخاقان,وغن‌حضو راعبادالاطان 

وق حاوت من خلرت مدق ال امه وسایر نكەازطېرا ان آمده ودند ههر اد دی مازخدماتا ماهم راضی‌هستم 

رل عب ھم ومد خب یش بابو دحت میکر دم سلطان حدمي زابر مهد آور دهديم 

بل خوعوقت ندم ماسر خو است فخ رالات وسیفالسلن وسارن‌ودند مبتمیکر دج طدقة 

خل خوشگذشت 

$ --«) $0 چهارشنای وهنم‌جادی‌آلاحرء 6$( - ۰2$ 

| امہ وزدرآستارانوقفاسٹ سبح رخاستم لباس ر سی بوشیدم در ساغت ده جرال کلف وسایر صاحبنصبان 

مہماندارهاشر فاب تد ند جناب شرف بك اعظم هم ودند نبت بز ا یهکشیدهبوداظرار رایت فر مود نال 

ا ا قنددر جادر یک برای ا 


3 هپت زوم چدازنهاررقتم» واناکا ۳ ۳9 ماهیمیگرند 
3 کناردر نایور فدتات کردم وایمهدهمبودفخر الك و سیف الساطان هم ز بآمدند می خواستم 
داز یکتم چون د اد کر دنو نتم بدآمدیم مزل جناب اشر فيك اعظم مشب الاك راحضورآورد 
موديکسجاق اد سمال گردن ‌هم بشیرا لك مر حت فرمودیم بعد ص خص‌شده رفتکه 

د بیعلرزیورغ بندولمهدکد خداهای اردبیل ومتگن‌راحضورآورد امامقی»برزاهمبودهضی 
۲ م #صدو ماهر سوا6 زء این طاغه طرات يم -اشرکردهندتاشدفرها 
راید ولد فرمودم بمدمیخ شده رقت شب ب هم فخر لك 

طان احدمیرزا پسرولمهد را مرت و بود 


۱ جاب‌اشرفاايكاعظ‌آمد بسرسدرالاشراف وقافی مت ی 


فرمودی ولمهدو ارآ ديك مت بلمهدو انس جنر خا ج ور 

وآمدیه سوار؛شاهسون سر اما یتادهبودندانهارا ملاحظهودیمتمام طایفه‌های‌شاهسون بسیارسوارخود J‏ 
بودنداسمای‌خوب‌داتدوا سمشأنراسوارژهوسارگذاشتم کل بطهرانبیابندومشقبکندسوار؛خون. 1 
هتد بك‌قدری سواره‌آمدبه ولمهد وأمی نظام وامامی‌میرزاراهم میحص‌فرمودیه رگد او ز ردرار 


مو تقال وله فخ ر الاك ام ادر جنک سیف ال اطان بت میک دم وسوارهآمعیه تیک سای گر هراد رگ 2 


کردیه باطلاق مود رگنتمآمدبد بکلگه نشسنمو رادیم آمدیم ارسیدیم برودخانه بعدبرای‌صرفتوار اده 


شدیم ہار خوودیہ قدری استراحتکردید از خوا بکه بر خسن آمدیه مز لکد ر دمک جز وال یرم 
وخا کر کارو داس منزلمارآدراطاق چو ید مکنار درباقرار داهنهرقمکناردریا دراهه خی آراموخوب 
بودتلگراف زیادیازط بدمبودهمهراخواندیه وجندیته عکی‌انداختمتورجیرا فرمودیم تورآورد 
انداخت‌دردریاجندماهیگرفتمنزديك غروبکنار دریاراه مرت دآمدیه اطافق و دمان شام‌خوردیم 


ابد حسین آمدروضه خوالدو جد خو ایدیه 

۰- )$( جم یت‌ونهه جادىالاخرء )¥( چە سوه 
امروز بابد به لسار برویم تح برخاستم وسوار کالتگه عندید راا آزوی ج کا 
دریاهم دست چپ خبلاصفا بود قدر یه آمدیم سوار اسب شدیم وزیردربار فخر اللك سیف الاطان سیر 
اس امگه عب یخان همراءمابودند بت میکردیم سدق الد وله ابوی‌سفیدش را کهناژه خر بد سوارشده بو 
حب لکوجك و رغم بی داعت سه فرس خکه آمدیم رای نها بیاده شدیم جاب اشرق اابك اعظم هم رسد 
بح ر الاك قدری عون یکر دے مود الدوله هم بود بسیار تاهاد خوب ممق ول درست بی ات داز رار 
سوارشدیم وآمدیم قدر یکناب خوالدی متو یکاک ہکر ہی کار درا دیذم فر مو دمو رودازد 


کم توافت بجمدآمدلزلفخر ال بود بدا رگن تکردم بط قدری‌خواید از واگ 
کناردروگردش کر دم بدا امه یکجفت‌جه شوکا و چندکاوبرده و رهبا 


وگردش‌آمدم ویر برای‌ما دوست" توعد ووو نو 


بدا ایك ماهی آزهین ماهی ای عر ده به تردق نداختتوی دزا وآرردیش‌ا هیک ددم دیدیم ای 

مر دماست سلو م شدتورش ار بودءتو نت بودیگردشیومزدهبد نها خو ر ديم وسوا ارکالتگه شدیم قدربک 
1 آندیم عیوال ار کرد تو کا حت خی بر مل انشا کنیداسب خواستم‌سوار شدم 

م خاان‌خود جگلرارائیده درستکرده‌بودندگل‌زیادی‌داشت ت امیر ییاد رجگ فخرالاك سیف السلعلان 

ودند یم رفنمتارسیدیمبن‌درخت درخ ,ودخیل‌صاف وفعنگ نقرببآهشتهذرع قطر وییست‌و 

رلداشت درک درکارلاد دیدهبودیم خیل‌ازین‌کلفت تر بود انا این بلندی نبود پمدازنماشا 

پا سوارکالگه شدیم قدربک‌آمديم بازما‌گریود ابستادیم دادیم تورانداخت چندتاماهی‌گرفت اشا 

کردیم بمدآمدیم منزل واستراح تکردیم منزلد رگ رکاهاست پسرمازرا استوداخ دراجا مدي رگمر كانت 

| ازخوابکبرخاستم رفتم‌کنار دربا جاب اشرق ااب ك اعظ م آمد حب تکردیم بازدادیمورانداحتد دو 


ماهی هگر ق یره بك اعظم دادیم یک‌راهم دادیم برای‌خودمان‌سرخ کنند بعد بازآمدم باطاق خودمان 
او الم شام خوردیم فحر لك وسیفالساطانبودند حب ت کردم مین حضرت عبس یخان مد حضو م 
بودند آسفالاطقه دوروزاست ناخوش‌است قرستادیماحوالش رابرسیدلد عر ضکر ده بود بهن هسم فردا 
| شر فاب میشوم میرزا ابر اهم خان دکتر خی خوب ممالی‌کردهبود بعدازشام‌هم صدق‌الدوه ومون خلوت 


۰( کته دوع رجب ))4 = 
ندیم بمدازمزهم دیگرنخوابیدیم احوالانعم ادق خل خوب‌است اما دستن از 
بمد نوارشدیم فرستادیم جناباشرق‌اتایكاعظم بای عر ضکر ده بود بف یکاغذهااست 
رم ماسوارشدیم دریاعمخیل‌سام وخوب هواهم‌ساف واشاب بود وزیردزبار 
ت میکردیم سبش الساطان چندتیرالداخت ند عبی‌خان و صیراساترا 
راك هم یك مر فا خی زدالش‌تکست سردا رس بودینطور عبت 
کسیر وئیتوانتم نک نازيم آمدیمتارنسيديم نز 
: تم رق مکناردرباقدری‌سر بسرعیسی‌خان 


(سفحة ) سول( آزی )اد 


| گذاشتم ید حور بودبمدجناب اشر فاتابك اعظ آمدسنی‌تلگرافهابود وکاغذهایوزبرامور عارجه‌همهرا 
خواندیم بعد اتاك‌اعنله رفت فخراللك و-یف‌النلطان وامین حضرت آمدند بت ڪر رئاز 
خواندیم شب شد شب هم پیشخدمتهاهمه بودند شام خوردیم خواییدیه 2 

)سول دوتنبهة سم )= 5 
اصوزراازملاروداید بروپ لازلىوقت رفتناطانجوار که دبرهودشخرالاك وف ال اطانتعان لا 
دادیم خبل تسج بکردند شب‌هم بفخراللك فرمودیم دراه خورده تیدا تصدی کرد اماسیح که 
برخاستم دیدیم درباطوریبېم خوردهکه طوفاناست دیشب تاصح ارانمیامد سرالسلعله وآفاسید ین 
وفووهجیاشی اعمادالاطان‌همه نوی جادریکه بودند جادرسرشان خراب ده بودز ر ځادرماده ودند 


باران‌هم می‌آمد خیالداشتم ازراه ‌داب‌سوارکشق 


خلاصه صبح رخاستم‌رخت پوشیدع و سوار 


3 بوبم برو جوزدرا سقلب‌بود از خی ل کدی ن-تن‌هسرف ددم وا ام ولم 1 5 
م تارسديازلی سربازوفزاق وتوخانه سفکشیده‌بودند شعاعالداعه آمده‌بود دید میرزاعداة خان ۱ ۱ 


| ظترال اه ناصرالسامثه اجلالالاعثه احتساب اللك ممین‌دربار مۇيداللك وسایرن‌کازطهران‌آمده 
ِ بودند همه رادیدع و آمدي دم‌در ناصرالدینمپرزا اعتضاداللطه‌هه‌دم دربودند رقم آندرون امین‌اطرم 
ِ بم سدیق‌اطرم ممین‌اطرم وسایر خواجه‌هابودند رفم‌حرم‌خاه حضرت علا وخازناقدس‌راديدم اايك 
اعظم وسایرین‌ه عقب ماده پودلد مدآمدند نمارخورديم وخوایدیمبمدرخاستم غازخوایم شیم 
آتش ازی‌خو نکردند 
س( سه نة چیارم و 
سبح راازخواب بیدارشدم ده احوالان خب خوب‌است جای-توردیم رخنت بوشيديم وآمدم یرون 
جنابآش فانابك اعظم محضورآمدند سایروکرهاهم ودند حاجیآمین‌السلمگه رت 
بودند محضوررس‌دند بعضی کاغذهاازطهران‌رسیدهبود وکل‌الدوه‌آورد و خواندع دو؟ 1 
که ارف وله ازاسلامبول فرستاده‌بود آوردند ملاحظهکردیم -نوب اسیایبودند مد نهار ځور 
ازنهار خواستم مخواخواييدعم کم خواستم وسوارشدیم روی‌مرداب قدری‌گردش کردم وا 
اوی ERDE‏ 7 
ما‌جلوماگرفتد ناتا کردم یك ماهی یل رگد 
درازکنيدع ازخوابکه برخاستم آمدع پرون فخرالاكرا خوا- 
یشخدمت‌هاآمدند حبت فرکگتان وا 


۱ وم( چهارختبه ٥‏ رجب eC‏ ۱ 
ا دامن را خواندیم وچا خوردیم وآمدیم‌یرون آنبك‌اعم وجی ازاعیان رشت 
خرن یکدور قت رفتنآمدهبودا ینکن فکاشه بود کن ف یکنوععانی استکهازاوریسمان 
1 وف متیر کیرات و اف 
ا وت یی 
ا موکرد درت ہز کید نویک ماگربروداز 
ا چانایرانراخواهدداد ییاز این ماشین هاراهم دادیم یکاثف الم لمك برایجای‌کاری ۹ 
رت شور آند ناريدم واظهارالقات‌کردیم وقدریحبتکردیمهدم خص شدهر فد مار 
۱ 3 خورديدر سنا خر لك بای سدرق خلوت ازطپران توس راك فر ستادهبودبمر ضر اند کسد 
تومان هم نمام جت قرمودیم کرای بغر سد ر یتراهم فر مودیم دراابنوید ۰ 
( شاهاک دبا هگردکی‌گنی  )‏ ( خورشیدمفت‌گنسی‌ازهردشی ) 
( اندردل عهریارم‌افلیی ) ( ازمھروو خم عبن کشت ) 
( خاها دور هاص‌ا‌کردی 6 ( تکیل قدون وکارد انی کردی ) 
( یضاق جهانداریرا » ( درگرد جہان دنا آنیکردی ) 
استرات کردم آزخوابکبر خاس مکشتی خواستم وسو ارشدیم جناب اشر ف ايك اعظم وزیردریار 


> کر حال گر دش کردیم حدآمدیم مزل موز اموزیك زدندشب‌همآنش‌ باز یکردند 


درونشام‌خوردیه خوايديم 
09-۰ تن شنم )هه 

نوز ادوم eT‏ ورقتم انلز ناگ 

یبودريادەشد ماگ مارا دکزدنداعتضادال مش هم هر یود سردار 

هریاد پار دی ار خوردع 

خوابیدج از خوا بکه بر خاستم ااك اعظم 


دی یم بزآش‌ازی‌شد مدازآنش!زی رفم‌الدرون ناز 


سل( رشت 53 9 


۱ ایی کارل 5 


OS 


۹ 

تج راك خواستیآمدروزامهنوشت موزیگانآمدنهکنارداموزیكزدند بدو قد رقگا نگ قم | 

مین الاك و عاج ی لاص رالسلعثه حضو رآمدند هب نکر دمو ېمد رقت ند رون رو ضه غ وان دند و خوایيديم 

۰- )90 تنباحتم رجب )§(]4--§:. 

صح ازخواب بیدا رشدیه باران بشدت میبار یدنم زکر درم جای خوردیم وعصمم بوذم ب ادق ازمر داب ائم 

آمدی‌سواو ,کی شدیم فر ستادیم جناب اشر ف اتاب ك اعظمآمدوز برد رباربوده‌قدر خو استم خو دمااراراضی کے 

کازص‌داب برو یم دیدیم ابا طرف دربابمار ق مر داب مبایدودوذر عآب مرداں با آندهگنم‌هی لاز 

ورقتم انط رف مر داب ہیدہ شدیم الگ امتا دال امت رآآوردنداابك مهو زیر ارا ا جنک E ۱ E‏ 
تند شمس الاك وعین‌الامطانم جلو کالنگه فستنه وراهیم فخرالىك مین الستملان وتۋالڭ ۱ 


0 وامینحضرت وسار ن‌ازر اهداب با کشت ر قه بودندصیداب خیل ماب و لاطمدانته همه احو انم خو رد 


بدا تامام قدر ایتک فخ ر اللاك و سارن تلا طم درباداشتد درتو یکالگ بواسط هکل زیادو طران راء 1۳ 39 
آمدیم ۷ ارسیدیم مخمام خام‌دهی‌است ت آنجهبتظ مار سید وسرراءبود ده‌دوازدهخانثرعیق‌بشتردیده نشد مخ 
کالسگها کوش بل فرو مر فت باتک هشت اسب بستهبونداغلب!سب‌آضی‌میددندآمدیم نج شر و مان وار 
منزل شدیم شش فرسخ هم رام بو د نمار خوردیم مد نهر استراحتکریم از خو ابر خاستم ناژ نوم وا 
خران‌راه قدر یکل بودیروسرمانگيمیرفت فرحتديمی زا راهم خاندکترآمد مداد شور 
لك سیف الساان میک اعت ات بگذشته هم ون ود و حبت یکر دی اد 
بدقرق شدواندرونآمدندآقابد حسین‌هم‌روضه خواندتام‌ضوردرموخوای 
۰ ل()ژه( يکنا لبم رجب )۱ 

میحر غاستم نمازخواندم ی خو رد مدیم یرون قو فوا 
آمدندقدری باناحب تکردیم 7 
۳ ۱ 

۳۲۳۳۶۳۹ 


رآآو عادو ازگوهادر نی ساعتتاخ بخ مگذاشتد دعراکردند خیل غاا 
پات مدا نو دار رای ان هدند عبت یر تجه‌سیدی‌هم 

ندخوب‌یخوانداین اشمارراخواندکدر روزامه‌نوشه مشود ( توفخر بدي نک یکه منی 
وم ( سیک فلاستترا ‏ (وری نخوری طنه‌عزن متانرا ) (گردست دهد من 
دنس ساعت بفروب‌اندءنجبود زانهم لول بنج فشتگی ازسیصدفدم خبل خو پزد: مهد 
اؤ سرف ای آمد زل اناك اعظم آمد بح یکاغذهای‌طهر آن‌بودخواندیی‌دو) دتخطهم‌خود مان وشتم 
دك اعظې رفت وقرق شد حرم خانهآمدندبمدشام خورده خو ایدم 

۰)۵( دوشنة دهم رجب )4-< (۰ 
سے رخاسئم از خواندیم ولبای‌پوشبدیم قرق عکست می ازعلمای رت مثل حاجی‌خای‌وشربتمدار و 
الا وغرهبتوسط جاب آشرف (ايكاعظ حو رآمدند باعلما قدری بت کردم بمد آپارقند ماهم 
سوارشدیم ورقبم ينك هوا دق خوب بود وبارانتیامد عنك درباچه‌ایست کل عینك اطرانش‌جگل 
و درخت استکنار دریاچه نار خوردی یمد ازنبار سوارشدیم بك بل رجینربد خی خوب زدیم آمدیم 
اچقبودبیاد» شدیم عکی اند یم چائی خوردیم وزیردربارفخرالاک سف ناماد جگ سردار 
۱ ود بد ازصرف جائی سوارشدیم وآمدیہ مزل مد شام خو ردیم وخوابیدیم 


)=.=( خن یازدهد ۰-4 (0 


|موژازشهر رشت ح رکت است سبح زود بر خاستیم یاس بوشد ہہ وآمدیم پر ونسوارشدیم جاب‌اشر فيك 


با اعظمهمازعتبآمدندبارسدند ورون شیر قدری‌زنبوربودکآدم‌دهنش راغیلوانت.ازکند باجاب‌اشرف 
يكرديم ومیرتیم يمد ايك را خص‌فرمو دم رقت بکا لک خو دشا بصیرالسلطه و اجلال 
بت مکردیه بد عبی خان هم آمد عبت میکرد ومیامدم فخر لك و 

1 سف الاطانرا خواستم عقب مانده ودند آنپاراهمآوردند وحبت کردم آمد ارسيدم زک آمامزاده 
است یاد ژیادی‌حاضربود یر شکار فر مود هار ابر داردیرودکوه را ج رگهکند خودمان‌م باوزیر 
مه ند ی ۷ م 


3 
1 
4 


1 


4 


9-۶( چبارشن؛دو ازدهمرجب )46 (0 
سح رخاتم نا خواندیم یکساعن وب زد گنت سوارتدم اراهمگرفت الك اعت وسار ن هعقب 
مالدهبودند ماواعتضادالاعته درکالسگهبوديمواخبت میکردیم وزبردربارهوقدری‌هراه ماود وعبت کرد 
مد رفت الگ خودش‌هیچگی‌دیگرهمراهمنبود ارانبشدتگرفت آمدیم ارسیدم منزلفخر لك و 
سیف السلطانآمد ند ورسدندنهارخوردم‌وخوابيي از خوابکهبرخستم اخبار زیادی رسید ال گند 
يكاغرقزاق مده دورأس‌اسب درکاهدان پودء اندکاهها آ‌گرفه وهه سو حه اند مهگفتند چهارتفر 
سر ازم دمیك ه جه باد وبارای در سی وه سال قل در جن للان دید کشااز د مهنارقعوذاردوزده ودند ماهم 
آوقت‌بازده‌سالداشتم وتاین‌بودیم درم اجا منصب سرج وق هکی بادادند درفوج تشم افال خلاصه بد امیر 
هدر جنگ آمد بسر بازهاوغلامهاوسابر بن انما ص‌حت‌فرمودیم شب‌راهم یرون خواییدم 

م)-ح( تن یزدمم -۰-(0 

امروزباید + منحیل برویم صبح برخاستم ماز خواندیم اوزعید مواود حضرتولایت ماب سلواناقه 
وسلامه عله وآ است خداوند تبارك وتمالی عدی‌صحت فرمودند هوا آقاب وآرام و خبل خوب شد 
سوارکالگه شدع آمدم سه فرسخکه آمدع + روداررسیدع فخراللك وسیفالساطان دیشب را نج 
آمدء‌بودند حضوررسیدند اسب خواستم‌وسوارشدع یك فرسیخکه سوارهآمدع رسد 4نجیل‌شاهزاده 
عراادوله وحای‌افخمالدوه پسرش وخوانین خه آمده بودند محضوررسیدند ازدیدن د اهزاده هو 
خل خوشحالشدم حقبقة رک خانواده «سند از جد اء محوم هميزيك عموويك عت‌الدوله مه 
اق‌ماندهآندوخیل غنبمت هستند خی اظهار ی حت والتفات نمافرمودع و بمد رقم رای قر بهرزهبیلالایتبه 
آقابکردان‌زدند مرو زرگ راهمقاا اکردیم ونوا خوردیم بہد سوارشدیم وامدے مرل ودرد دست را 
سوقات آوردیم نو بکه شد دسیان‌شروعکردبدردگرفتن فرستادیم وز ردر ار میرزا رهم خادکزآمدند 
مداوا کردند غازاذازاله راخوآندیم تاصبحدس‌ان‌بردبکرد حضرت علا وخازن افدی وسایرن پیش | 
بودند ودرددستذیت میکرد 


ج( چا چاردم ریب )= 


ده رفن ماهم سوارشرم له وآمدیع اعتناد!سلیثه‌هم دوروز است چش‌ما توی؟ 
کارا گذا 


ول( f(T‏ 
ت خدابداندآمدي‌تارسیدی‌تزل حضرت عا وازن دس وسایرین آمدنهنارقدر ی کاب خوریم 
هار ارز کردم درد دسټان شد تکرد وزه دربار آمد ضما انداخت ادق بت ساکت شد 
بد قدری ان باجا خوردم موق اوه اراد جگ فخرالماك مونق الماك محضور آمدند قدری 
کردم آنا رفتد وقرق شد « 
E‏ ۵( شنه بانزدهم رجب )9 
۱ در وقق تب داشتمآمدند عر شکردند عین الد وه آمده خواستم آمد حقیقاً ازدبدن عین الدوله غدری 
و وفت شدیم کب فطع شد قدری بت کردیم چو ن کدل بودم مص فرمودم رفت آمروز 
1 ۰ روبہ میوزبانی جا صح از خواب برخاستم جلی خوردم دعاهامان را خواندیم وزی در بر آمد 
تب الد قط شده بود اما خی ضف داشت لگ خواستم جاب اشرف اتاك اعظم‌بود عین‌الدوله 
ار دور بودند موارکاگه شیم شاهزاده عن الدولہ آمد قدری حیت کردم حدم اوه هم دم 
Ki‏ غل حت کردیم اوهم رفت بکالسگذ خودش بمد فخراللك و سیف الساملان آمدند با ها هم 
ات کردم ومرفتم آ ماه رفتد ,سک خودتان ماهم همینطور تو ی کال تکر میکردیم مزل هم 
خی دور وراء دی داشت باعتضاد الله حت مکردم آمدم تارسیدیم رل هار ميخو ردم کهحرم 
وا شد همتطور !حرم بودع تأفرداصی مطالب عزالدوله راهم خواندیم و جواب دادیم اد خیل 
راحث بودیم مانعف شب!زفدری دسیان‌در دگرفت تاسیحماندرددست ساختم ادف صیح‌سا کت شد 


6 کته شازدهم رجب )۰ 


کے اققات شد ودعشو ریمخ شد مر ن اوروز ردرار حو رآند ندید جاب اشرق 

۱ اه ندب بت نابات مدع دا اع تاد امال وله خدا ال یکند 
رفت بالگ خودش عین الدوله هم مدای همراه نگ بود بت میکردع بعد فخراللك وسیفت 

کردم خواتالار مبرالسلعقه مید حضور آمدندتامنزل همنعلور 


دم مدازماراستراحت فرمودع از خوابکهبرخاستم جناباشرفانااعظم 
رف شدندخل عبت کردم | اعظ رفت متا سامت از 


باعین او بت کرد نوا رفت وزیردراروسابرن داز گنه 
شام خورده شب راهم یر ون‌خوابيدیم صدقالساطهکازطهرانامدهبود محشوروسید . 
0( دوشن‌هندهم رجب )و 

سب از خواب برخاستم حرم قل ازماسوارشده‌بودند رق بودند ماھ رخاتم چاق خوردم اناك اعظم 
امدند سوارشدیم قدریکه امد مستقباین‌شهر رسید نداب اقایری‌مکهازطهرانامدهبودند درین . 
راء رسیدد خی ازملاقات ایشا ن خوشحال‌شدع احوال پر سی واظهارتشقد فرمودیم مد آمدیم علمای 
شثبرآمده‌بودند جادری‌هم زده بودند بہمة اهاهمآظهارتلعقف واحوال برمی‌فرمودیم مد قیب‌السادات 
بٍجی‌ازسادات آمده ودند ماهم اظهاراتفات فرمودع متندرال اطه‌هم درسرراءحضوررسید اوهم‌آظپار 
آمده‌بودید سالاراکرم طاق نصرنهایمتمدد ویر فایزیاد ازم 
قیسیل تشم ات ذرة فروگذار کرد‌بود ازقرایکه فی قکردم بسبارهم خوب ح رک تکرده‌است. ودم 


مرحت فرمودع مجارواعیان واهای‌شمر 


مومارافی‌هستند آمدع واردمارت‌شدع عمارت راهمباغ واندرون وکلاء فر گی عام‌راسالاوا کرمتصیر 1 

خوکرده میشودگفت تقر رک دروضع تزون‌داده‌است حقبقاًازخدمات سالار اکرم خیل‌رانی و 

خشنودهستم لسانالدوله واعنازالدوله«محضو ررس‌دند بانهاهم‌اظهارصرحت‌فرمودع هارخورديم جمد 

ازنهاررفتمآندرون‌استراح تکردي عمارت هایآندرون‌راهم لی خوب تم رکرده از نوابک برخاستم ۱ 
؟ رون سالارالدوله سه رس دادیابتوسط اجودان حور 


جناب آقای یر ,ی آمدند بابشان‌هم خبل عب تکردبم -بدفصیالزماناشماری رای ورودماماحه بود آورد . 
خواند خبل خوب ساحهبود شب راهم آنش‌ازی و جرانان خون‌سالار اکم دربن عاض رکردهبود 
رقم جلوکریاسی مارت سند گذاشتد نتم آتشبازی وجرانانمفصل خیل خولبود ما کر 

ها مدع بسارت خسراهم وز ردرباروسایر ین ودند اد خوگذشت 
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عم حاضر بود سواراتومیل‌شهيم وخلراه آمع : 


ازور میم خرن هار اد وندذشتم بنج فر ست مدیم هرایم 
گنج فعنگی فر مودیم‌آنداخت داز جار سوار 
عازخواآديم و آمدیم بیرون تجدالدولهآمد 
واظهار اتخات فرمودیم ازفرتگشان وش بترديم پد میخض شده رفت 
بلاط نآمدهبودخضوورسید 
"۳" .0-8 چهارننذ نوزدهم رجب $84 
اموز اید برویم»- ہگ اماک مالاك اعظ است سبح سوار شدیم !ومیل ودوساعنو ج) آمدیمايك اعظمدر رکاب 
| ودوزیدرب جدالدوفخ رالات ی الامان ودند یت کرد آندی م گرسید یپ گنف سخرامبود 
تفاع از ال بکیزا ارو یامد ڈر عاستآمدیممزل ده شدیمبا ی‌مهمانخاه برای‌ماجادرژده‌بود نداندرون 
سور ادا خورد اعظ ریو وشالتقدیی فرستاد ود زر بین امامل آمد یور 
خلیخودوقتشدب‌ازدیدناواظهار مر حت فرمودیم تفصیل رفت نکر پلایش را عر ضکرد جدرفتمآندرون 
اسن رالد ین می زا کر ده بو دعب راهم دراد رون ودیم 
SD‏ 
سبح خاسنمسوا ارات ومیل شذ یی وآمدیم سیف السلطان از در چا وآبادی‌سیفآاادایستادهبودفخر الل ھم دیشب 
ماش پودازاتجاگذشتم جدااولهدر رکب بودقدریحبت دکرديم بمدکاگسرازشکاری‌را کازه خریده 
e‏ تارسیدیمبکرج فورآرقم حمام 


اس م را ودد آعم تسب ادوه لت 
ع راهم دیب شرا هم شاءآباد بوده الد 


ومستفپلین اجا حضوررسدند طهااغات ومر جت واحوالبرسی بسضدالا 
تام از e ee‏ ۰ 


ای ۳ ی زا 2 
مشبرالساطه وزرافخم ی س ۲ 
الد وله عمادالدوله متدالد ولهعادالسلطه رکن الدوله شعاع الدوله تاج الد نيزا 
مشکوة اوه بسرهای م م رکن موه هذ امزاده‌ه حاضر ود په e‏ 
اظهار مرحت فرمودیم بعد مشبرالدوله وزیرامورخارچه سفرا ووزرای ‏ 
تاررامحضورآورد تب اك‌ورودمارا مرضرساندندماهپیمه رتفد 
واحوالیرسی فرمودیم غدریکاعی دربغ‌شاه بودم پمدسوارشده 
آمدم‌سبالار دور ف خباان‌قشونرامنظماًفراردادهبالاس‌های 
خوبمنظم و صم نبا بستادء بودندسیف الماك وزیر نظآم‌وسردار 
افخم وسارساحصبان نی همه‌ودند مردم شهرهم 
بشت؛مهاواطر آف خیاانعلوبودند وآژورودمابسلامق 
اظهار خوشوقتی ودعایکردند وسلواة میفرستادند 
عبن الولعم حفبتاًخوب‌شهررا آینسه ی 
درودوارهار ایا راو چهلجراغها 
زیفت‌داده طاق تصرتهای شددستهتکتا 
از شرفات‌ورودما فروگذار بکرده 
بودندآمدم‌ارسیدمبیدانتویاه 
وازدراندرونواردشدم‌ستد. 


رای طبار وا2 ۰ 


اران جر بو وب و 


کتابغانه آیت اشه بروجردی(ره) 


کتابغانه آیت اشه بروجردی(ره) 


